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در دوپاره‌ی دلداده بهم آمده‌اند، نخســت برای آنچه بر 
ذهن و نیز زمانه‌ام آمد و نازل شــد نگاشتم، نه چنان‌که 
دگران و پیشتران نگاشته‌اند که کلمه را برای کرشمه و 
نیز دانایی و البته در حکم رســم ماندگار زمانه از آغوش 
گرم و نرمش پرواز دادم و خــود با خوانش درخواهید 
یافت و یا آمدگان به ســال‌های بعدتــر و یا »یوم تبلی 
السرائر« از ایشــان راز سر به مهر گشوده خواهد شد. 
هر کدام از مقولات را تنها مقاله نخوانید و از من بیشتر 

هم نخواهید...

دکتر احسان اقبال سعیدی
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 سرقلم  
و انـد     كلمـات در پـيش    ... گاه ملوليست وآدمي را هر دم حـالي مـستولي         

ست تـا آدم پـرواز      بس ا ها   نگاشته آمده و اين    صدورشان در دفتر اين قلم    
ن بندگي  أواند كه به ش   واز بخ  آ كند و نيز قعر اقيانوس را سر كند و شادانه         

 پس در وادي     كاغذ و كلمه برجاي نهادم و زين       ،فرينندگي آ و در ساحت  
بنده طلعـت   / شاهد آن نيست كه موئي و مياني دارد       ". آنانم كه آني دارند   

  ."آن باش كه آني دارد
ايـن نوشـتارها در     . بيفكنـيم چه در پيش است نظري       م و بر آن   زييبگر
ام آمد   ز زمانه نخست براي آنچه بر ذهن و ني       اند،   بهم آمده  ي دلداده   دوپاره

كـه كلمـه را     انـد     كه دگران و پيشتران نگاشته     ، نه چنان  گاشتمو نازل شد ن   
براي كرشمه و نيز دانايي و البته در حكم رسم ماندگار زمانـه از آغـوش                
گرم و نرمش پرواز دادم و خود با خوانش درخواهيد يافت و يا آمـدگان               

 ـ"رائريـوم تبلـي الـس   "هاي بعدتر و يا  به سال  شان راز سـر بـه مهـر     از اي
هر كدام از مقولات را تنهـا مقالـه نخوانيـد و از مـن                .ده خواهد شد  وگش

  ... بيشتر هم نخواهيد
 اتآنـي و نيـز سـيلاب كلم ـ       هاي    دوم اين پاره تن دريافت    ي    در پاره 

والات درونـي آدم بـر كاغـذ        اراده را براي سنگ و گياه و نيز تمام اح ـ          بي
  ... اند و بيشتر و بعدتر دم اهل انديشهآهمه براي ها   اينمنمودم و تما
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هاي پاره كتاب برگزيدم و بر كتاب نهـادم          نام كتاب را از يكي از متن      
دگاه منگان و مشنگان تاريخ      هجوم كاغذان شاهد قتل درخت به دا       تا ميان 

  .ايند، تنها در كار سيگاري نيروي و تن احضار نشود و سيه
  

  دكتر احسان اقبال سعيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بخش نخست
  در حضور انديشه





 وفاق ملي يا ارفاق ميلي  
چرخد و    مي وفاق ملي بسيار   در كلام اهالي دولت رئيس جمهور پزشك،      

 و گفتار خود از پي تفسير و تعيين حدود اين وفاق            البته هركسي از گمان   
كساني وفاق را در معناي گرد آمدن همگان با تمـام پيـشينه و              . ملي است 
ها و ارتكابات پيشتر در شمار آورده         شه و نيز با از ياد بردن گفته       در هر پي  

و جماعتي هم وفاق ميان هابيل و قابيل را ناممكن دانسته از اساس بنيـان             
برآنم تا در خطـوط     . سقف  بي بينند و خانه را نيز      مي اين گفتمان را بر آب    

 وسـع   زير بر اين معنا از معبر تنگ چشم خويش نگاهي بيفكنم و به قدر             
تو مگو همه به جنگند و زصـلح مـن چـه    "چراغي برافروزم كه باوردارم   

  "تو چراغ خود برافروز هزاري،اي   تو يكي نه/ آيد
شـوند تـا يـا راه         مـي  معاني انساني در پاسخ به يك نياز يا ابتلا ابـداع          

پس معناي وفـاق ملـي   . مرحم و پل باشنداي  بگشايند و يا بر زخم و دره 
مده تا روندي ناميمون و خسارت بار و يا راهي ناهموار   آن  براي آن به ميا   

و سنگلاخ را آسفالت و اصلاح كند و يا طريقيست براي يك نياز انساني              
و هـا   بهـت، در وادي سياسـت دولـت   اي  براي رسيدن بـه آسـتان و آتيـه       

ي قبل     انكار يكديگرند و با ملال مردمان از حزب يا دسته          مجالس معمولاً 
از مردمـان   هـا     درانداختن طرحي نو و تغيير ريل و رويـه        ي    هو نيز با وعد   

گفتمان وفاق ملي   . آيند  مي گيرند و با اميد و خوشبيني بر سر كار          مي يأر
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توان در روند اصلاح كردار و گفتاري ديـد كـه پـيش از دولـت             مي را نيز 
حاضر در جريان بوده و اجزايش را تشتت و پراكندگي يا اتفاق اقليـت و               

ملي يا اتفاق بر سر عناصري كه ملـي يـا           ري غير اراني و نيز كردا   طرد بسي 
  .مورد وفاق كسر بزرگي از مردمان نيست دانست

تواند گردآمدن جميع ايرانيـان بـر         مي وفاق ملي دولت آقاي پزشكيان    
هـا و     گرد مفاهيمي چون وطن و باور و نيز امكان سـهيم شـدن در آورده              

پيـشتر روايتـي و    . معنـا شـود   هـيچ تفـاوت و تبعيـضي        بي امكانات وطن 
اراحت و  تفاوت يا ن    بي كرداري بخش قابل اعتنايي از ايرانيان را دلسرد و        

تـوان چنـد عامـل را         مـي   و بـراي آن وضـعيت      دركنار گود گردانيده بود   
  :برشمرد

روايت خيالين از انسان و جايگاه او در گيتي و نيز انـسان را در يـك                 
امكانات و امكان سـخن و نمـود را         چهارچوب و بعد تنگ معنا نمودن و        

تنها منحصر به همان گفتمان و باورمندانش و يـا متمارضـان و بـازيگران               
متملقي كه نمايشي از وفاداري و باورمندي به آن سبك و شـيوه، فـراهم               
آوردن باعث شد تا گروهي از مـردم احـساس نـاخودي بـودن و بركنـار                 

نند و در بهترين حالـت      بودن از روند تصميم و نعمت در سرزمين خود ك         
نـشيني    ايـن گوشـه    نشين و غريبه تنها نظاره كننـد و طبعـاً          به سان خوش  

ثر ؤعدم مـشاركت م ـ    امنيت، حاصلش را در عدم همبستگي براي توسعه،      
معناي وفاق گرد آمـدن اسـت و        . نشان داده است  ها    در روندها و انتخاب   

داد كـه بـا هـر       توان به آحاد مردمان ايران زمين نـسبت           مي صفت ملي را  
باوري همدست و    /تفاوت و باور گرد هم آيند و بر اشتراكات بزرگ ملي          

همداستان شوند و البته در روند تصميم و انتخاب و بعد از آن هم سـهيم                



 15 ■ وفاق ملي يا ارفاق ميلي

  .و شريك باشند
انداز در پيش يا ذهن      و دست  ق ملي مورد نظر دولت اما چند آفت       وفا
دار در جغرافيـاي خاورميانـه       آلي دامنه  /نخست اين كه فرهنگ ايلي     دارد،
 و  دارتر از آن اسـت كـه بـه سـستي           رغم مدرنيته و مدنيت تازه ريشه      علي

سازي با فرازو فرود و نيز شـدت و          ملت /روند امت . دستور از ميان برود   
حاكم در اين منطقـه     هاي    ها و نزاع   كندي در جريان است اما نوع انتخاب      

در . چه رسوب پرقدرتي دارنـد     دهند ذهنيت ايلي و مقتضيات آن       مي نشان
 معلـوم، ها  و حقيقت يكسان و دريافت   اند    معني ذهن ايلي مفاهيم متصلب    

 اعتنـايي از كنـار آن       پس روايت دگر يا غير و اهـرمن اسـت و يـا بـا بـي                
. كنـد   مـي  داوري و حكم  ها    رند و تنها تيغ يا لعن و بند ميان تفاوت         گذ مي

كل اجتماع بر عليه دگري در      وفاق اگر از عصر سنت گذشته و تنها در ش         
نباشد، به معناي اجتماع آدميان در  ... و بدكيش، اجنبي، معناي قوم مهاجم،  

پناه قانون مورد وفاق جمعي و برخـوردار از اقليـت معيـشت و شـرافت                
  .نمايد  ميباشد براي زمين سترون و صعب ايلي و الي دشوار

سـر موضـوعات   طلبان موضوع گرد آمدن و اتفاق بـر    كه وفاق  دگر آن 
شهروندان را امـور خـرد و كوچـك         ي     بيشينه خورداريبزرگ و امكان بر   

. تفسير و تقليل داده گمان ببرند ده تـن حكايـت از تمـام مردمـان اسـت                 
تـوان تنهـا بـا        نمـي  طور نمونـه موضـوع بـانوان را        به آشكارتر بيان دارم،  

 يـا   گماردن چند بانو كه تـوان گذشـتن از فيلترهـا را دارنـد بـر مـصادر                 
بـانو  هـا     ميليون. حل شده دانست و آنان را گرد سفره وفاق ديد         ها    تريبون

و نوع تفسير از مشاركت و      ها    كنند و خواست    مي در اين سرزمين زندگي   
گونـه   هم اين ها    و قوميت ها    موضوع اقليت  .وفاق براي آنان متفاوت است    



 )مجموعه نوشتارها( سرنوشت تاوشت شرناز  ■ 16

رگي كه با گماردن چند تني بر مصادر موضوع بخش بز          است و گمان اين   
انـدكي  انـد     دلگرم و بخشي از داستان وفـاق شـده         حل شده و آنها سهيم،    

  .يدآ  ميسهل ديدن و ساده انگاشتن موضوع در نظر
نكته آخر در موضع موانع كساني هستند كـه در نقطـه مقابـل دولـت                

 كسر قدرتمند و اسـتواري      آقاي پزشكيان و گفتمان آن قرار دارند و اتفاقاً        
آدم را با عقيده و البته وفاداري       ها    اين. ور خود هستند  در ساختار و البته با    
را لايق كساني دانسته و ديگران را بيـرون         ها    خوديي    تفسير نموده خيمه  

 اعتقادي ندارند و    به اتحاد بدون پيش شرط     دانند و اساساً    مي از هرم آتش  
كـافي  ي    براي اعمال نظر خود و عوض نمـودن بـازي هـم ابـزار و اراده               

  .دارند
هكار اما براي يك وفاق ملي واقعي و ممكـن در تفـسير سـاده امـا                 را

پـردازي و چـاپ مقالـه و         و نيز فراتر رفتن از وادي نظريـه       ها    شفاف واژه 
باور دارم انسان اين  .خاك گرفته استهاي  كتاب به قصد بايگاني و قفسه    

و روياهاي دور گذشته و به خويشتن و زندگي در          ها    زماني از معبر ايسم   
هـا    به رونق دستگاه مولانا در ايـن سـال        . اش بازگشته است    اي ابتدايي معن

بنگريد كه در دكانش متاع بازگشت و پرداختن به خويش است و مهـر و               
عشق و نشان از آن دارد كه انساني كه رويا را و آرمانشهر خـويش را در                 

داري و زرق و بـرقش    كمونيسنم و آرمـان برابـري و نيـز جهـان سـرمايه            
 اش انديـشه   يوس و ملول بـه آبـاد نمـودن خـويش و خانـه             أد م جسته بو 

ي خواهـد زيـست     مـي  ايـن انـسان آرزوهـاي دراز را فرونهـاده و          . كنـد  مي
شرافتمندانه و ممكـن و بـا برخـورداري از عـزت و اطمينـان را در كـام                   

من أتواند حول محور يك ايران دوسـت داشـتني كـه م ـ             مي وفاق. بچشد
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اش از كف يك  نه و برخواردي آحاد ملت  است و امكان زيست شرافتمندا    
دل بـستگي بـه   . زندگي شرافتمندانه و حق برابر زيستن باشد شكل بگيرد 

وطن و متعلقاتش دگر به صورت سنتي با سرودهاي حماسي و گفـتن از              
هـا   پرداز هـم سـال     نشيند كه سعدي سخن    ها نمي   تاريخ و اساطير در ذهن    

نتـوان  / ديثي است صـحيح   سعديا حب وطن گرچه ح    "پيشتر سروده بود    
  . "مرد به سختي كه من اينجا زادم

اگر اين دولت بكوشد تا امكان زيست و برخورداري را فارغ از همـه              
درمان و امن و ايمان را تا دورترين و ديرترين       گفتارها فراهم آورد و نان،    

تواند مفهوم وفاق ملي پيرامـون وطـن را بپـرورد و              مي نقاط و اذهان ببرد   
سياست داخلـي و خـارجي و   .  و امت و نيز ملت را فراهم نمايد خير فرد 

ها تنها در صورتي كه بـا امـور ملمـوس و محـسوس آدميـان                  نيز گفتمان 
نسبت معنادار بيابند واحساس شوند توان ماندگاري و گسترش و جلـب            

بـه جنـگ تحميلـي       يابند،  مي و جذب همدلي و البته همراهي و فداكاري       
امـر دفـاع را بـه روزمـره و          ) ره(گونه امام خمينـي   نگاه كنيد و اين كه چ     

نكته . آورد و حماسه دفاع و عزت را خود ملت رقم زد          ها    زيست خانواده 
پردازي  انديشي و خيال   در همين جاست و از چنگال انتزاعيات و نيز خام         

توان وفاق ملي را يافت و مردمان را از تماشـاگري و              مي اگر رهايي باشد  
گريختـه از   ي    نـام آن پرنـده    " به روايـت شـاعره    ... ردكم اعتمادي بدر آو   

  ."...هايمان اعتماد است قلب
  
  
  





 براي وفاق ملي  
راي نامي براي خود برمـي گزيننـد تـا بـر            هاي    برآمده از برگ  هاي    دولت
الـذي علـم   "كاغذي و افواه آدميان بماند كه انـسان مفتخـر بـه    هاي    بيرق
كـه  اي    و ارمغـان خـويش و انديـشه       داند    مي ن كتابت را يگانه   أ ش "بالقلم

  .، نمودش كلام است و كلمهوجه تمايز است با دد و درخت
چند خاستگاه دارد، نخست بيان رئيس جمهور       ها    نام بر پيشاني دولت   

دهـد و وعـده       مـي  در جريان مبارزات انتخابـاتي و آنچـه در آتيـه نـشان            
  بـر آنـان    نهد و نيز آن كـردار و رونـدهايي كـه            مي برآوردنش را در پيش   

دگر خاستگاه سياسـي    . گويد تعديل يا توقفشان در راه است        مي تازد و  مي
رئيس جمهور منتخب است كه بسته به پيشينه و براشت افواه از دسته يـا               

هـايي را سـاخته يـا انتظـار       جبهه سياسي حامي و دركنار منتخـب، ارزش       
ن و  رويد و اين در ساختن تـصوير دولـت در ذه ـ            مي برآورده كردن آنها  

  .باورها تاثير مستقيم دارد
كـه    آقاي پزشكيان در روند انتخابات از پرهيـز از سـتيز گفـت و ايـن               

هـاي گذشـته و از پـس           و اگر بود در تمام سال      تخريب و نزاع راه نيست    
هاي رسوايي و نيز تاختن بـه هـم، كـار ملـت و ملـك                  تمام افتادن تشت  
تي او را در همين پرهيـز       انتخابا /كنش سياسي ترين    مهم. سامان گرفته بود  

از وارد شدن به نبردهاي تن به تن سياسي و تلاش بـراي ارائـه سـيمايي                 
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اين گفتار بـه    . جو و پدروار براي تما جريانات و مردمان دانست          مسالمت
عنوان بخشي از دليل اقبال راي دهندگان به ايشان، طبعا در آرايش افـراد              

وثر بوده و در نام و شـعار        پيرامون رئيس جمهور و روال و ريل حركت م        
ديگر خاستگاه سياسـي رئـيس جمهـور        . دولت هم نمود تام و تمام دارد      

شود و ايـن گفتمـان        مي آقاي پزشكيان در جبهه اصلاحات تعريف      است،
. تداوم جريان موسم به خط امـام يـا چـپ اسـلامي دهـه شـصت اسـت         

هــاي  غيرمــسلمان،گروهكهــاي  جريــاني كــه پــس از كنــار رفــتن چــپ
،بازرگان و اطرافيانش و نخـستين رئـيس جمهـور،از دل نيروهـاي             مسلح

موسوم به خط امام بيرون آمد و در انتخابـات مجلـس دوم راه مـشخص                
چپ اسلامي با موافقت با كنترل دولت بيشتر دولـت بـر            . خود را برگزيد  

اقتصاد،مقابله با استكبار خصوصا ايالات متحـده و رژيـم صهيونيـستي و             
آغاز . شد  مي هاي آزاديخواه جهان شناخته     در كنار جريان  ايستادن تمام قد    

دهه هفتاد و كنار رفتن چپ اسلامي از دولت و مجلس آغازي بر تحـول               
شايد جايگزيني محمد خـاتمي و عبـداالله        . فكري در درون اين جبهه شد     

نــوري در وزارت ارشــاد و كــشور دولــت هاشــمي رفــسنجاني بــا علــي 
مـاد و نمـودي از خاشـيه گزينـي ايـن          لاريجاني و علي محمد بـشارتي ن      
  .جريان در ابتداي دهه هفتاد بود

اسـلامي و زايمـان طفلـي بنـام         تغيير فكري بخـش بزرگـي از چـپ          
اعتقـاد بـه اقتـصاد بـاز و عـدم           . طلبي محصول همين دوران است     اصلاح

هاي اجتماعي و     دخالت دولت در آن، مواضع روشنفكرانه در مورد آزادي        
پيشتر سخت در كنار نگـاه مـذاكره        هاي    تازه در حوزه  به كاربردن مفاهيم    

محــور و تعــاملي و بــسنده بــه گفتمــان حــداقلي در روابــط خــارجي از 
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 در سي   طلب  اصلاحهاي    دولت. طلبي در دوران تازه بود     نمودهاي اصلاح 
براي تنفس طبقه متوسـط و      اي    سال بعد از جنگ تحميلي در حكم روزنه       

ند و روال زنـدگي و پاسـخي بـه نگـاه و        جوان و نيز صيانت از تداوم رو      
 .انـد   كردار حداكثري براي مخاطب و صاحب برگـه راي در شـمار آمـده             

حتي راي به حسن روحاني پيشتر اصولگرا نيز با همين برداشت صـورت             
  .گرفت

 ي قـرار  طلب ـ  اصـلاح دكتر پزشكيان در اين گفتمان اما در ضـلع چـپ            
گفتمـان عـدالت طلـب و    آيـد پـا و دل ايـشان در      مـي  بـه نظـر   . گيرد مي

حداكثري دهه شصت چپ اسلامي مانده و از بيان آن به عنوان امر مترقي 
او عـدالت را در شـكل حـداكثري و          . و متعالي هم پـروا و ابـايي نـدارد         

النبـي    در مدينـه  ) ع(خواهد عدل حضرت علي     مي اش باور دارد و     اتوپيايي
 دولت در اقتـصاد     مداخله و حضور   .ايراني و جهاني برقرار و منعقد شود      

براي صيانت از محرومان و افتادگان و نيز سوق منابع به سـمت عـدالت               
ي آقاي پزشكيان و نيز بيان و سيماي او قابل مشاهده             غايي نيز در انديشه   

در برابر تحولات جهاني و باور به نزاع هميشگي خير و شر و نيـز               . است
دارد و ضـمن    ر  استكبار وظلم بـاو   ي    رئيس جمهور به جهان تحت سلطه     

 بـر دريافـت     طلـب   اصـلاح ديگـر   هـاي     همپوشاني نسبي با مواضع طيف    
  .تر هم تاكيد دارد تر و البته سخت متعادل

اما گفتمان وفاق ملي در دولت دكتر پزشكيان برآمده از كدام دريافت            
 و داوري است؟ مفاهيم يا در پاسخ يك نياز پاي به ميدان مفكره بانيانشان

راي پايان و پاسخ به يك رنج و ابـتلا و در حكـم مـرهم    گذارند و يا ب   مي
وفـاق در گفتـار اهـالي دولـت چهـاردهم امـا        . دارنـد   مـي  عرضه خود را 
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 آن در زمان پيشتر دارد كه زمينه و عاملي          حكايت از يك شقاق يا باور به      
مـده تـا ضـامن رفـع و دفـع آن            آمهم در شرايط ناخوشايند بوده و وفاق        

رئـيس دولـت در شـرايط حاضـر         هـاي     قق وعده شرايط ناخوشايند و تح   
اكنون زمان آن پرسش است كـه شـرايط ناخوشـايندي كـه شـقاق               . شود

دهندگان خوش بنشيند كدام بـود؟       يأآفريد و باعث شد تا وفاق در كام ر        
نخست شدت دعواهاي سياسي ميان دوسر طيف درون چهارچوب تا آن           

گي طرف مقابل بسته گـاه  اندازه بود كه كمر به هدم و بركنار نهادن هميش 
. گذاشـت   نمـي  كمترين امكان را براي بروز و حضور طرف مقابـل بـاقي           

مختلف با تغييرات گسترده و تعويض اتوبوسي همـراه        هاي    حضور دولت 
 و كـين بركنـار      كوتاهي تجربـه مـديريت در كنـار بغـض         بود كه موجب    

اق شده و   اغرهاي    ماندگان و تلاش براي برافكندن و گاه انتقادت و تقابل         
هـا بـراي تـصدي      دوم در سطح جامعه تلقي احتكار امكـان       . نالازم داشت 

ي   برخوردار شدن از مواهب موجود در كشور و نيز داشتن شيوه           مشاغل،
ي و  تفـاوت   بـي  زندگي و تفكر خاص هر فرد و گروه باعث ايجـاد نـوعي            

  اجتماع شده بود كـه تنهـا يـك روش،          بركنار نشستن از ديگ سياست و     
نكته مهم در ايـن موضـوع       !  معدود و محدود به جمعي مشخص      تعدادي

اين سالها و گله و     هاي    اين كه آقاي پزشكيان ريشه و علت تمام دشواري        
دانـسته راه را در     هـا     سـازي  فريادها را هم در همين شـقاق و اختـصاصي         

اين موضـوع  ان در همين چند ماه هم به تكرار داند در گفتار ايش     مي وفاق
  .خوانيم  ميوشنويم   ميرا

وفاق ملي اما متشكل از دو جز است، نخست وفاق و دوم ملي، وفاق              
 و معناي عنصر ملي در      ور و با چه كساني بايد شكل بگيرد       حول كدام مح  
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رسد وفاق بايد پيرامون اشتراكات بزرگي باشـد          مي نظر آن كدام است؟ به   
. سـت معنـا ايـران ا    تـرين     كه معنايي همه شمول و درخور دارنـد و مهـم          

مقصود از ايران شكل قرن نوزدهمي و پرطمطراق و حماسي وطن نيست            
شدگان باشد  كه صرف ستايش خاك و آب و درخت و تفاخر به در خاك          

بدون انسان  . آورم  مي كه وطن را نخست آدميان و شهروندان آن در شمار         
 از معاني وجود ندارند و اين وجود متفكر و اداركمند آدم است             مكدا هيچ

 اني را از تجربيـات و سرنوشـت خـويش آموختـه و نظـام بـاوري                كه مع 
ي وفاق دلخوشي و اميد       ايران نخست مردمان آن هستند و لازمه      . سازد مي

توان در هنگان تقسيم مواهـب و اتخـاذ تـصميم كـسر               نمي .ايرانيان است 
بزرگي را ناديده انگاشت و براي وفاق با سـرودهاي حماسـي و كلمـات               

معناي ما شدن براي    !  رفت كه شما هم يكي از مايي       درشت به سراغ آنان   
ي يك زنـدگي شـرافتمندانه بـراي          وفاق نخست تلاش براي ايجاد كمينه     

 عزيـز هـا   تك تك اهالي اين وطن است و چيزي كـه كـشور را در ذهـن          
 خير  ،يابند كه من برخوردار و در پناه        مي كند و آدميان انگيزه مضاعف     مي

تفاوتي و گوشه نشيني و بدتر از آن          بي ويهخود و وطن را يكسان ديده ر      
بـود و بـاش در عـين        هاي    پذيرش پراكندگي و تكاثر شيوه    . گزينم  نمي را

احترام به قوانين كشور و تضمين اين معنا و نه تفاسير به راي و فصل آن                
افرينـد و ملـي بـودن آن در تـك تـك               مـي  سرفصل ديگريست كه وفاق   

  .يابد  ميجايي معنا ي اينها آدم
از قضا سـركنگبين    "آفات وفاق ملي اما كدامند؟ و چه سان در مغاك           

 خواهد ايـستاد؟ نخـست آن كـه اتحـاد در معنـاي يكـسان                "صفرا فزود 
انديشيدن و چاي از يك فنجان نوشيدن نه ممكن است و گر هـم بـشود                
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متنوعي دارنـد و وادي     هاي    و دريافت ها    ها ظرفيت  انسان. نامطلوب است 
زمان به ميان انداختن و تقابل اسـت و امـا نكتـه در              مسياست و انديشه ه   

اين كه انسان متمدن و باورمند به مردمسالاري از عصر دهـان دوخـتن و               
كنـد    مي نويسد و نقد    مي قصد شمع جان مخالف و رقيب كردن گذشته و        

و سنجه و ترازو هم انتخابات و برگه راي است كه هر دوره و دفعه بسته                
 متنوع و متفـاوت هـم هـست و ايـن بـراي تـداوم و       و شرايطها   به ذائقه 

اتفاق و وفاق در اين معنا نـه سـتوده اسـت و نـه               . تنفس جامعه نكوست  
ديگروفـاق را تعبيـر بـه امـور كوچـك و سـهل              . ارمغان خوشايندي دارد  

نودن،مثال انكه بـانوان ايـن سـرزمين را بـا فراوانـي بـسيار در عقيـده و                   
ولت محـدود نمـوده گمـان بـه بـازي           خواسته به چند انتصاب در بدنه د      

و يا گماردن چنـد نفـر از تفكـرات ديگـر             گرفتن و اتفاق با آنها را ببرند      
  .بشماريمها  سياسي را در معناي اتحاد و همدلي سياسي با همه طيف

و روايـت و    اند    مهمها    ها، رسم  آيد فراي اسم    مي نظرنكته مهمي كه در   
 بتوانــد كــف زنــدگي اگــر دولــت وفــاق ملــي. ســازند  مــيقــضاوت را

شرافتمندانه را با توجه به مقـدورات كـشور فـراهم آورد و كـردارش در                
 برابر برگزينندگانش بوي وفاي عهد و ماندن بر قول بدهـد و مخالفـان و              

را هم شريك را توسـعه و احتـرام جـاري در كـشور نمايـد                ها    تفاوت بي
ه خواهد شد   تمثال و تنديس وفاق ملي حول محور انسان ايراني برافراشت         

  .و پيروز آن ايران با تمام ديروز و فردايش خواهد بود
  
  
  



  برآيدكفناز آتش درونم دود از   
  گذري بر كتاب خار و ميخك شهيد يحيي سينوار و ديگر چيزها    

داني و محـدود نمـودن       كاستن از ارتفاع ديوارهاي بلند كم     ي    انسان شيفته 
و دشواري انديشه و جستن را بـر        دريا به جامي نيم شكسته است تا رنج         

براي . انگاري را بر جان خويش هموار نسازد       بديهيي    تن فربه و در غلبه    
بزرگي كـه گـاه     هاي    گوناگون و ظرف  هاي     را با تمام روايت    ها  آدمهمين  

نهد و آخـرين روايـت يـا پرتكرارتـرين و نيـز              فرومياند    بحري در كوزه  
دانستم و با برچسب تمـام، پرونـده   نمايد تا بگويد   ميرا گزين ترين    سهل

  .را در بايگاني ذهن فراموشكار و ناخاكسار بايگاني كند
نام شهيد يحيي سنوار مرادف مرد جنگ و رزم و نيز عمليـات مهيـب               

الاقصي درهفتم اكتبر است كه معادلات و باورهاي ذهني را درهـم             طوفان
 ميـدان ي    ن ميانـه  مدد ابزار برتر گاه چنا      كوفت و نشان داد انسان حتي بي      

آورند به آنكه تنهـا انـسان انـسان      ميدرخشد كه باز ايمان   مي خرامد و  مي
به باورم سنوار تداوم مردان يگانه و       . است و ابزار گاه هست و گاه نيست       

 از روزگـاري . قهرمان قرن بيستم در اين روزگار نسبيت و عصبيت اسـت      
و بـاور داشـت بـراي     گويم كه انسان در دلش اميدها جوانـه زده بـود             مي

كه ماندن در دسـت تقـدير و صـاحب    اي  زمانه. رسالتي به دنيا امده است   
سرير بسر شده و انسان براي برابري و عدالت بپـا خواسـت تـا تـن هـر                   



 )مجموعه نوشتارها( سرنوشت تاوشت شرناز  ■ 26

بـراي   گندم زآن همگان باشد و نيز سقف و پناه براي امير و عامي،            ي    دانه
يـر نمـود و   همين برپاخواست و جهان را ميان دو سـوي خيـر و شـر تعب         

براي هر كدام مصداق و تماميتي يافت و بود خـويش را در مانـدن يـك                 
سوي ديوار وجانبازي و پيروزي يا جان دادن و جاودانگي در يك سـوي            

انديـشم پـس هـستم و         مي انديشمندي گفته بود  ... كرد  مي داستان روايت 
هـم بـراي    اي    شاعري انسان را تجسم و تجسد وظيفه خواند و اهل كلمه          

هـا صـرف بـودن و          و در تمام اين روايت     "بميران يا بمير  "سان نوشت   ان
صرف شام و چاشت معناي زندگي نبود، حقيقت امري سيال و شامل اين   

در اين احوال كساني برپاخواسـتند تـا        ... شد  نمي تواند باشد تفسير    مي هم
ثمر و پرخطر را با تبر وظيفه و رسيدن به نان و              بي بركنند و زخم درختان   

و روزگاري در فيلم دوئـل      ... ساختندخود  ي    زادي و نيز آزادگي را پيشه     آ
احمدرضا درويش، پيرمرد كدخدا در برابـر قهرمـان جنـگ كـه             ي    ساخته

اينك و پس از بيست سال بند و اسـارت در غربـت بازآمـده تـا حـق و                    
 و  "خـواد    قهرمـان نمـي    ،خـواد   مي حيين نون "گويد  مي حقيقت را بجويد  

شـنود    مـي كيـا كـه قهرمـان    نماد پـرداز حـاتمي  ي  ساختهاي    آژانس شيشه 
گذرند و    نمي اما انسان و روياها و باور آرزوهايش       ".ات گذشته مربي    ده"

از گزند زمانه گاه نوش و نيشي در جان كرده بـاز از پـي آزمـون خطـاي       
گردنـد و    مـي ي نوجويي و كشتيبان را سياستي دگر آمـد بـاز      بشر در آينه  

  .خوشخوان باشندي   پرندهنشينند تا  ميخوش
 رويـاي پـرواز و    . انـد  هـاي انـسان     حاصل نياز و نيز هراس    ها    اسطوره

هراسي در برابر دشنه و دشنام و نيز مـرگ         بي مرگي و نيز دادگستري و     بي
تازنـد تـا دگـر      مـي در آنان راهي ندارد و تا ناكجاي برخـورداري و امـن          



 27 ■  برآيدكفناز آتش درونم دود از 

يـاي خـود را بجوينـد و        سرشـان هـم رو      بي آدميان به آنان بنازند و درتن     
هراسـد و     نمـي  پنـاه، اسـطوره     بـي  بشوند لالايي شب مادران براي طفلان     

مرگش نه چون همگـان بـا تـرس و زوال پيـري كـه سـياووش گـون و                    
چگـوارا  . مراه با هيبت و مقـداري رازآلـودي       پاكدامن در آتش است و ه     

شـود و  اره  تا پير و درگير روزمره و ادپس از انقلاب كوبا در هاوانا نماند   
رفت وتا بستيزد و تمثال جاودان جان بيقراري شود كه يك عمـر سـرود               

پوش جوانان به تنگ آمده      خواند و رزميد و با مرگ غريبش تصوير بر تن         
از نظم مستقر و نيـز ملـول از عـادت و ابتلائـات تـن و روزگـار شـد و                      

ج خوارزمشاه بـا امـوا    الدين   سياووش از پي پاكداني در آتش شد و جلال        
  ... سند جاودانگي و اسوگي يافت

يحيي سنوار انگار بازگشت روح جاودانه همـان مـردان محـصور در             
رال ب ـقرن پيشتر است كه در خيالات رويـاي پايـان تـاريخ و پيـروزي لي                

دموكراسي و نيز ترجيح بودن و زيستن و كام جستن با و بـه هـر بهـايي                  
 ها بـاز امـر بـالاو والا را        قرار انسان با تمام انكار و ترديـد        راهي، روح بي  

عيـار مـرد     سنوار سيماي تمـام   . "رويم  مي ما ز بالاييم و بالا    "جويد كه    مي
ايستاده بر آرمان با مرگي يگانه و لبريز لحظات ناب، نامعمول و درامي از              
پاياني يگانه بود كه تا دم آخر و به گاه سرخ شدم گونه از خون رزميـد و       

 نيـز نـواي انـاالحق را بـا دسـتان بريـده              و. انسان را تجسم وظيفه يافـت     
او تنها در رزم و الزاماتش خلاصـه نـشد و           ي    اما زيست و زمانه   ... خواند

خـار  "رژيم اشغالگر عبري آموخت و      هاي    هاي اسارت در زندان    در سال 
با خواندن كتاب از حجم احـساس و نيـز نگـرش            .  را نگاشت  "و ميخك 

تـوان در     مـي  چگونـه . شويد  مي دقيق و عميق سنوار غرق تامل و حيرت       
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تعقيب و كمين و نيز درفتادن با خصمي چون رژيم صهيونيـستي بـود در               
  .عين آن به سان قلم به دستي ژرف و احساسي كلمه بر تن كاغذ رقم زد

كتاب در سي فـصل تنظـيم گـشته و حكايـت روزگـار يـك كـودك                  
ش فلسطيني متولد در اردوگاه آوارگان است كه از لحظـه دريـافتن خـوي             

درگير رنج آوارگي و اجحاف و نيز انتخابي ميان تمام ترديدهاي حاكم بر             
زدايي شـده از مردمـان       كتاب به مبارزه با تصوير انسانيت     . دل انسان است  
شود كه در اردوگـاه       مي خيزد و با روايت رنج كودكي آغاز       فلسطين برمي 

اش زيـر    دهخـانوا ي    يابد با بارش نخستين باران همه دارايي فقيرانه         مي در
 رود و مادري كه روزي در الخليل خانه و خانمان داشت با رنج و               مي آب
كودك داسـتان روايـت از      . كند  مي سرزميني از هستي ناچيزش صيانت     بي

كند كه اشغالگران تمام مردان تا شصت سـال اردوگـاه را در               مي روزهايي
 كننـد و    مي شان  كنند و پس از تحقير، توهين و شتم روانه          مي مدرسه جمع 

 بهتر از يك عمر آسـفالت       خدا بودن ي    يك روز زيستن و بنده    " پرسد مي
 و اين پرسش نخـستين كـودك   " سربازان اشغالگر بودن نيست؟    زير گليم 

 ميابد و با تمـا      مي بيني است كه زندگي و زيبايي را در        انگار از يك جهان   
تـش  جان دوست دارد اما براي زندگي و عشق ناگزير از سـتيز و ميـان آ               

هـم روايتـي بـه    ها  كتاب در قالب داستان از اجتماع فلسطيني     . رفتن است 
 ترنـد و عمومـاً     از اهالي الخليل كه مادي    . دهد  مي غايت متنوع و باورپذير   

شـمارند تـا جوانـاني كـه          مي ثمر در كار چرتكه و تجارت و مبارزه را كم        
 و  هـا كـسي از انجـام       و گـاه تـا سـال      انـد     عاشقانه چريك و فدايي شدن    

سرنوشتشان اطلاعي نـدارد و پـدر و عمـوي قهرمـان داسـتان از همـين                 
  .اند دسته
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ــه  ــار و زمان ــاهي  از روزگ ــاب   اردوگ ــشينان در كت ــار و ميخــك ن  خ
 روند،  مي كنند و به راه و سرنوشتي       مي كه هر كدام انتخاب    اين. خوانيم مي

شوند و شـوق و       مي كساني با اشتياق و مرارات براي تحصيل راهي مصر        
نتظار مادران براي رد شدن از ايست و بازرسـي اشـغالگران قلـب را در                ا

  به تپش تندتر و همدلي با اهالي داسـتان         خار و ميخك  تمام سطور كتاب    
حكايت برخي فلسطينيان كه براي كار و تامين مايحتاج راهـي           . كشاند مي

نويـسنده از بيـداد     . شوند هم جالب توجه اسـت       مي اشغاليهاي    سرزمين
گويـد و در عيـت حـال نـاگزيري معـاش بـراي كـارگران                  مي راناشغالگ

ي   گاه با تغيير ذائقه و درآميخـتن بـا شـيوه          ها    كه اين رفتن   فلسطيني و اين  
دگر زيستن و نيز ارتقا كيفيت زندگي خانواده افراد مواجه است و جريان             

در . دانـد   مـي  چريكي با شماتت و سرزنش اينان را عامل دشمن اشغالگر         
 اه نويسنده موضعي ميانـه دارد و هـم كـارگر نـاگزيري را درك              اين بزنگ 

كند كه هشت فرزند گرسنه دارد و هم مـردم مقـاومي كـه كـار بـراي                   مي
دانند و اين كلمـات حكايـت از نگـاه جامعـه              مي اشغالگر را خطا و گناه    

  .... شناسانه و انساني شهيد سنوار دارد
آنجـا كـه از     .  اسـت  تـر   فصل دانشگاه رفتن قهرمان داستان ما جـذاب       

  و بـه ايـن اشـاره       گويد ميهايش    و تماشاي يكي از همكلاسي    مهرآوردن  
كه او را در دل دوست داشته باشد نخواسته و           كند كه هرگز بيش از آن      مي

خواهـد در پايـان دانـشگاه بـه           مـي  قائل به حدود ديانت و سنت است و       
  .... خواستگاري دختر برود

ويسنده با قلم روان و روايـت انـساني و          دريافتم از كتاب آن بود كه ن      
اش خواسته تا نشان بدهد چرا يـك ملـت عاشـق زنـدگي بـر اثـر                   واقعي
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جنگد و از انجام كار پروا و ابايي          مي دارد و  اشغال و اجحاف سلاح برمي    
اش را   انساني، اينجايي و اين جهاني نويـسنده       نگر، ندارد كتاب نگاه ژرف   

مردگـان ايـن    "هماند كه به روايت شاعر      ف  مي كند و به مخاطب     مي هويدا
زندگي براي اهالي سرزمين زيتون انگار      . "زندگان بودند ترين    عاشق سال،

  .حكايت و روايت خار و ميخك است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 باختري كه اخگر شد  
  خطوطي براي سيد حسين فاطمي     

اين روزها سالمرگ سيد حسين فـاطمي روزنامـه نـويس و وزيرخارجـه              
دق است كه بامداد روزي چونان روزهاي دگر با تني تبـدار بـر              عهد مص 

تير بسته شد و تنش آشيان سرب تفنگهاي سربازان معذور جوخه اعـدام             
 وطن به گاه رفتن چكامه شاعرلب دوختـه فرخـي را بنالـد            ي    تا آن پرنده  

دست خود از جان شستم از بـراي        /آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي       "
  ... آزادي

ي تنها سي و هفت بهار را به چشم ديد و شـايد چنـان زنـدگي                 فاطم
اش لبريز لحظات ناب و ناباور بود كه دگر چنين دماني براي باز ديدنش              

بـا  ... نماند و زندگي را در درياي طوفاني و ساحل نـاآرامي فروگذاشـت            
ي اندكي مرتضي كيوان شـاعر و منتقـد و بـيش از آن بـه روايـت                    فاصله

ديوار ي    سينهاي    ه جرم پناه دادن به افسران متواري توده       دوستانش رفيق، ب  
زنـان شـهر بودنـد در آن        تـرين     انگار پوري و پريوش غريب    . ايستاده بود 

شوي و عـشقي كـه روزگـاري رخـت سـپيد همرهـي                بي زنان... روزگار
پيشاني شهر را بر تن كرده و باور داشتند جهان به شيريني نان               جونان بلند 

گـاه جانهـا    ..وي خيابان لاله زار و اسلامبول اسـت امـا          خسر هاي  اي  خامه
شوند و سيمرغ باشي و ققنوس، باز سوختني در           مي زودتر از باور مشتعل   
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 را سوختن گـداختگي دانـستن و درويـشي         كار است و تنها عارف وعالم     
  ..... كند و حرمان هم  ميآورد و باقي را حسرت مي

ت محمد مسعود صـاحب  فاطمي از نائين برخواست و در تهران نخس      
هـاي   ي مرد امروز زير بـالش را گرفـت تـا بنويـسد از جـوي آب              جريده
ي    و سياسيون متفرعني كه غمشان نيست و روي زرد رعيت و رژه            متعفن

هـاي    خاك و غم گرفته را هم زيـر سـبيل         هاي    موي زرد اجنبي در خيابان    
ايت علي  فاطمي با توصيه مسعود و حم     ... كنند  مي نازك كلارك گيبلي رد   

اصغرخان حكمت روانه پاريس شد تا حقوق و روزنامه نويسي بخواند و            
در بازگشت در كنار دكتر علي بهزادي مالـك سـياه و سـپيد از نخـستين                 

نويس شد براي ملتي كه نخستين و پدر چيزي بـودن را   دكتورهاي جريده 
 دارند وبعدتر باختري كه در اصفهان برادرش سيف پـور           مي بسيار خوش 

شـد بـاختر    ... نگاشت را به تهران آورد و يك امروز پس نـامش نهـاد             مي
  .... امروز

مي گويند حسين را نقار در ميانه با برادران روانه تهران كرد كه بـاور               
تپـه و صـخره بـراي او         داشت گل مايملـك پـدر را آنـان برداشـته انـد،            

و به صخره گرفت بازوان نحيف خويش براي تكاندن گـرز و            اند    گذاشته
و بنـان را مناسـب و متناسـب تحريـر و             چكاندن ماشه را در نزاع انساني     

سرنوشـت بـا    ... دوات و نيز كليدهاي ماشين تحريـر چكـسلواك يافـت          
 كوچك گـاه راه بـر اقيـانوس يـا سـيلاب           هاي    كند و روزن    مي انسان چه 

  .... هيچ رستمي از مادر پيل نزاد و. برند مي
آن  ر ميـان آتـشين پـسندهاي      فاطمي با قلم تيزش قد كشيد و سري د        

محمد مسعود و مرد امروزش و نيـز كـريم پـور    . روز دارالخلافه در آورد   
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خواستند و روزنامه نويس را       مي همه كلمه را سربين   ... شيرازي و شورش  
جامه آلوده و تيفوسـي اهـل سياسـت و خيانـت بـر رخـت                ي    كننده پهن

حـسين  .... كـت ديده ملت و مقابل آفتـاب تمـوز حقيقـت و هلا         ي    پالوده
جوان در اين روزگار شكار زني ميانسال شد كـه بـراي دوشـيزگانش بـه                

گـشت و ميـان آنـان افـسر و            مـي  دارالخلافـه ي    دنبال جوانان خوش آتيه   
گـويم كـه      مـي  از همسر سرهنگ سـطوطي    ..روزنامه نويس را گزين نمود    

را هـا     رحيمي پلـه  . پريوش و منيژه را براي فاطمي و رحيمي لقمه گرفت         
مود و سپهبد رحيمي روزهاي انقلاب شد و فاطمي هم چونـان اخگـر              پي

گويند در روزهاي بعد از انقلاب خانم سطوتي نـزد            مي .درخشيد و رفت  
خواهد تا رحيمي را از مجازات برهاند         مي رود و با زاري     مي شهيد بهشتي 

هـاي   والبته خـون ..گويد داماد ديگرم را شاه اعدام كرد و اين يكي را       مي و
ه شهريور در جوي ميدان ژاله تا هنوز روان بـود و بـر دل مـادران و                  هفد

  ... زد  ميزخمهها  چريك
فاطمي نشريه اش را به ارگان و مكتوبه جبهه ملي با پيشوايي مصدق             
و كاشاني تبديل نمود و توجه نخست وزير آتي محمد مصدق را به خود              

كند   مي روايتنصرت االله خازني رئيس دفتر و راننده مصدق         . جلب نمود 
داشت و پريوش سـطوتي       مي كه پيرمرد فاطمي را چون فرزندش دوست      

كند كه دكتر مصدق گرامـافون        مي سالها بعد براي صادق زيباكلام روايت     
فـاطمي  . كند  مي زيبايي را به عنوان هديه ازدواج پيشكش زوج جوانبخت        

ي دولتـي نزديك ـ  اي    از شاه جوان هم نشان گرفت و براي مدتي در خانـه           
رفتن روزنامه ... سعدآباد زيست اما آرام و نرم همه چيز در حال تغيير بود           

نويس به كسوت وزارت خارجه با مقاومت و رويگردانـي پرسـنل وقـت         
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نصرااله شيفته همكار نزديك فـاطمي از دوران مـرد امـروز و             . مواجه بود 
 باختر امروز كه تا دمان وزارت و بعدتر فتادن و دربندي هم نفس فاطمي             

به اين جـوان در كريـدورهاي سـاختمان ميـدان مـشق       ها    بود از حسادت  
كند و اين كه چگونه به گاه افتادنش از اسب و كشيدن تيـغ               ها مي   روايت

ساختمان شهرباني انگـار دل     هاي    اجامر شعبان و بختيار بر تنش روي پله       
هـاي   بسياراني خنك شد و در اين ملـك دلهـا لهيـب دارد و انگـار سـال        

  ... ن تا هميشه لازم استيخبندا
فاطمي جان را بر سر خشم استعمارپير و نيز خصم شاه جوانبخـت از     

براي بار نخست در ممالـك پيـر        . سه سرمقاله و يك نطق اتشين اش نهاد       
بريتانيـا را لانـه   ي  آن روزگـار كـسي سـفارت دولـت فخيمـه     ي  اما مانده 

ي ناكام بيست و    كودتاي    دسيسه و فساد و خواند و بست و نيز در فاصله          
در بيست و هشتم در ميـدان بهارسـتان         ها    پنجم تا خروش رجل و رجاله     

فـساد دربـار و نيـز انقـضاي         ي    نطق آتشين نمود و خواهـان بـستن لانـه         
پيرمحمـد  . پيـشنهادي كـه البتـه مـصدق نپـذيرفت     . سلطنت در ايران شد  

بعدتر حسب محل بنـد،  ) مهدي اخوان ثالث (احمدابادي آن گونه كه ماث    
خواندش پشت قران امضا كرده بود كـه        ) روستاي احمدآباد مستوفي  (دفن

فاطمي با كلمات نـسب از نيـاي        . هرگز از پي انهدام اساس سلطنت نرود      
اتـشين نگاشـت و جـان را از         ي    فكريش محمد مسعود برده سه سرمقاله     

ثريا اسفندياري همسر دوم شاه در خاطراتش از خـشم و           . لهيب تهي كرد  
شب كودتـاي ناكـام     . گويد  مي اه نسبت به فاطمي سخن    عصبيت فزون ش  

 بيــست و پــنج مــرداد ســربازان بــا ســرنيزه درب ســراي وزيــر خارجــه 
خوانندش و بـر پهلـوي بـانوي          مي پروا  بي گشايند و با دهان گشاده و      مي
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 فــاطمي خــشمگين زه قلــم و زبــان. نوازنــد  مــيآبــستنش قنــداق تفنــگ
گويند لندن هم بر اعدام فاطمي       مي... دانيم شد آن چه شد      مي گشايد و  مي

خواست تـا او بـراي ديگرانـي كـه مقابـل بريتانيـا در                 مي اصرار داشت و  
  .ايستند عبرت شود  ميرو به تزايد ضد استعماريهاي  جنبش

فاطمي البته باز به روايـت نـصرت االله خـازني چنـد سـالي از زخـم                  
بودند چراغ  كشيد و همان زمان پزشكان گفته         مي ي در شكم عذاب     گلوله

سالي قبل تر و بر تربت مسعود و به گـاه           .عمرش چندان نخواهد سوخت   
گراميداشتش نوجواني رولور از ميان گريبان به درآورد و بر تـن فـاطمي              

عـضو  ي    او محمدمهدي عبدخدايي نوجـوان پـانزده سـاله        ..سرب نوشت 
جمعيت فدائيان اسلام بود كه باور داشتند عدم وفاي به عهـد مـصدق در      

راي قانون شريعت در دولت و كشور ناشي ازسعايت و القائات فاطمي    اج
بـه مقـصد برسـند و در ميانـه     هـا   است اما كيف وزير نگذاشت تا گلولـه       

دار و گشوده در مـوزه وزارت خارجـه تـا            گويند كيف روزن   مي... ماندند
هنوز هست و شايد عبدخدايي خوش طالع بود كه خون فاطمي بر گـرده     

  ... ندو گردن او نما
در دوران پس از كودتا ياران هم فاطمي را از ياد بردند و در تركيـب                

انتخاباتي پنهاني كه براي اعـلان حيـات و   هاي  جبهه ملي و حتي فهرست   
خواستند در خشم     نمي حضور بود هم نامي و نشاني از مرد نائيني نبود و          

سايگان  فاطمي شبي با راپـورت هم ـ      .هم پاسوز شوند  ها    شاه و بريتانيا آن   
ي   خواستند بر پلـه     مي در تجريش در بند شد و اجامر بفرموده       اي    در خانه 

هرش شهرباني و پيش از دادگاه و دوربين كار را با تيغ تمام كنند اما خـوا              
 كرد و نگذاشت كار ناتمامشان تمام شود        سلطنت فاطمي تن را سپر برادر     
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  .... اما چندي بعد و بامداداني
 سـاختماني از مجموعـه وزارات خارجـه در          نام دكتر فاطمي امـا بـر      

ميدان مشق ماند و خياباني هم در مركز تهران هنـوز رد او را بـر پيـشاني           
هاست و روايتي كه     و رنگ ها    تاريخ انگار جدال نام    داند،  نمي كسي... دارد
تفاوت از معابر و مقابر، تنها        بي برند و   مي شود و جماعتي كه از ياد       مي نو

 "دل خوش سيري چند؟"پرسند   ميد وگيرن  ميسرخويش

  
  
  
  
  
  
  
  



 ي دنيا بودم چاي گيجي وسط كافه*  
  عصرگاهان در كافه ماهبندان    

گام كه از پيمودن گله بيĤغازد، ذهن از پي دليل است تا مگر به نشستن و                
دفاع و ايستاده بر سيمان و        بي ات كند تا مديون جوارج      دمي درنگ راضي  

زدم و ناگـاه هـواي انـدكي آسـودن و انديـشيدن در             ي م قدم... آهن نشود 
اي در مقابـل      از آغـاز كافـه    اي    تر تصوير و نوشته    چندي قبل . خيالم باريد 

درب منقوش بر اسـكناس دانـشگاه تهـران را از نظـر گذرانيـده بـودم و                  
آمد كه ايـن      نمي خبر مهمي هم در شمار     ها  احتمالا ميان انبوه اين گشودن    

نماها فزوني گرفته و هم       را، كافه و نيز عمارت و آنتيك      س  سالها شمار قهوه  
و هم انگـار نمـودي از زيـست تـازه و ديگـر              اند    مجال برداشتن تصاوير  

اراده سست شود و      بي خواست  مي اما اين كافه توفير داشت و پاها      ... گونه
  ... چشمي بچرخاند

بـازآرايي  و يـا  انـد   كافه كتاب را آقايان ثابتي و شهبازي به راه انداخته       
هر دوي آقايان مجريان صداو سـيما بودنـد و ثـابتي بعـدتر بـر           .اند نموده

صندلي نمايندگي مردم تهران در بهارستان نشست و نطق و نظراتش هـم             
                                                            

  :آقاي آرمين طاهري به اين قراربرشي از شعر  *
 قند لبخند تو پيش همه محبوبم كرد     ي دنيا بودم چاي گيجي وسط كافه

  ام قهوه مرغوبم كرد كسي ي بيــتلخ     دور كردند تو را تا كه مرا سرد كنند
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تـا اينجـاي    ... تحسين و البته گاه فرياد بـوده و هـست          هماره محل تامل،  
 اكنـون   دانيم از پيشتر تـا      مي قصه چندان محل تامل نيست كه      داستان هم 

پرشماري اقـدام بـه گـشايش رسـتواران كافـه يـا كتابفروشـي        هاي    چهره
 همين اكنون مجتبي جباري فوتباليست سابق كتابسراي راوي را          .اند  نموده

امـا  ... و مـستندساز كافـه تـاريخ را       اي    دارد و حسين دهباشي فعال رسانه     
يز نگـاه   نكته در نگاه و نگرش و نيز تصوير ذهني ما از خاستگاه كافه و ن              

و بودنيست كه در آن جريان دارد و اين كه نسبتش بـا سـنت و نيـز امـر                    
  مردن و نسبي كدام است؟

كـش    خانه و شيره   به باورم اگر از تاريخ كمي مهربانانه بگذريم و قهوه         
اش نمـودي از زيـست جهـان      خانه را بر رف بگذاريم كافه در شكل تازه        

ه است كه پيشتر در ايـران       غربي و محلي را نوش و نمودي از جنسي تاز         
كافه انگار از ملزومـات     . پيوند خورده بود  اي    سابقه نداشت و با طبقه تازه     

زيست نويني بود كه آدم بازگشته از مغرب زمين و آوراگان و مهاجران و              
بـا خـود    ... دگر چون روسيه و قفقاز و     هاي    نيز مهاجمان آمده از سرزمين    

 نوشـبدن و    رد آمـدن اسـت و     و كافـه نخـست مجـال گ ـ       به هراه آوردند    
  .خوردني كه با زيست پيشتر ما توفير داشت و البته دارد

پيشتر خانه پناه بود و مامن براي گرد آمدن و سخن گفتن و نيـز غـم                 
دل و زمانه از خاطر بردن و شادي را افزون و البته انحصار از چشم اغيار                

  چـشم حـسود،    خانه جاي محرم بود و هم تبار و ديوارها بلند تا          . نمودن
كـرد تـا      مي خود اندروني و بيروني كار    حريص و انĤ ديگري بر آن نيفند،      

زيست تازه اما جنس ما . ي باور نخ كش نشود پردهها   اي  باز ميان هم قبيله   
 لژ و كلوني دگر تنها خاندان      ،كلوب .بودن را كمي سست و گسترده نمود      
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بـه خانـه بياينـد و نـه         شد و نه آنقدر عزيز بودند كه          نمي و ايل نبودند و   
نه  .... شترخان با آنها گذاشته شود    هاي    آنقدر دور كه قرار دوئل در خرابه      

آييني بودند تا گرد آيند و مطهر بـراي اداي          هاي    به همدلي و ايمان هيئت    
تكليف و نيز نشستن پاي منبر گرد بنشينند و نـه بـراي بريـدن از دنيـا و                   

ده در آب زدن راهي در خانقـاه        سورمه نمودن سخن پير و نيز نان خشكي       
انگار جهان پرسشگر جديد با رويا و انسان نو پـا بـه             ... و خرابات داشتند  

هر كس تنها برشـي از      . خواست سخن بگويد   مي.  نهاده بود  ميان و ميدان  
عـت  كافه شد مامن و آوردگاه و هر دسته و جما      ... يك دنياي بزرگ باشد   

  ... دند آن گزيجاي خود را يافتند و كناري در
توانيد سري به كافه پركوپ       مي مي گويند اگر گذرتان به پاريس بيفتد      

نشان ناپلئون را ببينيـد و البتـه      بزنيد و بر ميزي قلم ولتر و كلاه پرطاووس        
ايـن سـياحت و نـه       ي    براي صورتحساب قهوه تنك و بدمزه تـان هزيتـه         

صر انقلابـي  كارتيه لاتين پاريس در عهاي  كافه. زيارت را پرداخت نماييد  
 چپاي    دسته گري و ترديد هر كدام هويتي از جنس مشتريانشان داشتند،         

انتها از آرمان و سوسياليسم دمي هم بـر          هاي بي   انديشدند و ميان بحث    مي
زدنــد و نيــز شــاعران و نــازك خيــالان و هــم   مــيخمــره و نيــز خميــره

 حواريونشان  آگين خود را با    قهوههاي    ها هم سرا و پياده راه       اگزيستانسيال
انگار انديشه و نيز شيوه از پاتوق و پوشش تا كلمه و نـوع              . ساخته بودند 

همان فرهنگ قبيله و دسته . كردند هم تداوم يافته بود  مي سيگاري كه دود  
باز در قالب يك بنيان مدرن و منتقد زيست و معيار پيشين بازتوليد شـده               

  . بود
و محفلي يافتند وهر    اي    دستهبا برآمدنشان هويت    ها    در ايران هم كافه   
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فيروز و لقانطه در كنار      كافه نادري، . جماعتي پناه و پستوي خود را يافت      
را جـاي دادنـد و نـسب از آن          اي    شهرداري و گل رضائيه هر كدام دسته      

بردند و نادري شد جاي آل احمد، هـدايت و نيـز گلـستان تـا بخواننـد،                  
گوينـد   مـي ... هماي    ي يا قهوه  روايت كنند و فرياد بزنند و در كنارش چاي        

زني فنجان خوان در آخريم حـضور فـروغ فرخـزاد در كافـه نـادري بـه                  
ي فنجانش برد تا اسرار بخواند و از عمـر كوتـاه و               اصرار دست در دسته   

شايد هم خيال انديـشي انـسان باشـد كـه مـرگ را              ... روبه زوالش گفت  
هيم گلـستان ايـن را      ابـرا ... نمايـد   مي آگاه  مهيب و خود و مرحوم را مرگ      

ليلي گلستان در خاطر دارد گردآمدن جماعت اهل نظر در          ... روايت كرده 
 كافه را و روزگاري كه صادق هدايت طرحي از او با گيسوان تافته و بافته

اعتنـا    بـي  كشد و دخترك هنوز حسرتخوار آن است كه چـرا كاغـذ را             مي
نـده يـا ضـبطي هـم        البته سيگار و باده گساري و جاز ز       ... گذاشت و آمد  

شدند كه با توجه به امكانـات آن     ها    بخشي از زيست اجتماعي كافه نشين     
  .انگيختند برمي روزگاران دشوار بودند و البته حساسيت طبقانت ديگر را

از خاطر نبريم سينما بـا آن تـصاوير رويافروشـش سـهم بزرگـي در                
كافـه  . نشيني و بخشيدن هويتي متمايز و شيك بـه آن داشـت            تصوير كافه 

ريك كازابلانكا و آن فـيلم يگانـه را در خـاطر داريـد و دگـر قرارهـاي                   
مـĤب    زيبـا و قهرمـان    هـاي     عاشقانه و ورق زدن روزنامه توسط شخصيت      

معنامنـد و    فيلمها به اين امر بديهي و گاه تجـاري را صـورتي دگرگـون،             
كافه اما با وقوع انقـلاب اسـلامي تقريبـا از           . لبريز احساس خوب بخشيد   

را پنـاه دانـستند و اتـاق مهمـان خانـه يـا               ونق افتاد و جمعيت يا خانـه      ر
زيزمين را محل گرد آمدن نمودند و جمع شدن و معناگرايي هـم شـكلي               
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. به زندگي ايراني بود   ها    ي دهه هفتاد فصل بازگشت كافه       ميانه. دگر يافت 
انه تازه زيست شان مي   ي    ها با جوانان و شيوه     اين نوبه اما هويت اين مكان     

عاشـق و منتظـر درب   هـاي     جايي كه گيتار در دست و با چشم       . يافته بود 
خون جاي بارون ها    پاييدند و موسيقي پخش شده هم از جمعه         مي كافه را 

ناتـالي كاردونـه بـه مـن و درخـت و بـارون         ي    چكه و بدرود فرمانده    مي
 نـازك و خيـالين از عـشق،جواني و        هـاي     خشايار اعتمادي و نيـز آهنـگ      

جاي خود را  صداي ضخيم و بم فروغي و فرهاد..يي راه برده بودندوفا بي
هـا    ديگران سپردند، انگـار بادهـا خبـر از تغييـر فـصل            ... با گروه آريان و   

  .دادند مي
 معتقد و مذهبي اما چندان روي خوشي به اين مكانها نشان          هاي    گروه

سـبك  احتمـالا آن  ... دادند كه تنها براي خـوردن و آشـاميدن نبودنـد        نمي
 اخيـر پيـدا   ي    زندگي كافه روها ارتباطي با زيست اهل معنا و غايت دسته          

. پروايي و چيزهاي دگر داشت     بي بطالت، كرد و شايد بويي از يلگي،      نمي
ماهبنـدان   اكنون برگرديم به ابتداي اين سخن و حضور نگارنده در كافـه           

ختـه  آقاي ثابتي و شهبازي كه چون دگر اين گونه سـراها بيـرونش نـيم ت       
پـا  . و دعوتي به حضور و نوشيدني گـرم       انگيزشي  اي    و جمله  سياهي بود 

... شـوم   مـي  رودررو درخـور تامـل   اي    گـذارم و بـا كتابخانـه        مي را داخل 
تصاوير شهداي فلسطين و لبنـان بـا هيبـت و هيمنـه بـر ديـوار اسـت و                    

شويم و يا كربلايـي       مي كه يا پيروز  اي    از شهيد سنوار با مضمون    اي    جمله
از هـا     تصاوير با شـكوهند و نگـاه      . نمايد  مي  پيش است نظرم را جلب     در

 اي باورند به غايت يا شهادت و نهايت سعادت خبـر            عزمي جدي و اراده   
فروشنده  .تنوع جالب است  . نمايم  مي كاوم و تورقي    مي كتابها را . دهند مي
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 سيمايي خندان و رويي گشاده دارد و صداي موسيقي ملايمي در گوشـم            
پيمـايم تـا از كافـه هـم           اي باريـك را مـي       كتاب ميخرم و راه پله    .چدپي مي

بـر ديـوار بـه      ... ديداري كرده و لب بر فنجان برسانم و تاملي بيشتر هـم           
و البته نـوع گـزين و چيـنش متفـاوت           اند    تصاويري آويخته ها    سبك كافه 

بوعاقلـه خبرنگـار شـهيد      از شـهيد لاجـوردي تـا خـانم شـيرين ا           . است
فلسطيني به نام آقاي    اي    تابي كه خريده ام رماني از نويسنده      ك. فلسطيني و 

گويد و بعدتر اشغال      مي جايي از تحصيل موفقش در قاهره     . برغوثي است 
مـي نويـسد موفـق شـدم        ... خانه و سرزمينش در رام االله و كرانه باختري        

خوشبحال آنـاني كـه     ... مدركم را بگيرم اما ديواري ندارم تا آن را بياويزم         
  .بگذريم... تا هميشههاي  ري براي تكيه دارند و مكاني براي قابديوا

ساده است و صداي همان موسيقي اينبار       ها    فهرست نوشيدني و كيك   
با كلامي ميان عاشـقانه و عارفانـه از آن مـدلهايي كـه آقـاي افتخـاري و                   

انديشم آيا اين كافـه بـراي بانيـانش           مي به اين ... آيد  مي خوانند  مي عقيلي
تري از خود و زيست و زمانه شان تصوير كنند           ست تا تصوير مدرن   مكاني

يا امر مدرن و پيشتر نامطلوب را به حكم تزايد و از اندازه برون شـدنش                
بيازمايند و   اش را  خواهند مدل اهلي و اينجايي يا مومنانه        مي واند    پذيرفته

ه كه  دگر زيستن چنان عرصه را تنگ و ناخودي كرد        هاي    بيارايند؟يا شيوه 
تا اغيار را در آن     اند    فريدهآهمگنان   بهشت شخصي و كنجي براي خود و      

هـا    د و با چشم و گوش از جريان رايج رنج نبرند؟ به تمام اين             نراه نباشد 
پرسم از الزامـات كافـه داري موسـيقي اسـت و              مي انديشم و باز خود    مي

بـوده  و گاه تـار      نسبت برخي جريانات فكري با اين پديده همبيشه مبهم        
پس با اين پديده چه خواهند و كرد و منطق كسب و كار هم كه سلطنت                
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نكو داشت پس با مراجعان احتمـالي بـا پوشـش            با مشتري است او را با     
تـوان    نمـي  نامتعارف يا برافتاده چه خواهند نمـود؟ كافـه اسـت ديگـر و             
  مشتري را گزين و گزينش كرد يا باشگاه اختصاصي ساخت؟

 كـشد، اينجـا همـه سـخن         مـي   از امر مدرن را يدك     كافه انگار ميزاني  
توان سراغي گرفت و همـه چيـز پـيش      نميگويند و از نسب و نسبت  مي

دگر است يا در    اي    چشم است و درامر پيشيني ساخت و ساختار به گونه         
هـاي منتـشره در ايـران       كتابفروشي آيا بر حسب اقتضاي شغل تمام كتاب       

ري  حكم همان چهارديواري و اختيا     عرضه خواهد شد يا تنها گزين و در       
توانند گرد هم بيايند      مي ها دانم اما خوشحالم كه انسان      نمي ...؟خواهد بود 

. ر را محترم بدارند و سخن بگوينديكدگها   وفارغ از تمام باورها و دواري     
معنايند و    بي تنها وجود متفكر گيتي    حضور  بي چاي يا قهوه و نيز دمنوش     

ي   اميـدوارم توسـعه   ... صل همـين موجـود متفكـر      كتابها و كلمات هم حا    
آوردن امكــان  و نيــز فــراهم عمــومي را بــر گفتگــو و مــداراهــاي  مكــان

متفاوت و متلون از امكـان لـذت انـساني         هاي    برخورداري سلايق و ذائقه   
  .راه خويش نماييمي  باشند و آخرش كمي انديشه و زندگي توشه

  
  
  
  
  





 ش است؟مرد را درد يا درمي اگر باشد خو  
هـاي بـر      نمايـد و نـام      مي اين روزها در گاهشمار ميلادي روز آقايان رخ       

تا مهري و نيز يادي در خاطر آيـد كـه خـاطره و نيـز                اند    كاغذ تنها نشانه  
ي بـر نـان       مند قاتل جان است و كره      دار و حافظه    فراموشي براي آدم عقل   

ت نهـاده   تعريف مرد يا آقا سير و نيز سيل سـهماگيني را پـس پـش              ... هم
ها، توان زنده ماندن و ستيزه با انسان و حيوان           نخست نبرد با پديده   . است

افـراد و   ي    مهار طبيعت جايگـاه و نيـز نقـش و وظيفـه             بي و نيز نيروهاي  
جنس نر بـا بـازوي برآمـده و تـاب دويـدن،             . ساخت  مي اذهان را برقرار  

 و دريدن و نيز بـالارفتن از صـخره و بـه سـخره گرفتـه هـراس از شـب          
نبروهاي ناشناخته، حسب موقعيت و اقتضاي ابتلا برجـايي نشـست كـه             
بعدتر و با انديشمند شدن انسان هم هوس از تن درانداختن آن قبـا و ردا   
را در سر نپرورد يا جسارت صدا زند نام فرزندي كه خود رسـتم نـامش                

  .نهاده بود نيافت
و گـره   مرد با معناي نيرومنـدي و ايـستادگي و نيـز نـوعي خـشونت                

آمد كه با ميزاني از خودويراني و رازداري پيوند يافته            مي ابروان در خاطر  
دردي   بـي  انگار مرد را دردي اگـر باشـد خـوش اسـت و نيـز درد               ... بود

زند تا زماني كه      نمي كشد و دم    مي مرد رنج عشق   .... علاجش آتش است  
زير بار  پس از خونش مرجان از زبان طوطي در دل لوطي را دريابد و نيز               
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آورد كه ارش جان در تير كرد و          نمي شود اما دم بر     مي آوردر انتظارات له  
سرحد وطن از ستوران توران ستاند تـا كـسرايي قـصيده اش كنـد و مـا                  

  ....ارش نپرسيد و خودش همهاي  كس از رنج و ترس افتخارش را و هيچ
 بـه   انـدام را تبـديل       بوران و باران مرد قـوي      ،جهان نيروهاي ناشناخته  

رماند و از تن درخت و        مي نگهباني كه گرگ را   . پيروز و نيز نگهبان نمود    
سازد تا طفل و پير و نيز جنس كم قوه تر زنده              مي ماهي ميان گرداب نان   

بمانند و كدام قهرمان را نسب و نـسبت بـا صـيانت از زنـدگي نيـست؟                  
برند و اسـطوره خـود حاصـل آرزو و            مي مردان نخست نسب از اسطوره    

هاي آدم اهل رويا و عقل است و خيال باران و مهـار سـيل و نيـز                    اسهر
هـا كـه بنگريـد        به اسـطوره و الهـه     ... كام و عمري جاودان    ناني به اندازه  

ها و نيز غلبه بر اهرمنان جان ستان و هراس افكن             عموما براي همين گفته   
شـوند وز كـاه كـوه دماونـد وتفتـان و نيـز مـرهم درد و                    مـي  دربند بافته 

مرد نخست همين اسطوره بود كه بـر شـانه          . سازند  مي منتها  بيي    خشندهب
تاخت تا زر و جامـه        مي آورد و بر رقيب و آن دگر قبيله         مي سنگ از كوه  

شود   مي بياورد و او در همه حال قاهر و غالب است و هويت چيره بودن             
همه جا و در همه حـال       ... بخشي از هيمنه و سجل احوال جماعت مذكر       

بـدوي و مبتنـي بـر    / از امكاني انساني و طبيعي تعريفـي جنگـي    .. ..حتي
  .آفريند  ميچيرگي و اعمال اراده و نيز سرافكندگي و زمين چوگان بودن
شد كـه     مي مرد در دوران پيشا گشودن دروازه علوم با صفاتي شناخته         

نخست آن سختي و ستبري و نيز سـتيزه جـويي و در ميـان آتـش رفـتن         
 انگار .... دم نزدن و دگر چيزها    ها     نام آوردن و از زخم     نوعي نان و  . است
برازيد كه مرد از درد بنالد و فغان كند يا گونه خيس و زبان بـه گلـه                   نمي
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 در خاطر داريد و داريم كـه بـه دوران خـردي در برابـر هـراس                  .بگشايد
ترسـد و البتـه     نمـي زدند كه مرد  مي كودكانه از سرنگ و طبيب نهيب مان      

  !كند مي نگريه هم
تمناي   بي تصوير مرد البته با نوعي در دردآشنايي و حمل رنج بر شانه           

تـا  ) ع(مردان در حكم عيساي ناصـري     . استرحام و ياري عجين شده بود     
آوردند و در رنج و ايـستادگي نـوعي     ميرا تاب ها    رفتند و رنج    مي جلجتا
زمان و كار شد و انگار رسيدن هنر گام      مي  ارتقا و تعالي نمايانده    ،فضيلت

بـراي همـين    .... بـود هـا   و دشواريها  مردان آبديده در تنور و آبشار رنج   
دردي علاجـش     بي مرد را دردي اگر باشد خوش است ودر       "شاعر سرود   

مـردان  هاي    در سيما و پيكر هم مهيب و دژم بودن از نشان          ... "آتش است 
... نمايند ي م آمد كه هيمنه و رعب و نيز ستون و ملجا بودن را             مي درشمار

مي گويند معصوم خان كه زماني پهلوان نخست دارالخلافـه بـود از پـي               
سركشي كسي دشنه از پر شال بركشيد و بـازوان سـتبر را بـراي سـتاندن             
جانش از آب نمك درآورد كه نازكي ناگاه و شايد به گاه دلبركـي آرام و                

 و معـصوم    ".معصوم خان برق قداره ات دلمو ريخـت       "لب گزان نواخت  
ست ديـده و دل     ز د "دانست    مي خنجر را بر سينه و دل خويش كشيد كه        

سبيل ضخيم و برآمده بـا      ... "چه ديده بينه دل كنه ياد     كه هر / هر دو فرياد  
هـاي    صورت زخمي و آفتاب گداخته حكايت از دشواري ستيهيده با اربه          

سخت آسياب و نيز دشنه و پبكان طرار و دگري بود كه مرد را سـتوان و                 
رنج انگار زاده شده بود تا مرد را بپـرورد و طـالع او در               ... نمود  مي رستوا

در نـسلي از  ... و درافتادن در آتـش بـود    روي گردانيدن از خور و خواب     
يلان پيشا مدرن ايران نوعي شرم و زن گريزي و نيز ابا از اباحـه و خنيـا                  
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  ... ددان  نميكسي... محالهاي  راهي و راوي قصه .... نهادينه شده بود
 نان ديگر تنهـا از      .تغيير ابزار و افواه اما لاجرم را بر نوسان مفاهيم برد          

شد و تفكر و ابداع       نمي امان با دگري و زمان در دست        بي بازو و نيز ستيز   
زمان مفهوم چيرگي را درگيري تحولي . برده بوداي  راه بر تولد انسان تازه    

ار براي داشـتن لبخنـدي      انگ. غريب نمود و زمزمه بر فرياد رجحان يافت       
امـد و مفـاهيم       مي فايده در نظر    بي دلپسند حضور موي بالاي لب حشوي     

هاي انسان شـدند وتـا     روانه انبار خيال  شناسي  تصاوير در حكم اثر باستان    
با گذر زمان و از پي ملال و نيز نامرادي وروال باز با مشاطه بازگردنـد و                 

مرد آرام  . ش و گرديدن است   نيز چرخ و چرخه تا هميشه ناگزير از چرخ        
آرام آقا و رام شد و پيشبند چرمين كاوه بر كت و پيراهن خوش دوخـت                

عيب و هنرش نهفتـه   /  تا مرد سخن نگفته باشد     "تا همگان بدانند     راه برد 
پرخريـدار روز گـشت و      ي    باشد؟ و سخن در معناي گـسترده اش سـكه         

گـاه  . افـت چيرگي حتـي بـا فـضيلت طبيعـي و در خانـه معنـايي دگـر ي        
انسان با سماجت خود را به      ي    بار بر شانه  هاي    تجربه و نقش  هاي    انباشت

تصور ... بينند  مي كنند و بلااستفاده و زايد قدر و صدر         مي عصر حاضر باز  
خواهد رستمي كنـد و       مي كنيد مرد بعضا دربند و كم مصرفي را كه هنوز         

  ... ري داردراند و داستان اساسا قهرمان دگ  ميبگويد اوست كه حكم
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  كشي كلماتي پيرامون خويش    

اين روزها خبر افتادن كسي از بامي و ناز برنخواستن به اراده كسي از              
. بـريم   مي خوانيم و از پس تاثر و تاسفي تا روز دگر از ياد             مي شام آخر را  
و جـان   كـه جـان دارد      / كه ميازار موري كه دانه كش است      اند    مگر نگفته 

شيرين خوش است؟ و ازدن مور همان اب در لانه اش و به گامي در زير      
پا ستاندن جانش شيرين است و مور چنـين دربنـد جـان اسـت چگونـه                 

 تـازد؟   مي را فرومي گذارد و سوي وادي عدم       انسان به ميل خويش بودن    
 چگونه است كو ممات و ناپيدايي بقـر بـودن و چيـدن سـپيده دم پيـروز        

برآنم تا از معبر تـاريخ و تفكـر مگـر ردي بـر               آدم چنين كند؟  شود تا    مي
  ..يورش ادم بر جان خويش بنگارم

يابد و    مي درها    و گاه دويدن و نرسيدن    ها    دمي بودن را به همهخ رنج     آ
نفـس شـدن بـا ايهـام و ابهـام           بي وادي. در حمك سيلي نقد پاس ميدارد     

. دارزد  مــيه نگــاههراســي نادانــستي  همــراه اســت و انــسان را رد ميانــه
ايد كه سكندر تمام عمر را براي يافتن چشمه اب حيـات دويـد و           خوانده

تلاش براي جـواني و گلايـه       . آخر نرسيد و چشم به اجبار بر بودن بست        
توان ذيل همين جهد بـراي دوري و ديـري جـستن از               مي از پيري را هم   

ارج نهاده  را  ها    مرگ است كه ذهن عادت انديش و سهل باور انسان رويه          
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رسـد و     مـي  پندارد پس از پيرسالي و فتـادگي عفريـت مـرگ از راه              مي و
ميرد نه بيمـار      مي اجل گشته "برد كه     مي انديشي راه بر حيرت    همين روال 

  .سخت
مرگ اما گاه در حكمي جز فنا شـدن و پايـان جـاده اسـت و انـسان                   

بـر دشـتي   داند تـا راه   هاي مي  مرگ را پنرج  . تفسيري دگرگونه از آن دارد    
بـراي همـين    . ده بر دريا برده نهنگ وادي ايمـن ش ـ        وز رود را   بزرگ برد 

آدميـان از دونـي دنيـا و حيـات           است كه در درازناي تـاريخ بـسياري از        
كـشيدند    مي تابانه پايان را انتظار     بي و براي يكي شدن با خورشيد     اند    گفته

و اصلي از   و اين حيات در حكم سالن انتظارذي بود تا زمان پرواز اصيل             
هر و جرواهـري بنـام      .مرگ گزيني اما حكايت از گذشتن از ج       . راه برسد 

بودن و توانستن چشيدن از شهد حيات و نيز صبر و اميدي باري رفـع و                
زماني آدمـي چنـان     . و رسيده به ساحتي دگر و بهتر      ها    دفع ناخوشاينديب 

بـر آن   شود كه ان را و بود و نمود درو            مي در يك خواسته غرق و شناور     
زيـد تـا بـه آن         مـي  آرود و   مي حيات در شمار  ي    را معناي زندگي و رشته    

شـمارد    مي كه غايت آمال  اي    برسد و ييا با بركندن چيزي پرچم را در قله         
آن زيـستن شـمردن روزهاسـت و سـرعت سـاعت              بي .به اهزترز دراورد  

  ... لاك پشتان گالاپاگوس و نيز گوژ نتردامها  حيات به كندي گام
شد و زهـر را در جـام          مي شود كه دمي تيغ بر جان خويش        مي چهاما  

كنـد؟ در كـدام بـازار ارزش جـان از             مـي  كرده با خويش چنگيزي پيـشه     
هـاي    خواب و فراموشي افزون است و جاي افسون و خيـال و نيـز روان              

  خراشيده در اين داستان كدام است؟
  :عشق و جنون :نخست
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داغ /تـش و خـون    آاسـت و    عـشق   "ايد روزگاري شاعر سـرود       شنيده
آري زمـاني   . توان صبوري   مي كي/توان نگفتن   مي كي/ است و درد دوري   

. آدميس بودن و حضور را در ستان گرم كسي و حـضوري تـا هميـشه و                
گوينـد    مـي  .براي زيـستن نـادرد    اي    يابد و جز اين انگيزه      مي همين اكنون 

 ن درشمار عباس كيارستمي عشق را چيزي زيانبار و در حكم سكر و افيو           
فرسـتمد و     مـي  كرد چرا كه عقل معمول را در كاسه كرده به مرخصي           مي

در رخصي هميشگي عقـل عقـل خيـال و غليـان راه زيـادي را نخواهـد                  
آتشين كه فـواره شـرر جويبـار ارام عقـل و تـرازي              هاي    در عشق . پيمود

معـشوق زنـدگي حـرام اسـت و در            بـي  منفعت و عدل را وارون نمـوده      
او بـودن     بي گزيند تا رنج    مي اه و رنج آور پس پايان را      حكمن روزهاي س  

 يا عكس يادگاري يار با ديگري دشـته بـر جـان نكـشد و نبـود شـدن را       
ايم كه كلئوپـاترا     در تاريخ و چيزي ميان ابرهاي افسانه خوانده       ... گزيند مي

ملكه مصري در پس معاشقه با سردالر رومي مارك انتوني چگونه با افعي             
و ... و نيش اژدها را براي برگ آخـر دفتـر خـود گـزين نمـود               مغازه كرد   

 كاش عاشقان ناكام و باورمندان به رنج ناتابي زنـدگي         ... بعدتر كسان دگر  
نمودنـد تـا      مـي  يار دمي بر خود رحم اورده بر جادوي گذر زمان اعتنا           بي

. پمنداشتند قشنگ نيـست     مي درياند جهان چنان تنگ و يار هم آنسان كه        
جوشد و اگـر      مي كوتاه دارد اما سالهاست   ي    بيت عمق و كرانه   درياري نس 

... نمايـد   مـي  نه نهنگ ماهي به قدر كفايتي ارمغان قايق سورانفروتن خود         
  .... داند  نميكسي

  . منو از ياد نبرين:دوم
  





 روشندلي كجاست به جان گفتگو كنم*  
  خطوطي پيرامون گفتگو    

 چونان اسپند در آتشدان بـه آسـمان         آيد جماعتي   تا نام گفتگو در ميان مي     
گويند باز فـصل      مي خشم و خست سركي كشيده، دژم و دشنام در دهان         

هاست؟ و مگر سـخن سـيلاب و سـرب            سخنان بيهوده و آزمودن آزموده    
است تا حدوثش جان بستاند و خانمان بر لاي و لجـن دهـد كـه چنـين                  

  كشد؟  ميفزا بر جان كساني چنگار نانجيب وغم
 توان انديشينن به سرسراي سخن رسيد و تا بام كلمه و معنـا              انسان با 

به كرشمه پيمود تا گرگ و گياه نباشد و تجسم وجود صاحب منزلـت و               
تـوان انديـشيدن و معنـا       . باور متالهانه در زمين باشد    ي    نيز يگانه و دردانه   

ساختن انسان را نجات داد تا خطر را با كلمه زودتر از اشـاره از حنجـره                 
در دمان قدسـي فـرود آورد       ) ص(خداوند بر نبي   .كند و رويا ببافد   صادر  

اين كلام نخست انـسان را از وادي صـرف غريـزه بـدر آورد و                 "...اقرا"
كلمه براي گفتن است و     . هوشمندي و درنگ را فصل مميز ابن آدم نمود        

هاي بخون نشسته انتظـار انتقـام و گـشودن رگ و              دريافتن تا تعبير چشم   
پـشت و تـراخم در    خوابي شب پـس   بيازها   نباشد و كلمه   چكاندن ماشه 

  .جاني نبرد داني راه بر خشونت و بي جان بگويند تا بيهوده خشم و كم
                                                            

  نيم بيتي از صائب تبريزي *
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ساز انسان گفتگو هم منـزه نيـست و بـا             هاي دست   به سان تمام پديده   
خود آفات و عوارضي از پي دارد و كدام ميناگريست كه خرده شيشه بـر               

درشـتي و نرمـي بـه هـم در بـه            "عدي نكو خواند    س.  انبان نباشد  زمينش
گفتگـو امكـان دانـستن       ."چو رگ زن كه جراح و مرهم نه اسـت         / است

دكتر باستاني پـاريزي در     ... است و دريافت خود را با دگر در ميان نهادن         
سفر نخست خود به پاريس به دنبال تعاريفيست كه پيـشتر از نـاپلئون و               

ن است كو كلام خيام و رومي تا اقصاي         پانتئون خوانده و قوت كلمه چنا     
دريـدن و گـرد       بـي  توان  مي گفتگو آدم را آموخت كه    . عالم راه برده است   

كردن با حاصل انديشه هم زر گـرد كـرد و هـم بـر صـدر نشـست و از                     
سوز طوسي سـرود   ساز اهرمن فراموشي و خاموشي در امان ماند كه رستم  

سخن اما  "... ام خن را پراكنده  ام كه تخم س    نميرم از اين پس كه من زنده      "
كفتگو گاه بـراي ابـراز      . الزما با پايان نزاع و غريزه پيوند ناگسستني ندارد        

كنم است و ديگري را در برجاي سفيه و سنگ در             مي خويش و نيز حكم   
حساب آوردن و نيز بيانيه و تبار خويش بر دهان و كاغذ ضرب نمودن و               

اما زبان مشتركي است براي رسيدن  .بر يك جدال استاي  آغاز يا مكتوبه
  .داند  نميكسي. انگيز دوئل يا خداحافظ اهي ملالبه آستاني يا دور

حال بر سر سخن ابتدا بازگردم كـه چـرا برخـي گفتگـو را نكوهيـده                 
انگاشته از بردن نامش هم پرهيز و گريز و نيز كراهتي بر زبان و در دهان                

  دارند؟
  ن نيستيچكسم ميل سخدلتنگ و با ه :نخست

گفتگو وقتي حقيقت عيان است و يگانه در نزد ماست چه موضوعيتي 
مگر لهو و لغو يا امكاني براي خريد زمان به رايگان بـراي گـل افـشاندن                 
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هايـشان همـاره      بر چهره حقيقت است؟ براي اين دسته خورشيد دانـسته         
نيز ي آسمان تير است و گفتگو تنها براي بيان شعاع پرتو آن تابان و                 ميانه

به رخ كشيدن تابش و نيز امكان ديدار و بهرمنده براي كوران و دربنـدان               
در اين نگاه بايد تنها گفـت و زود         ... فراهم آوردن است و نه بيش از اين       

شود و نه طالب درياي شـور         مي ما افزون ي    گذشت كه نه چيزي بر كوزه     
ي عريـان ي    هنگامـه " .... دگري هستيم كه شعور و شـور همـه اينجاسـت          

  ... هنگام ترنم و تماشاست/دنياست
   گفتگو آئين درويشي نبود:دوم

انـسان بـا    .ي انسان اسـت و آغـاز دلبـري و دلاوري او             سخن كرشمه 
 گسترد و به اين هنر يگانه در يادها         مي هايش را   سخن بذر دانسته و داشته    

سـوي دگـرش فـضل فروشيـست و     . شـود   مـي مانـد و نـادره دوران   مـي 
بر انكار دگـري و درمانـدن از دانـستن آن چـه نـزد               خودبسندگي كه راه    

آدميان دگر است و طبعا فروافتادن و يا سركشي و سوزاني چون شمع كه              
انسان خود را خدايگون تصور كرده و به روايت عرفا اين سخن و كـلام               

و نه كلمه ساز و ايـن در مـسير تعـالي سـد اسـت و                  را زان خود دانسته   
مجنـون  /  چون شمع از غيرتت بـسوزد      سركش مشو كه  "... اسباب سقوط 

براي اين است كه دم فروبستن گاه       . "كه در كف او موم است سنگ خارا       
سخن گفت و دشمن بدانـست      "... فضيلت است و نشان دانايي و فروتني      

دم فروبستن اما يكسر    . "در مصر نادان تر از وي هم اوست       كه  / و دوست 
و هنرش نهفته باشـد و      عيب  /فضيلت نيست كه تا مرد سخن نگفته باشد         

تفاوت از كنـار      بي سخن ابتداي كلام است و شايد آغاز دوست داشتن يا         
به باورم چگونه سخن گفتن و نيز انحصار سخن و فـضل        ..دگري گذشتن 
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بيرون "سكوت را به جبر نستاندن فضيلت است و خاموشي گاه در حكم       
  ... لباسيست نه وزانت و فخامت سركار ايشان  بيبي از  بينرفتن

  طلبم صحبت روشن رايي  مياز خدا :سوم
دارد تا بـراي      مي طرف گفتگو و ناداني و گاه حيلت او انسان را ملول          

هميشه از طلاي سخن و نشستن بر كوي گفتگـو بـا التيـام مـس تنهـايي                  
مانـد و عهـدها شكـسته و پرخيـال بـه              نمي وقتي سخن در سينه   .درگذرد

ي   در نمونـه  . براي سخن نيـست   شود طبعا جايي      مي هراس و ترديد بسته   
عاص دمـشقي     تاريخي اش براي شيعيان گفتگو بوموسي اشعريست با بن        

كه حاصلش حرمان بود و شد آن چه شد و نيز حامل كلمـات و گفتگـو                 
كننده هم محل ابرام يا انكار است كه هر كـلام و سـخن را از دهـان هـر        

 ـ     بـي  و گاه سـكون و    . ... دارند  نمي تني باور  ر گـوش نـامحرم     رغبتـي را ب
  "... گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش"..دارند  ميمرجح

  پاييم تا دري بگشاييم  ميبر عبث :چهارم
دوران نرديــك تــر امــا گفتگــو بــراي تحــصيل منفعتــي و نيــز دفــع  

خـاموش  هـا     سپارند تا از پس كلماتي تـوپ        مي آدمان گوش . مضرتيست
گـشوده  هـا   خيزند و نيز راهجز براي حمل عطر و ادم برن  ها    شوند و طياره  

انگيزد كه   نميصرف گفتن و شنيدن دگر شوري. گشاده شودهاي  و دوازه 
مايه فطير است و طعن و نيز طريق نمايي در كلام مـلال آور                بي كلمه هم 

نـاني و امـاني از       اگـر از پـس گفتگـو،      ... و فرساينده گشته و باقي چيزها     
ت كـه كـسي مجـالي بـراي         مطبعه و مفكره بدر نيايد در حكـم بطالطيـس         

  ... فردا شدنش ندارد  بيهوراكش
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  :ي كلام تتمه
امكان گفتن و دريافت ذهن و ارمغان دگري و نيـز بـر خـوان نهـادن                 

تـوان آن را      نمـي  بشر است و نبايـد و     ي    خويش فرصت يگانه  هاي    داشته
ايـد تـا      مـي  هر سخن با اين اميد از دهان و انبار عقـل بـدر            . فروگذاشت

مفاهمـه كوريـست و       بي ته بگشايد يا نگذارد كورتر شود كه      گرهي فروبس 
گفتگـو  . ستيهد  مي هاي آسياب   آفريند و با پره     مي انساني نابينا كه تنها رنج    

اگر راه بر انجام و غايتي دلخواه هم نبرد باز امكاني كم هزينـه اسـت كـه     
ا و نهايتش اين كـه آنـان ر        با كلمات مهربان باشيم   ... ارزد  مي به آزمودنش 

گـويم    مـي  گويند سزاي گرانفروش نخريدن است و      مي. بريم  مي از خاطر 
وار است و اين خود كاستن از خـرج           كلوخاي    كلمه ناساز،ي    جزاي كلمه 

  .... است و صيانت از دخل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 ها ي ثانيه در سايه  
و انـد     شناسم و برگهايش حريم درخت ايـران زمـين          مي ساليست ثانيه را  

ر كوير خيالين انسان اسـتاده در دروازه عـصر جديـد و نيـز               چون باران ب  
دهـد و     مـي  دل سير و نهان نگران خاكي كهن كه كويرش كور شـفا             چشم
  .پرورد  ميخيام

براي ثانيه كلاه از سر برمي دارم كه در روزگار تنگي دخل و وسـعت               
معنـاي  . سترك است هاي    خرج در كار نگاشتن از مضامين بزرگ و انسان        

اش دراززماني است بر جلد اوراق و نيـز     شكل تاريخي و اكنوني    ايران در 
كش هم نايي براي بريدن       خوش نشسته و منكران چراغ    ها    تن سنگ نبشته  

 ايـران تـا هميـشه زاينـده و          .انـد   اين ني عاشق از نيستان اهل زمين نيافته       
ي انسان متفكر و ايـن زمـاني          سرودهاي انسان از ذهن و زمانه     ي    سراينده

كه به ميل و بر شانه، دوسيه دوران گذشـته و نيـز ديـوان در كمـين                  بوده  
پروردگـار را  .كندتا فصل روايـت و عقـاب از راه برسـد      مي خود را حمل  

تـا   گذارم  مي براي همت بلند اهالي ثانيه و نيز نام كهن ايران زمين سپاس           
  .در واحه و وادي دگر قدم بزنيم

يج فـارس اسـت و      از خل ـ  دانستم اين نوبه جـان اوراق ثانيـه، نبـشتن         
حـضور انـسان       موج و ماهي بـي     ،دانم براستي آب   نمي. ديروز و اكنون آن   

تعريف و   بيواند   توفير و تفاخري دارند يا در هر كجاي اين گيتي يكسان          
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  ... برگي  بيدر مسير فراموشي و در حكم باغ
نام خليج فارس اما تداوم و توفيق ماندن در ميان بـوران فراموشـي و               

همان كه نخست كلمـه     . از تمدن ديرپاي انسان ايراني دارد      ها ار انسان انك
آموخت و براي دريافتن معناي جهان و بودن خويش پرسشي به بزرگـي             

روم   مـي  تـر بـه كجـا      ام آمدنم بهر چه بود؟ و نيز از آن مهيب          زكجا آمده "
را در ميان انداخت و براي پاسخ اين پرسش انديشه          ... آخر؟ ننمايي وطنم  

عالم را نمـود تـا      اي    رزيد و نيز عزم سفر و كاويدن دل اقيانوس و كرانه          و
دريابد آيا آسمان هر كجا هم همين رنگ اسـت؟ و دل بـه دريـا و زورق                

آب انداخت تا سرزمين سيام و نيز كنار اهرام رسيد تا دريابد و سـخن                به
 دل  اين نام حاصل بود، نمود ونيز دريافتن رنگارنگي جهان را در          ..بگوييد

آفرينند فرود آورد     مي كلماتي كه هويت،حيثيت و نيز همگني و هماهنگي       
. تا نام ايران با معاني كم نظير و گسترده اش به ميان بيايد و ماندگار شـود    

مانـد كـه جهـان        نمـي  برقرار هيچ نامي تنها با تابلويي يا تكراري بفرموده       
يي آدميـان و    نخست بـا دل دريـا     ها    محل انديشه و استمرار است و چراغ      

 بعدتر صفحات اوراق خاطرات و نيز خطـرات بـر جـان خريـده روشـن               
گردند و كشتن چراغ به فوت تازه بر خوان نشـستگان و بركـشيدگان               مي

  .گيرند  نمينويسان آن سوي عالم خاموشي داستان
نام خليج فارس برآمده از زيست مردمان پيرامون و دورتر ايـن آبـراه              

هرگـز هويـت ايرانـي و       . توان از انتها نوشت    ي نم بزرگ است و تاريخ را    
يـدها نـوا و طعـم ايـران از آن           زيستني كـه بـا همـه انكـار و ترد          ي    شيوه
ي   خيزد قابل ناديدن نيست و مگر خورشيد را به ابر سياه و روزنامـه              برمي

توان نهان نمود كه تيتـر همـان بـرگ زرد روزنامـه پيرامـون                 مي بر پنجره 
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  .كند  ميس ديرزماني است آن را نوازشآبراهه ايست كه نام فار
اما تمام كلمات نافي آن نيست كه موقعيت اكنون و اين زماني مـا در               

اگر آباداني و اميد بـر  . دروغ زنان موثر استهاي    و زهركوش ها    جدال نام 
حاكم شود و بيرق خوشرنگ كاوياني و اين زماني بر پهنه ها  ساكنان كرانه

تنور داغ مردمـان زبـانزد و پيـشتاز شـود           بدرخشد و مسئوليت پذيري و      
  . كسي در خود زهره پنجه كشيدن بر نام بلند خليج فارس را نخواهد داد

تاريخ و روايت احوال گذشتگان و درگذشـتگان تـا هميـشه گـشوده              
عملـي جـدايي بحـرين دفتـر          بـي  در سوگ خبـث، خيانـت و نيـز        . است

پادشـاه ايـران در    خاطرات اسداالله علم تا هنوز گشوده است كـه آخـرين            
 اسـدلا واقعـاً    پرسـد،   مـي  ايراني    و جامعه  ي جامه   شب اعلان انتزاع پاره   

گـذرد و اسـب       مـي  تاريخ درباره ما چه قضاوت خواهـد كـرد؟ و زمـان           
 اكنـون اهمـال در      .اينك و .  آن تيزپا تر از فرصت درنگ ماست       چهارنعل

ه راه بـر    توسعه و دلگرمي مردمان آن سامان و نيز تدبير امور خـارجي ك ـ            
ايـن روزهـا    ي    منكوب نمودن گستاخي و گردن كشي جماعـت نورسـته         

عمـل    بـي  توان ورق كتاب تاريخ را براي عاملان و نيـز شـاهدان             مي دارد
بايد براي خليج فارس احمـد خـان اقتـداري و بـود و نيـز                ... سياه نمايد 

  ... دريادار بايندر و شهيد نادر مهدوي
  نفسي كه ممد حيات استنمايش و نيايش براي  هفته، آخر

آدمي گاه براي آنچـه بـرايش جهـد و انتخـابي نكـرده و در ميانـه و                   
گويـد    مـي  زند شكرگذار و قدردان است و       مي ثبوتش ديده گشوده و گام    

آخر هفته و روزهاي فارغ از كار و دغدغه معاش بـراي            . تا باد چنيني بادا   
نيتـه  جماعت مواجب بگيـر چنـين اسـت كـه بـه روزگـار پـيش از مدر                  
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... وصاحب حق شدن، كار يعني از بام تا شام دويدن و تنهـا زنـده مانـدن    
هـا    اگر كتاب ديويد كاپرفيلد و يا داستان سيه روزي كوزت و ديگر نوول            

 پرداخته از آنان را در قاب جادويي بنگريـد در     هاي    را تورقي كنيد يا درام    
خود در حكـم    يابيد انسان بودن و جان از زمستان و سرفه بدر نمودن             مي

  ... قهرماني و ستيز با عفريت و اجانب بود و شايد بيش از آن
بخشي از آخر هفته را به يك دورهمي نمايش نامـه خـواني در كافـه                

دا كه متعلق به خانم شريفي مقدم مجري نام دار سيماسـت بـسر                ال كتاب
 آيند و نمـايش از پـيش اعـلان شـده را بـه نوبـت                 جمعي گرد مي  . كردم
انگـار پـاتوق و مكـان جديـد بـه           . كنند  مي اش سخن  د و درباره  خوانن مي
  تنها خانه و خانقاه امـن و نـان و نيـز دمـان را               .دهد  مي هويتي دگر  ها  آدم
تازه هم مجالي براي فرديت در ميـان جمـع و نيـز             هاي    سازد و پيوند   نمي

نـام  . آفرينـد   مـي  نه ناگزير كـه گـزين شـده و دسـتچين راه           هاي    انتخاب
 بازي استريندبرگ به قلم فردريش دورنمانت با برگردان حميـد     نمايشنامه

و انــد  روايــت زوجــي كــه بهــار زنــدگي را ســر كــرده. ســمندريان بــود
دارد كه دگر نـايي بـراي       ها    عميق ميان آن  اي    سيما راه بر دره   هاي    چروك

ابتداي جواني و چنـان كـه افتـد و دانيـد ندارنـد و هـر                 هاي    خوشخيالي
 ماند و دقايق را به اميـد تمـام شـدن كنـار هـم سـر                 ي م حرفشان به كنايه  

انگـار  ... اي و چـه دمـان دوده گرفتـه اي           چه اميد يـاس آلـوده     ... كنند مي
دهـي چـوان      مـي  اين روزهاست كه فرو   ي    زيستشان حكايت هواي آلوده   

نفسي اسـت و      بي نيشتر در جان خويش و ناگزيري كه كه برگ دگر دفتر          
و تا چـه     ر كه به برآمدن نفس اميدي هست      پس شك ... نبود شدن در پائيز   

  ... شود انجام كار
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برگردان متن دورنمانت را حميد سمندريان فقيد انجام داده و اين نام            
لگام را تا كجاها ويلان صحاري خيال و تاريخ           بي بر پيشخوان كتاب ذهن   

سمندريان شوي هما روسـتا بـود و روسـتا دختـر رضـا روسـتا از                 . نمود
انگـار ميـان   ... ي ايران يكي از نسل پنجـاه و سـه نفـر    دهرهبران حزب تو  

رضـا  . انديشه سوسيال با تئاتر و هنر متعهد مدرن پيونـدي نانوشـته بـود             
 به اتهـام دسـت داشـت سـران     1327روستا از پي ترور شاه در بهمن ماه        

دسـتگير و روانـه زنـدان شـد و           حزب در ماشه چكاندن ناصرفخرارايي،    
آ از زنـدان    گويند با همدسـتي سـپهبد رزم        مي وكمي بعتر در شبي غريب      

گريخت و راهي شورووي و بعدتر كشورهاي اقمار بلـوك سوسياليـستي            
هما روستا درهمان كشورها مـشق بالـه        . چون روماني و آلمان شرقي شد     

و تئاتر خواند و بعدتر با درگذشت پدرش توانست به كشور بازگردد  كرد
پـرده    بـي  شويش حميد سمندريان بر پرده    و كار هنر را بياغازد و در كنار         

در ميان آن رهبران زنداني حزب توده يك تئاتري شهير دگر هم            .اجرا كند 
بــود كــه حكايــت و كلامــش از خــاطره جماعــت اهــل نمــايش ايــران  

عبدالحسين نوشين،بنيانگذار تئاتر مدرن در ايـران بـود كـه           . نازدودنيست
 .داد  مــيزه و بــورژوااجراهــايش رنــگ و رخ خلــق، كــارگر و نيــز مبــار

گويند در شب اجراي يكي از نماهايش در دهه بيست شعبان جعفري             مي
و رفقا كه براي باده گساري و سرمستي راهي لاله زار بودند نادانسته وارد   
 سالن شدند و همه چيز را شكـستند و نمـايش را نميـه كـاره گذاشـتند،                 

باني و دسـتگاه    همين كردار سياسي ناخواسته شعبان خـان را عزيـز شـهر           
همسر نوشين لرتـا هايراپطيـان      . دانيد  مي نمود و انتهاي داستان را خويش     

او هم پـشت    . هم از نامداران تئاتر ايران است و از نخستين نقش آفرينان          
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كاميون حامل روستا، كيانوري و نوشين و دگران راهي شوروي و بعـدتر             
راد بازيگر فقيـد  سعيد . آلمان شرقي شد و در آن جا آموخت و بازي كرد   

كه پدرش داراي گرايشات چـپ بـود و خلبـان ارتـش هـم، از دوسـتي                  
دارد و نيز طعم خـاص قهـوه فرانـسه و        ها    نزديك مادرش با لرتا حكايت    

  .... دست ساز اوهاي  شيريني
مـدرن و مطـابق بـا آرزوي        هاي    هنرنمايش در ايران انگار با خواست     

و نيز مدنيتـه برآمـده از غـرب         انسان ايستاده در ميان سنت و فروبستگي        
نمايش تنها بـراي نمـايش نبـود و انگـار     . جديد پيوندي سزاوار يافته بود 

رنجبـر و معنـابخش   هاي   بيان و نيز نمايان نمودن رنج و فرياد توده      ،بيانيه
جديد و طالبـان طرحـي      هاي     در مشروطه هم اهالي انديشه     .آن گشته بود  

 ـ        نو از ميـرزاده عـشقي كـه اپـرت         ... دنمايش نوشتند و هم بر پـرده بردن
 را سـاخت و نـامش خـود گويـاي آن جـان              "رستاخيز شهرياران ايران  "

بيقرار و طلب بهشتي بر حسرت پيشينه با شكوه و نيز بركندن بن استبداد              
اگر گذرتان به عمارت زيباي خانـه مقـدم در نزديكـي            . و استحمار است  

 روح نواز كه آدم را براي     خيابان شيخ هادي افتاده باشد سرايي كم نظير و        
. پرد را زيـارت كـرده ايـد         مي برد و باز جان به زمين       مي دقايقي تا بهشت  

ي عهد قجري كه عمري كوتاه        زاده. حسن مقدم مالك و معمار ان بناست      
اي  حسن مقدم نمـايش نامـه  . داشت و در رداي ديپلمات راهي فرنگ شد  

تحريـر نمـود كـه تـا         "جعفرفا خان از فرنگ برگـشته     "معروف با عنوان    
هنـر  . آيـد   مـي  شود و گاه خوانده و بر صحنه        مي همين امروز هم تحسين   

با خود تجسم نوجويي و تلاش انسان براي رسيدن بـه بـام             مدرن نمايش 
در نمايش از حماسه و حرمان و نيز رنج و ابتلائات           . ي مدرنيته بود    مدينه
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ردان در كنـار    شـد، بـانوان و م ـ       مي قابل تسري و همذات پنداري روايت     
خوادندن و گاه در قالب طنـز         مي يكدگر هر كدام نقش و نقشه خويش را       

و بـه رنـدي از كنـار گزمگـان         شد طعنه زد و تلخنـد سـتاند         مي و مطايبه 
خويش را فروننهـاد و بـا       ي    گونه بعدتر هم نمايش نقش رسالت     .گريخت

. امـه داد به راه خود اد ... و) گوهر مراد (نوشتارهايي از غلامحسين ساعدي   
پرنسيب نوجويي و نيز مدرنيته دستي بـود كـه زلـف نمـايش را نواختـه                 

ايرج پزشكزاد ديپلمات و روزنامه نگار را به دايي جـان نـاپلئون كـه               .بود
شناسـيم و البتـه دايـي او معزديـوان            مـي  ستشناسي ـ  لبريز تاريخ و جامعه   

 نويسنده  رضا شهرزاد  .فكري ارشاد كه بنيادگذار نمايش طنز در ايران بود        
و كارگردان حساس عهد پهلوي اول كه تاب نيـاورد و همـان روزهـا از                
 سعايت همكاران و تنگي اسمان خلق مردمان و دگر چيزها تن خويش را            

  ... . نفس نمود و نماد حساسيت روح هنرمند به سموم زمانه شد بي
گـريم و جامـه از      ... خـويش هـم     بـي  بر صحنه انسان خويش است و     

همـه  هـا     كنـد و ايـن      مـي  آفرينند و كلام كار كارستان      مي آدمي كس ديگر  
  .جادوي بشر اين زمانيست كه توانسته كيميايي چنين طلايي بيافريند

 توسن كلام تا اين جا تاخت و باز دهانه را سوي سطور نخست كـج              
كنم كه گرد آمده و هر كدام در سرما و آلودگي پاييز كمي نمايش نامه                مي

ي    خانم افسانه بايگان در فيلم كافـه سـتاره سـاخته           ياد ديالوگ . خوانديم
 بيشتر آدمايي كـه اينجـا     "سامان مقدم افتادم كه در پاسخ مرد مدعي گفت        

 و سرما تنها شدت باد آذر و قـوت بـرف            "بيني، از ترس سرما اومدن     مي
دي نيست كه انسان با دلتنگي و تنهايي و نيز جدافتادگي گرماي زنـدگي              

شود و بايد جايي و كنامي بيابد تـا           مي ش كم رمق  اش و هيزم اجاق حيات    
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باز من خويش و تنهايي حيرت انگيز و نيـز حقيقـت گـاه تلـخ مـلال و                   
سرنگوني آبشار حيات خويش را دريابد و بتوانـد از آن بگـذرد و دكـان                

  .بودن را رونقي با روغن جلا دهد
تن شوند و انسان ناگزير از زيستن است و ياف          مي باز تعريف ها    هويت

ي   خويش و نيز آويزهاي تـازه تـا رخـت بـر آن افكنـد و چنـدي جامـه                   
زيستن همين است و در روزمرگي و فراغت        ... ي تازه بر تن كند      رفوشده

حسني كه تا تاريخ نخوانده باشي درنمي يـابي كـĤدم ايـن زمـاني چقـدر             
  ... .خوشبخت است

  
  
  
  



 ام اشكم ولي به پاي عزيزان چكيده ...  
  اي ترديدگي رئيس جمهوركلماتي بر    

ي همايـشي پيرامـون مقـام زن، رئـيس جمهـور              چندي پيش و در ميانـه     
اش تـاب     مسعود پزشكيان با ديدن تصوير سيماي بـانوي از دسـت شـده            

تصوير صورت خـيس و چـشمان انـدوهناك         . نياورد و اشك امانش نداد    
آقاي پزشكيان بازنشر فـراوان يافـت و البتـه هـر كـس از معبـر و منظـر                    

اهالي قدرت  . ويش همراه،همدرد يا نافي و خشمين ماجرا را نگريست        خ
 در يك رونـد تـاريخي چنـان از شـئون معمـولي انـساني تهـي انگاشـته                  

شود كه    مي شوند و انتظار كرداري نامعمول و فراانساني از آنان ساخته          مي
كمترين كنش نهان با باور پنهـان از آنـان در نـاهمگوني و نمـايش قـرار                  

  . گردد  مياسباب تحير و اعتراض نيزگرفته و 
دنياي باستان و عصر پيش از برآمدن تفكر مدرن و علم و عقل محور              

ملمـوس  ي    ها از هر پديده     با ميانداري افسانه و اسطوره براي سالها و قرن        
هاي خود صورتي سنگي و فراتـر از          و انساني حسب آرزوها و نيز هراس      

رسوب تاريخي گاه دامن    . ته است انسان ساخ هاي    امكان و نيز محدوديت   
خـدايي و   /پادشاه. آن رداي بلند باستان را تا اينك و اكنون رسانيده است          

باور به جنبه الوهي و نظركردگي امرا و نيز تقديس و تـوان فـوق بـشري                 
. براي ايشان قائل شدن، همزاد ندانستن و نيز ممكنات آن روز آدمي بـود             
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ست و يلي كه ادعـاي تخـت كيـاني و           در شاهنامه اسپنديار پور شهريار ا     
تني كه بـه      زردشت است و هم روئين    ي    كمربسته او. فرمان پدري را دارد   

 تطهير موبد تيغ و گرز بر تـنش كـه دگـر تـن نيـست و تنـديس آرزوي                   
  . ... و تنها در تن و بند امير مرگي و تقدس انسان بي

د و  سـتيه   الدين خوارزمشاه تا سرحد جان با مغـول مـي          سلطان جلال 
شود و كسي   ميعاقبت مرگي مهيب و ناعادت دارد او با امواج سند يگانه    

كشد تا هيمنه سـلطاني       نمي نزعش را و رنجوري جان دادنش را به چشم        
ي خيال خوش نـامرگي راعـي و نگهبـان خلـق برقـرار بمانـد و                   و هيمه 

كنيـد    مي اين روزها تحولات سوريه را يقينا با حيرت نگاه        . آتشش بسوزد 
هـاي   جماعتي كه ميان سـرزمين   . ام اقليت دروزي به گوشتان آشناست     و ن 

اشغالي، لبنان و سوريه پراكنش دارند و در سويداي شام كثرت جمعيتـي             
در باور اينان پنجيمن خليفه فاطمي مـصر، الحـاكم بـامراالله            . با آنان است  

گيـرد و پـس از او         مـي  شان الوهي دارد و ديانت دروزي از انجا آغازيدن        
 باب يا شارح بزرگ در اين شريعت وجود دارد و جالـب اسـت كـه                 پنج

هيچ كدام از اين پنج نفر و خود الحاكم باامراالله مـرگ طبيعـي ندارنـد و                  
 درگير رنج و ابتلائات معمولي نيستند و به نوعي ناپديد شـده و بـه خـدا            

نكتـه  ). باور دروزيان چنين است   (پيوندند تا در باور تناسخي بازگردند      مي
 والاو نيز امير حاكم بر جان و امان ونيز          ، است براي آدم انگار موسس     اين

توانـد معمـولي باشـد و روزي سـرما بخـورد و بـراي يـك          نمـي انجـام، 
حتي خوراك و نوشاك او نيز بايد جنسي دگر         . هاي اشك بريزد   هاي  زخم

داشته باشد و فرادستي لزوما با تفاوت و تـوفير بـا جماعـت در كـوي و                  
 عموم و عوام از كسي كه حتي در خيال،شبيه خودشان باشـد  كوخ دارد و 
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كه ذكرشان رفـت جماعـت      ها    در ميان همين دروزي   . فرمان نخواهند برد  
اند، عقال و جهال،عقال عالمان دروزي و تنها صاحبان  باورمند بر دو دسته

حق انحصاري مطالعه متون مذهبي هستند و البته تكاليف يكسره هـم بـر              
ي  تنها بايـد هزينـه  اند  آنها است و جهال كه عموم و عوام      ي  عهده و گرده  

زيست اينها را تامين نموده و مناسكي بر شانه شـان نيـست و البتـه حـق              
خواندن متون اصلي را هم ندارند و تنها بايد تفسير عقال بر نص مقـدس               

نكته جالب تر اينكه نوشيدن قهوه براي عقال ممنوع و حـرام            . را بخوانند 
بايـد  هـا     تفاوت و توفير حتي در كيفيت ابتـدائيات و تفـاوت          نوعي  !است

  ... زاده و مهيب نمايانده شوند تا آدمي تن دهد
هاي آقاي پزشـكيان برگـرديم كـه انگـار بـه       اشك بگذريم و سروقت 

حكم كليددار پاستور بودن حق بروز احساسات و سـوگوار شـدن بـراي              
مهيب اي    ر سانحه ي همسري كه به جان دوست داشته و كنارش د           خاطره

 دربند و نـاتوان اسـت       ،اشك انگار براي انسان معمول    . پرپر شده را ندارد   
گريد تـا مرحمتـي و        مي ها و گاه نرسيدن و تضرع       كه براي از دست شده    

تسكيني به دست آورد و در چشم ناظران و اغيار نـشان ضـعف اسـت و                 
را ا  ه  كسي كه رئيس جمهور است و در سلك مشكل گشا و پاسخ مسئله            

  يا او حق گريستن دارد؟ آبا اشك چه كار؟
مردمان ارمغان جهـان    اي    گزين نمودن حاكمان با راي و انتخاب دوره       

و وجودهـاي   هـا     راي نـام اسـطوره    هـاي     بـر برگـه    هـا   آدمجديد است و    
در اند    نويسند بلكه انسانهايي معمول و معقول كه توانسته         نمي فرابشري را 

لب نمايند يا بهتر وعده بدهنـد و نيـز نقـض            آن بازه زماني نظرشان را ج     
توان از امر به غايت انساني        نمي كاربدست پيشين باشند را برمي گزينند و      
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مقامـات بلنـد پايـه نيـز        . و اين زماني انتظارات باستاني و غريب داشـت        
هـاي خـود را دارنـد و گـاه            احساسات و نيز هـراس    ها    چونان دگر انسان  

اين نكته  . لغزند  مي كنند،مي لرزند و    مي م اشتباه تر زآني كه گمان ببري      ساده
بزرگيست و انسان توانسته با اين جهاني و نيز محـدود نمـودن آسـتان و                

نهايت او براي تطاول و چپاول جان و امـان            بي تصور از مصدرنشين حق   
  . و نيز مال و مهرو را زايل نموده، لگام قانون و اخلاق را برقرار سازد

پرهيمنه از جماعت اهل سياسـت گذشـته و         ها    يشبه گمانم عصر نما   
كـه بـه مـدد      اي    در زمانـه  . مانـد   مي اين كردارها بيشتر به وهن و نيز طنز       

 هـا   آدمرسان و نيز تعدد صوت و تصوير لرزش و سهو تمام             ابزارهاي پيام 
در پـس بناهـاي      توان  نمي و نيز ديروز و اكنون شان در پيش چشم است         

و نيـز   هـا      موجوديتهاي فراانساني با ظرفيـت     حماسيهاي    بلند و موسيقي  
بـدم  "لگام ساخت و سعدي هم شعرش را بـسرايد          بي ويرانگري مهيب و  

ســگم خوانــدي و خــشنودم، / گفتــيگفتــي و خرســندم،عفاك االله نگــو 
  ."االله كرم كردي جزاك

 و نيز ياس و ترس هايشان در پيش   ها     را با همه قوت    ها  آدمعصر تازه   
 و مرادبازي خـاوري هـم دگـر تـوان سـاختن آن              گذارد و حتي مريد    مي

براي خود جماعت صاحب    . غول نما را در برزن و بارگاه ندارد       هاي    سايه
صندلي هم امكان يك زيست انساني و توان نمود به ميل و نه نمايش در               

بله يك رئيس جمهـور     . گذارد  مي احساسات را باز  ترين    كنار بروز طبيعي  
شود و بر تربت و ياد او         مي تاب  بي فتشنخست انسان است و در فراغ ج      

افشاند و هرگز از اين كردار شرمسار نيست كه او نخست انسان              مي اشك
است با تمام ايمان و ايستادگي و نيز ظرف بلوري وجودش و پـس از آن         
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تابي و جان سوختگي     بي او پدر است و در همان     ... رئيس و چيزهاي دگر   
تنهـا  ) گوينـد   مـي  شـريكي    را غـم   همدرديها    افغان(شريكي  شفقت و غم  

 را بايد نخـست انـسان ديـد و          ها  آدم... دخترش آب بر لهيب درون است     
هوده و نيز كورشو، دور شوها محصور ننمود كه           بي چنان دربند تشريفات  

هم خويش را از ياد ببرند و هـم اسـباب رشـك و نيـز تـصور گـزاف و                     
  .لاجرم ياس و بغض جمهور و جماعت در آتيه شوند

 مواجهه با اشك رئيس جمهور دسته از رقباي سياسي يا منتقدانش            در
را نه براي همـسر از دسـت شـده در           ها    ي ترديد و انكار آن اشك       با ديده 

سه دهه پيشتر كه براي روزگار دولت و نيز قيمت اقلام و ناترازي نـور و                
گرما دانستند و خواستند به جاي اشك به فكر تدبير باشد نه كسب ترحم              

اين مناقشه سياسي كه البته در دنياي رقابت        ي    در ميانه  ز جلب توجه،  و ني 
فكـر   آيـد لـزوم     مـي  و قدرت غيرطبيعي هم نيست قرار ندارم اما در نظر         

بـروز و بيـان     اي    كردن به وظايف و نيز تـدبير امـور، تـداخلي بـا لحظـه              
اگر رئـيس جمهـور آن دم كنتـرل زه آب          . احساسات انساني نداشته باشد   

توانست در همان دم براي كسري نـور و گرمـا در ايـن                مي نمود  مي ديده
روزها تدبير نمايد؟ امور مهيب و مديد را به راهكارهـا و نيـز تـدابير دم                 
دستي فرونكاهيم و بهشت خوشبختي را ميان دو انگشت نشان ندهيم كه            

آورد و چنـدي      مي انتظار غيرواقع و نيز پس از آن بيزاري و خشمي بباور          
ذشت كه خود منتقدان برجاي كاربدستان خواهند نشست و آن          نخواهد گ 

  .نخواهند داشتاند  روز پاسخي براي حجم انتظار كه خود كاشته و داشته
  
  





 آرزوي علو درجات  
  خطوطي براي خانم ژاله علو    

ي علـو     ي سوم ديماه نيم جان بـود كـه خبـر آمـد ژالـه                هنوز آفتاب ميانه  
 آن نگاه سنگين و صداي اسـاطيري از         باور نداشتم صاحب  . خاموش شد 

خانم علو را با نقش خاله لـيلا         نخست. نفس افتاده باشد و نقشي نخواند     
. ي امراالله احمـدجو شـناختم   روزگاري ساخته در مجموعه جاندار روزي،  

آنجا كه در نقش زني صحرانشين پير و مراد راهزني چون مرادبيگ شد و              
ي    اجاق و اتراق و نيـز پاسـدارنده        با اغماض و آموزش از طرار، نگاهبان      

خاله ليلا تا هميشه برايم تجسم نفس حقي بود كه          . حرمت انسان ساخت  
وزيد و بـا جامعيـت و قـدرت راهبـري و بزرگـي                مي بر ويلان صحاري  

بعدتر دانستم خانم ژاله علو با نـام كامـل          . ساخت  مي كردنش از آهن طلا   
ش علوالسلطنه خوشـنويس    شوكت علو، فرزند خانداني نژاده است و نياي       

عهد قجر است كه زانو به زانـوي عمـاد الكتـاب و رضـاي خوشـنويس                 
همان رضايي كه علي حاتمي در هزار دستانش زيبا تصوير سـاخت            ..ميزد

 .... بمانـد هـا     و از جنس ترنم و وزن كلام در دهانش نهاد تـا در خـاطره              
از ا  ه ـ  خانم علو ديرزماني زيست و بـه سـان تماشـاگري قـديم حكايـت              

  . روزگار رفته و اكنون داشت
خورشـيدي تنهـا دو سـالي از رضاشـاه شـدن            1306 در سال تولدش،  
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گذشت و هنوز دختر لر هم با بازي روح انگيز سامي نـژاد               مي سردار سپه 
از استويوي اردشير ايراني و رژيستوري عبدالحسين سـپنا بيـرون نيامـده             

 سـنگ   ،مري درشت شنيد  نژاد كه براي همان نقش ع      انگيز سامي  روح. بود
و ناسزا خورد و در عزلت مرد و البته شوي نخستش نصرت االله محتـشم               

جهـان و   هـاي     مـي بينـد بـازي     !. د با خانم ژاله علو ازدواج كرد      بعها    سال
ثريـا اسـفندياري از    ... مكـان در دل زمـان را هـم          بـي  حسن سفر خطي و   

هواپيمـايي  كند كه چگونه پـرواز        مي روزگار خرديش در اصفهان روايت    
دانست خلبـانش وليعهـد آن روز         نمي نگريست و   مي تكنفره در اسمان را   

ايران است كه با همسر مصري اش فوزيـه بـه اصـفهان آندمـده و صـبح                  
همان روز ثريا در قالب دانش آمـوزان مدرسـه راهبـان اصـفهان گـل در                 
دست برايشان دست تكان داده و سالياني بعد دسـت تقـدير دختـرك را                

  .... ان خلبان نمودهمسر هم
خانم علو هنرپيشگي را در هنرستان هنرپيشگي تهران آموخت،همـان          

خواست آرزوي اكتور و آكتـريس شـدن جماعـت را             مي مركز ابتدايي كه  
هنرستان هنرپيشگي بخشي از سـازمان پـرورش افكـار در عهـد              .برآورد

ي خواست شبيه آن چه در آلمان نازي و ايتاليـا           مي پهلوي نخست بود كه   
شود جوانان را بيĤرايد وبياموزد تا طرحـي نـو دراندازنـد و               مي موسوليني

خانم علو در هنرستان روزگار غريب و       . پيشگامان تحول در جامعه شوند    
از سـيد علـي نـصر       . تاريخ سـازي را كنـار خـود ديـد         هاي    هم شاگردي 

نويسنده و ديپلمات كـه بعـدتر تماشـاخانه نـصر را بنيـان نهـاد و مـدير                   
 احمد دهقان روزنامه نويس، مقابل چشمان خانم علو و داريوش           تئاترش

حـزب تـوده بـر خـاك افتـاد و تـا             هاي    اسدزاده هنرپيشه با ضرب گلوله    
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بـه همدسـتي    اي    بعدتر كسي ندانست كـه تـرور را افـسران تـوده           ها    سال
اش كـه خـواهر      فهيمـه راسـتكار همكلاسـي      .اند  خسرو روزبه انجام داده   

زيگر و همسر نجف دريابندي مترجم معـروف و از          همسر روزبه بود و با    
را ديد و خواست تنها در هنر بمانـد         ها    اعضاي حزب توده و او تمام اين      

و بپيمايد و گرد سياست و تعهد را بر تنش زدود و همين رمز مانـدگاري                
  .اش در دفتر هنر ايران زمين شد فريني نزديك به يكصد سالهآ و نقش

فريني در دوبلـه يـا سـخن گفـتن بـه جـاي              آ نقشي    علاوه خانم ژاله 
هنرپيشگان خارجي هم نقـشي يگانـه داشـت و آن صـداي پرصـلابت و           

ناصر ملك مطيعي   . نمود  مي پذير و در ياد ماندني    را باور ها    خيرخواه نقش 
 .اش خانم علو نقش مهمي داشته است      كند كه در زندگي هنري      مي روايت

نرپيشه مطرح امريكايي است و     گويد شبيه جيمز دين ه      مي جا كه به او    آن
اش نااميد نشود و ادامه دهد و حتـي          نخستهاي    از شكست تجاري فيلم   

  .كند  ميتازه هم معرفيهاي  او را به كارگردان
يگانه فرزند بانوي فقيد حاصل ازدواجش با ايرج رزمجو ترانه سرا و            

رزمجو خـالق ترانـه ايـي مانـدگار اسـت كـه از              . قهرمان دو وميداني بود   
كلماتش را  ها    مرتضي پاشايي تا آوازه خوانان دهه پنجاه در آن سوي آب          

و فرامرز آصـف      همدوروه تيمور غياثي و نصرت كردبچه      .اند  اجرا نموده 
  .و دست در كار ترانه و آواز شدندكه با اين آخري از دويدن بريدند 

به هر روي خانم ژاله علو در نود و هفت سالگي روي در نقاب خاك               
هـا    شي كشيد و حاصل قريب يكصد سال زيستنش در تـن نقـش            و خامو 

 را به چشم ديـد و درشـكه تـا ترامـوا را              ها  آدماو اعصار و    . مقابل ماست 
سالي پيش از تولدش درويش خان آن تارنوازيگانه و مشروطه چي           ... هم
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يار عارف قزويني در تصادف درشكه و اتول و تار در بغل از دنيا رفت و                
گوينـد از مـضرات عمـر طـولاني          مـي ...  اين روزها راهم   وها    تا اين سال  

ديدن برخاك افتادن همه همگنان و محبان و نيز تنهايي و غربت اسـت و               
و نيز نشستن غبارها و در حكم و سـالم          ها    حسنش به چشم ديدن هيجان    

  ... و سياح جهان را ديده و در فراز و فرودش دل نبستن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ،و يك سير سرماي دارالخلافهخيال  خوشبختي  
اذن دخـول بـر خـوان         بي هاي شهر است و     سفر گاه همين كاويدن كوچه    

نشستن و پس از آن گـام       ها    گفتاري و نيز حكايت آدمي از همين نزديكي       
زدن و انديشيدن در آن چه شنيدي و نيز باران خيال و حسرت يا فراغتي               

روايـت حـسرت و   شـوي و    مـي  گاه سنگ ساكتي  . نشيند  مي كه بر جانت  
هاي پربـرف     شنوي و شكرمي گذاري كه گر سيمرغ قله         مي رنج آدميان را  

در نظـر تلـخ و      ! نگشتم، شكر كه مرغ مستهلك هلهله و هروله نيز نيستم         
آيد اما بخشي از قرار و نيز نفس راحت آدميان از دچار نگشتن               مي بدوي

مـراد  به منتهاي سقوط دشواري دگران اسـت و ايـن كـه اگـر از توسـن                  
چونان همسايه در دهان نهنگ غران عمق اقيانوس هم         اند    سواري نستانده 
  ... تا برآمدن افتابي دگر هنوز مجال هست .پساند  خوراك نگشته

گشاده دسـت   اي    ي دارلخلافه مدد داد تا پايان هفته        تعطيلي چهارشنبه 
شتر سر  راه و نظر در افعال و اقوال آدميان بي          داشته باشم و با پيمودن پياده     

در جيب فروببرم و بـا همـين هـواي دودنـاك هـم گـاه نفسـسي عاريـه                 
تـرين نقطـه شـهر يكـي از           نخست در غذاسرايي معمـولي در ميـاني       .بزنم

و اي    جـواني تركـه   . دارن نگـاهم را جلـب خـويش نمـود           عوامل و سالن  
چالاك كه در چشمانش غم غريبـي شـناور بـود و انگـار آن سـالخورده                 

دم تايتانيـك گـوهر كميـابش، آن عـشق نويافتـه و             بانوييست كو در تصا   
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اش نهـاده بـود،    شمسي كه آتش بر ياس، روزمرگي و تمارض به زيـستن      
پشت گوشـش   . آزرم از دست شد و با آب رفت         بي به آني در ميان امواج    

حيـرتم از تماشـاي آن منظـر     به شكلي شكيل نوشـته بـود خوشـبختي و    
و نيـز بـود و       هـا   آدمعمـولي   مهاي    افزون و كنجكاوي براي دانستن قصه     

از نام و نقشش پرسيدم و از حكايت آن نوشته بر تـن             . تر  نمودشان افزون 
پاسخم داد خوشبختي را پشت گوشم نوشتم تا بدانم اگر ... و پوستش هم  

روزي پشت گوش را ديدم خوشـبختي را نيـز ملاقـات خـواهم نمـود و         
مـود كـه انگـار    چنان سرد و مايوس كلمات را نثار چشمانم پرسـشگرم ن          

نوميـد از رسـيدن     هـايش     درختيست بشكسته و گرفتار در بيابان كه ريشه       
تن به عبور بادها و انتظـار سرشـدن         اي    يا قطره   نمي ترسالي، باران يا حتي   
از معناي آن خوشبختي ناياب و بادپـا پرسـيدم و           ..اند  فصل خويش سپرده  

  ... . همين. آن خودم و نيز مركبي و تعطيلاتيپاسخ داد يعني سقفي ز
پس آن كلمات، معنـاي خوشـبختي و خيـال انـسان ذهـن پرگـرد و                 

زخود و پيرامـونش كـدام تعريـف را دارد و         پرسشگرم را ويلان نمود كه    
كجا از ياس و حرمان خواهد گذشت و بـر سـاحل امـان خوشـبختي يـا             
رهاي خواهد لميد و گيتي با ابزار و امكانش آيا بـراي آرميـدن اسـت يـا            

 و زنداني براي سركردن معدود مدتي و پس از رسيدن بر شـهر         كاروانسرا
پشت درياها و آدم چقدر در چنگ امور معمول و معقـول و نيـز درك و                 

و مسافر است تا     ذهن محال انديش و خيال باز خويش، زائر       هاي    دريافت
بگـذارد و    مگر برسد يا سبوي عمر را سـركند و خـشك لـب بـر كنـاره                

  .... درگذرد
كنـد و جهـان را        مـي  به امكان و دريافتش از جهان تـدبير       آدمي بسته   
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تراشد و خود را در ترازويي كـه همگنـانش سـنگ تـرازش را                 مي معنايي
خواست   ميپيشتر و به حكم متفكر بودن، آدمي   . كند  مي ارزيابياند    ساخته

خود را دريابد و بداند از كجا بر اين زمين خاكي و آسمان بلند گام نهـاد                 
نديشيد و خلوت كرد و در ميان جمع از بودن نغمه خوانـد             پس ا ... است

گاه هيچ نيافت و مايوسانه خود در بنـد         ..و در خلوت آسمان را نگريست     
 و ديوها يافت و چاره را در قربـاني و نيـز حاصـل كـار خـويش را                      الهه

پيشكش نمودن جست تا بلايي بر سرش نيايد و نيز خشم از مـابهتران و               
تر چونان رودي جـاري       نشاند تا زندگي و بودن سهل     دست اندركاران را ب   

ي غامض مرگ دست در كار انديـشه و           بعدتر براي پاسخ مسئله   ... بگذرد
شهود گشت و جهان را دني و فرومايه در حساب آورد و رسالت انـسان               
را در سهل و ممتنـع بـسر كـردن ايـن زيـستن و نيـز رسـين بـه آسـتان                       

 هميشگي و جايگاه عيـان گـشتن        جاودانگي و نيز برخورداري در حيات     
هـا    مرگ و برخوارداري و بربـاد شـدن رنـج           بي حقايق و نيز دقايق تا ابد     

  .يافت
دنيا و ماحصلش را كه البته در دسترس و سهل هم نبود هيچ انگاشت              

... و اسباب لرزش و لغو و از دست شدن آن سود نهـان و غايـت پرانبـان    
ه تـر نمـودن چهـره خـويش         اي از مسيحيان يسوعي در هر چه كري         دسته

سعي وافر داشتند تا در اين جهان زشت دلبـسته يـا محبـوب نگردنـد و                  
صوفيه و عرفا نيز لذت همنـشيني و در كـام           ... زودتر از اين زنجير برهند    

مرامي را حرام نموده مگـر        دهان و كبك    كشيدن كبابي و نيز صحبت غنچه     
 چـون خـودي     به قدر تمديد حيات و نيز امكان سمع و صحبت جماعت          

را نيش زنبور زرد داسته كه چشم را برآورده و        برنمي تافتند و بيش از آن     
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هـش جـستن كـام و بخـت ناليدنـد و            .پـس در نـك     رسواگر است هـم،   
  ... نواختند

ايـن  ي    به آئين دروزي براي طبقه عقال كه در كنـار جهـال دو دسـته              
 بـار نوشيدن قهوه حرام اسـت كـه سرخوشـي و سرمـستي ب             .اند  آئين/قوم
آورد و انسان را غافل از امروز و آتيه اندوهناك خود در ايـن گيتـي و                  مي

 جسور و البته فراموشكار و شيردل       ،نفس گناهكار و مرتكب را نيز جري      
تنهـا بـراي توالـد       و نيز براي عقال زناشـويي     ... بر تمناي ارتكاب خويش   

انسان و نوعي ستيز مستمر با كام معمولي     ... نسل است و غير آن نكوهيده     
وار و البته والانگر از انسان كه جايگاه و مامن او             مهمان آلود،  دريافتي گناه 
دگـر بخواهـد و     اي    انديشد بايـد گونـه      مي انگار انساني كه  ... اينجا نيست 

  .... بخسبد و نه چون درخت يا پلنگي
در حيات آدميـان محدودنـد و جهـد جـستن طـلا بـراي         ها  خواستني

 تنها نصيب كـساني انـدك     ها    بهترين عمارت . نيستهمگان توام با توفيق     
نرسيدن و دسـت    . تواند شاه باشد    مي شود و در يك ملك تنها يك نفر        مي

نيافتن در غيرانسانان تنها باختن و حذف شدن در فرآيند غريزه است امـا              
خواهـد و تـسكين       مي انسان صاحب عقل براي هر شدن يا نرسيدن علت        

ر چشمي دگـر واقعـه را تفـسيري دگرگـون           تا هم آرام شود و هم به منظ       
ارزش انگاشتن متاع كميـاب       بي اين جاست كه گاه روي گردانيدن و      . كند

پيچيـده و نادردسـترس بـراي        آيد و خوشبختي امري انتزاعي،      مي به ميان 
بـه آئـين درازدامـن      . شـود   مي آدم اين زماني و زيست اين جهاني شمرده       

اعتنـا بـه بـيش و         بي ي پريشان و  درويشي بنگريد كه كساني با روي و مو       
و دنيي دون را هـيچ درشـمار        اند    كم جهان تنها از پي مفري براي نشستن       
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درويـش را   " كـه انـد     آورده خرسندند كه از بيش و كم نـان و ران ايمـن            
 "ماييم و كهنه دلقي كĤتش در آن تـوان زد         / نباشد بيم برگ سراي سلطان    

 سيمين پيـشت نهـاده بـود و     پرسند آيا سراي سلطان در سيني       نمي و هيچ 
توش اسـت؟ و      بي وار روي گرداندي يا اين زردي روي از شدت          يوسف

دگر آن حكمتـي كـه داعيـه درپيوسـتن بـا آن را داري و انـسان را لابـق                     
 داني مگر همين اسباب امـن و طـرب را    ميدرآميختن و يگانه شدن با آن    

ي يقـين      افريده پس روي تافتن و هيچ انگاري با اراده و         برقرار نساخت؟ 
  انكار چرا؟  بيقطعي و كل

همين آخر هفته باز در محفلي براي خوانش فصل درويشان گلـستان            
شيخ اجل گرد آمـديم و دكتـر احمـد بـستاني مـدرس انديـشه سياسـي                  

سعدي نور سخن پراكنـد و بـانويي فرزانـه بـا     ي  بر كلام و زمانه   دانشگاه
 سـحر كـلام و تـرنم        جمـاعتي در  . نوايي خوش باب دوريشي را خوانـد      

كف واژگان شناور بودند و بودم و محتملا كساني دم            توازن و ازدواج هم   
بـه بيايـان     آن روزگار كـه دگـران بـر درختـان بودنـد و            ! گرفتند كه ببين  

و آئين رواداري و درويـشي  ... وتشنه،حكيم ما سر هستي را نكو يافته بود     
ي از جـستجوي     در خـوانش آثـار كهـن هـم نـوع           .... آورد  مـي  بر كاغـذ  

انساني كه اينك و لحظه را ناخوش و        . است خوشبختي براي انسان نامراد   
آورد و از پي راه است و نيز يافتن باني ادبار ادعـايي در                مي تباه در شمار  
خواند تا بگويـد پيـشتر        مي متن و روايت تاريخ و تخيل را      ... لحظه اكنون 

روز اسباب ادبارند و نيز     هم چنين بوده يا جماعتي، صنفي از آن روز تا ام          
پيشتر است و خوانش و تفسير غلط راهنمـاي بـه           هاي    راه در همان گفته   

  ... زار خطا بوده بر اين بيابان و شوره
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اما انسان انگار هميشه مراد را جسته و نيافته و باز راه تازه پيموده يـا                
وده و  پيشتر را اين بار با دريافت و بلد راهي دگر بـاز از نـو پيم ـ               هاي    راه

پندارد پشت درياها شهريست و   ميكند و  مي چه خوب كه آدمي فراموش    
سـازد و توجيـه و        مـي  براي آن معنا و تفسير ونيز براي نرسيدنش مقـصر         

ابتداي سخن از خوشبختي نگاشته بر قفاي جوانك نگاشتم و          .  ...تسكين
يـا اختـران و   اي  پنـدارد همانـام پرنـده     ميمعناي بخت در خيال آدمي كه  

تقدير بايد برايش خوش بخواهند تا سبدش پرميوه شود،روزگاري هديـه           
  اگـه  "خـط در برابـر تلاطـم روزگـارش گفـت            بـي  تهراني در فيلم كاغذ   

 و البته با  "..دونستم كي بخت ما رو بافته،مي گفتم مال منو كلا بشكافه           مي
خـون دل آيـد بـه         بـي  دولت آن است كه   "كلام حافظ شيرازي تمام كنم      

  "ه با سعي و عمل باغ جنان اين همه نيستورن/كنار
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 كلاهي عار نيست  بيدر سر عقل بايد!  
اين روزها مان موهان سينگ نخست وزيـر پيـشين هندوسـتان جهـان را               

. ماندگار شـد  ها    اش در خاطره   فروگذاشت و سيماي تا هميشه دستاربسته     
 پارچـه را بـر      شايد كساني بپرسند چرا جماعتي از هنديان تا هميشه ايـن          

كنند؟جالب است بدانيد متعلقـان بـه بـاور      ميبندند و موي را ستر   مي سر
سيك در اين سرزمين بـا امـر قطعـي شـريعت خـويش بـراي پرهيـز از                   

 .انـد   نيز پوشاندن موي سر با دستار مواجـه        تراشيدن ريش و ستردن مو و     
ر آقاي سينگ هم سيك بود و تا آخر بر باور خويش ابـرام داشـت و بـاو                 

سـوخت اقـدام اسـت و نيـز تـاب آوري در بـراي                اگر بر جـان بنـشيند     
جهـان تـازه تـا بـر آنچـه بـه            هاي    و نيز هجوم لذات و ترديد     ها    دشواري

بماني تا جهانت سرايد و زمـستان از راه         اي    خردي و آغوش مادر آموخته    
  .برسد

منزلتي از كلاه اين قلم را      / آئينيي    حكايت پوشاندن سر و نيز استفاده     
  .بر آن داشت تا اين خطوط را بر تن كاغذ حوالت نمايد

تصور انسان از خويش، جهان و نيز انتظار و مرتبتي كـه بـراي تـن و                 
اماني در تمام اجـسام،جوارح و        بي كند تسري   مي پيرامون، تصور يا تخيل   

در روايـاتي از فـردوس بـرين آدمـي طـاووس را بـه               . گاه حيوانات دارد  
داند و مار گناه با در پيچيدن بـه           مي ين در بهشت  ميمنت زيبايي و پر رنگ    
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پاهاي زشت و برهنه از پر طاووس خود را راهي آن مكان يگانه و سترده               
گاه درختي و سنگي و نيز آبـي بـه اسـباب            . كند  مي از اغيار و تيره روانان    

سـازد و ظرفيـت و نيـز حرمـت و             مي جمعياي    خاطره خاصيتي نازميني 
نقـش رود گنـگ بـراي       . يابد  مي رافيا و تكوين  هراسي فراتر از صرف جغ    

 برهمنان و نيز كارون براي صائبيان ايران اين گونـه اسـت كـه تـن در آن            
روبد و نيز خاكستر      مي شويند و طاهر است و رنگ و ريب از تن و پا            مي

پذيرد تا او باز صيقلين به روايت نخست          مي آدم هيچ شده را در دل خود      
ا آن ارتفاع و ستيغ در ميان ابران جايگاه سيمرغ      كوه قاف ب   .خود باز گردد  

  .... حكيم است و زاينده عقل سليم حتي براي تهمتن
انگار نخـست آدمـي مفهـوم       . حكايت سر براي انسان هم يگانه است      

معصيت و ارتكاب و نيز توان چشيدن طعم خوش متـاع دنيـا را بـا سـر                  
كه هر  / و فرياد ز دست ديده و دل هر د      "خويش يافت كه باباطاهر سرود      

بسازم خنجري نيشش زپولاد زنم بر ديده تا دل         / چه ديده بينه دل كنه ياد     
 او چشم و تماشـا را دروازه طلـب دل و تمنـاي جـان بـراي                  "گردد آزاد 

خواهد تا چشم ساكن در عمـارت سـر           مي يابد و   مي چشيدن و مخموري  
حكايـت  .درا به خون بكشاند تا دگر اژدهاي تمنا دامنش را لكـه دار نكن ـ             

دلخواسته هاو نيز شنيدن نغمات خوش همه در         تماشا و نيز چشيدن طعم    
يل نخست تهران طاعون زده معصوم خـان، از پـشت            سر مستتر است كه   

عـدم كنـد نـوايي    ي  روانـه  كلون در چون دشنه برآورد تا زن خيره سر را  
و سر محل   . "برق قدارت دلمو لرزوند و لرزيد     !معصوم خان " نازك شنيد 

 است و عقل رسول درون انسان تا پيام بشنود و بسته بـه دريافـت و    عقل
زمانه اش قضاوت و نيز روايت كند و فـصل مميـز و پـل فـصل انـسان                   
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مختار است با وجود و موجود در بند غريزه و تقدير و البته خـود گـاهي              
  .ي تخدير است عمله

 طريـق   بر سر يهوديان كلاه كوچكي را ديده ايد كه گاه         : كلاه در آئين  
برقرار ماندن و نيافتدنش برايمان پرسش است و نيز علت اين همه اصرار             
براي كلاهداري در سفر و خيابان و نيز ميدان نبـرد و شـام عروسـي،اين                

نامند و روايت منابع بر آن است كـه چـون عـالم محـضر                 مي كلاه را كيپا  
 خداست و انسان هماره در پيشگاه وجود رباني، پس در محضر خداونـد            

كلاهي عار است و اسباب خشم و نيز محدود شـدن دايـره عمـل،مرد                بي
سر برهنه يهودي مطابق كتاب مقدس نبايد تورات بخواند، به امر مقدسي            

نـوعي تنهـا مانـدگي و    . فكر كند،چهار ذراع راه برود و وارد كنيسه شـود    
در مكتب سيكها هم چنان كه اشـاره        ... كلاهي  بي نكوهش خويش بخاطر  

عمـوم مـردان ديـن و       . ده بودن سر با دستار امر قطعـي اسـت         رفت پوشي 
پوشـانند،    مي متنوعهاي    جويندگان درس و علم آئيني سر خود را پوشش        

برابـر سـربند     اين كلاه . گفتند طرف كلاهي است     مي پيشتر در ايران زمين   
رفـت، نـوعي معمـم و         مي كردند بكار   مي مردان دين كه از عمامه استفاده     

بيانگر اين كه همه سرپوشيده بودند يكي به دستار و كساني           و البته   ! مكلا
  ... به كلاه

بر كلاه گاه نمايانگر يك     هاي    شكل و نيز نشان   : امر حكومتي و منزلتي   
حكومت عثماني با . اجتماعي مشخص بوده و البته هستندي  دوره يا مرتبه 

ا ه ـ  مانـده و كـلاه پكـول در افغـان         هـا     خاص در خاطره   هاي فينه   آن كلاه 
كلاهي مخصوص به نـام     ها    در ميان افغانستاني  . نمايش همه شمول است   

شود و نمادي از      مي يك روزه تهيه  ي    قراقلي وجود دارد كه از پوست بره      
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هميـشه بـا     برخورداري و نژادگيست و البته استعمالش در روزگار جديد        
تـن آدمـي    "اعتراض و اعراض حاميان حقوق حيوانات و نيز طرفـداران           

 "نـه همـين لبـاس زيباسـت نـشان آدميـت           / ت به جان آدميت   شريف اس 
كلاه حامد كرزاي رئـيس جمهـور پيـشتر ايـن كـشور             . مواجه بوده است  

  .همين قراقلي است
حكومت رضاشاه تمايز با قجر و نيز ورود مدرنيته را در نـو كـردن و                
نيز برانداختن رخت و كلاه مردان و نيز بانوان جست و حكايـت كـشف               

تر است اما اعـلان اجبـار كـلاه لبـه دار      مجال و مقال فراخ از اين    حجاب
هـاي     چيزي شبيه به كلاه نظاميان فرانسوي كه كـلاه         .اند  پهلوي را شنديده  

نمدي و بوقي عهد قجر را برانداخت و خود بعدتر بـازي را بـه تـصميم                 
بخش بزرگـي از    ..وانهاد) لبه دار (سرنهادن كلاه شاپو   دولت براي اجبار به   

سجد گوهرشاد و سخنان شيخ بهلول براي همين كـلاه بـود و             اعتراض م 
كـلاه دوگـوش   . ايد كـسي را بهـر كـلاه فرسـتاند و سـرآورد          حتما شنيده 

معروف ايل قشقايي را ناصرخان فرزند صولت الدولـه و ايلخـان ابتـداي              
در سوئيس مـشاهده نمـود و بـه ايـران آورد و رسـما كـلاه                  دهه بيست، 

اگـر گـذرتان بـه كافـه        . صل تمايز و تفاوت شد    نمود و البته ف   ها    قشقايي
شويد كه كلاه پردار نـاپلئون و         مي پروكوپ فرانسه بخورد با ميزي مواجه     

  .آن سرا دارندي  قلم ولتر هر دو بر آنند و حكايت از قدمت پانصد ساله
و هـا     انـدود پديـده     ي فراموشي پيوسـت افـسون       ها گاه زمانه    اين سال 

بـه عرصـه زيـست آدم ملمـوس و          ها    بردي آن بازگشت تفنني و البته كار    
سيماي ناصري زينت قليان و استكان است       . پسند اين روزگار است     متنوع

و نواهاي پيشتر حماسـي اينـك بازتوليـدي بـراي دمـي لميـدن و ديگـر                  
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ي   گاه براي نهـان نمـودن مـزرع ملـخ زده           كلاه هم چنين است،   ... چيزها
دلبـري در    داز و نيـز حـضورو     زلف است و پرهيز از بادهاي خانمان بران       

و نيز رفتن در جلد يك انديشمند چپ روزگار مدرن با مقـداري             اي    كافه
هرگز با بار فراتر از شانه براي مديد        ها    پديده... سبيل و يك كلاه استاليني    

شـكنند و در شـكل        نمـي  خم نموده اما   البته كمر  آورند و   نمي دوام زماي
  ..گردند  ميآميز باز ه و نيز گاه مطايبهزدايي شد كالاوار، انبوده و افسون

اين روزها فيلم معجزه پروين با بازي خانم مارال بني آدم كـه برشـي               
 را روايـت   از زيست پروين بانو اعتصامي شـاعر نـژاده و خـوش سـخن             

 بيتـي از پـروين كـه بـر نـام نوشـتار نيـز               برازد  مي كند برپرده است و    مي
گفت آگه نيستي كـز سـر در    " كنيم درخشد را براي بدرقه كلام در كار       مي

  ."كلاهي عار نيست  بيدر سر عقل بايد: گفت/افتادت كلاه
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 زحمت  بيقدمي رنجه كن تو/ ي رحمت فرشتهاي   اي لنين  
  خطوطي براي سالگرد نبود شدن شوروي    

اين روزها يادآور اتفاقي مهيبي ست كه بيست و چهارسال قبل جهان بـه              
نمود كه گر كسي ماهي يا سـالي          مي اندازه محير و ناباور   چشم ديد و آن     

كـشور  . شد  ميگفت، به خرافه يا خيال متصف و نيز متهم          مي پيشتر از آن  
 با زاغه و زر    و جغرافيايي به پهناي چند قاره     ها    شوراها،آمال سوسياليست 

اتحـاد  . تـازه سـربرآورند  هاي  شمار از ميان رفت و از دل آن جمهوري       بي
 فروپاشـيد و هـر كـدام از         1991شوروي در انتهاي دسامبر سال      جماهير  

اهالي اش به سوئي رفتند و برخي چنان به بودن زير چتـر شـوروي خـو                 
گرفته بودند كه زيستن بر زنوان خويشتن را باور نداشته و آداب نخستين             

 دريغـا ها    سوزند و از پس نامرادي      مي اش را هم درنيافته و هنوز آن آتش       
  ..گويند مي

افتاد و رداي وزارت و     ها    وزيري كه پس از دولت اصلاحات از چشم       
  بر تن نموده بود را دگر نداشت روايت        1357وكالتي كه از ابتداي اسفند      

توانـست قـبض بـرق را         نمي كرد آن روز پس از افتادن از كرسي حتي         مي
پرداخت نمايد و تازه دانست عمري چگونه بسر شده و تازه بايد زندگي             

 با بازي خـانم نيكـي كريمـي پـس از            "دو زن "قهرمان زن فيلم    ! دبياموز
مرگ شوهر سختگير و حمايتگرش در جواني، از دوستش با آشـفتگي و             
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شـنود،فقط    مـي  پرسد حالا دقيقا بايـد چكـار كـنم؟ و پاسـخ             مي هراساني
و بسياري تا هنوز پس از شوروي نه باور دارند و نـه توانـستند               ... زندگي

پايان بشر براي     بي ي اراده و روياي     ر شوراها بر استوانه   كشو. زندگي كنند 
كـشي بنـا شـد و هرگـز تـا آن روز حكـومتي چنـان                  برابري و پايان بهره   

و در گذر از ساليان ديو، دخيل و نيز پـري سـر              روياپرداز در عصر مدرن   
 انسان به جزم توحش، تـرس و نيـز اقتـدا بـر غريـزه تنهـا        . برنياورده بود 

به يغما رفتـه     ئين ددان، فردست و نحيفان، اگر نه در خاك        دريد و به آ    مي
هـاي   بسيار از آئـين  . كه برده و بنده و نيز رنجبر و تا هميشه گرسنه بودند           

تصوف و هيچ انگاري دنيا نه از سر خلوص و تـلاش تعـالي كـه از بهـر                
گرسنگي و نيز برهنگي و نبودن نان و دان بود و نـه بـيش كـه در خـاطر            

 خريد و نـامش   مين چندي قبل كسي روستا را با رعيت اشداريد تا همي 
از  داستان چارلز ديكنـر و رنجـي كـه كـارگران كارخانـه             .... شد تيول  مي

برنـد قابـل      مـي  مرض و نيز غرض ارباب و روي سياهي و خشونت دائم          
صـاحب زمـين و مالـك بودنـد و        هاي    كساني جزو دارايي  . وصف نيست 

ي    پي نـسل چـشم بـه دسـت و اراده           براي زمستان و حق حيات نسل از      
  .همايوني داشتند

و سوسياليزم اما خيالي خـوش در خـاطر نـوع بـشر            ي برابري   انديشه
نشانيد كه حالا فصل برخورداري همگان است نه گرسنگي و خون براي             

ماركس از استثمار گفـت  ي  انديشه... ارزو ي بيها آدمدستهاي پينه بسته و  
بـزرگ در برخـورداري و      اي    توشي دسته   بي و اين كلام شيرين كه تقصير     

انـد   دگر است كه اسباب و آورده را احتكار نمـوده اي  اهرمن سيرتي دسته  
ايـن  . و ما آمده ايم تا فلك را سـقف بـشكافيم و طرحـي نـو درانـدازيم                 
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بيـدار  هاي    انديشه هماني بود كه انسان رنجور و نابرخوردار و نيز وجدان          
تواند اوليور توئيست باشد يا       مي  است كه  و ترديده براي كودك زردرويي    

ي   چپگراي ايراني در ميانـه    هاي    شام اسبي حكايت چريك   ي    دانه و جوانه  
  .دهه پنجاه را همداستان نمود

ميان روشـنفكران   هاي    آرمان پروري نخست در صفحات كتاب و نامه       
اما انقلاب كمونيستي لنين و همراهـانش توانـست         . و نيز روشنگران ماند   

هم بلاد بـزرگ و        سوسياليستي آمده بر كاغد و محفل را بر زمين آن          نغمه
برآمـدن  . پيشتر تزاري روس پرنوا نمايـد و بهـشت باورمنـدان را بـسازد             

مثـال را پـيش       بـي  شوروري انگار معشوقي رخ نهان نموده و در رخـسار         
تر انتظاري ناباور را بـسر نمـوده   ي  چشمان كساني نهاد كه عمري با ديده    

نـام نوشـتار   .  حالا توسن سپيديال مراد براي ركـاب حاضـر بـود       بودند و 
شعريست كه عارف قزويني شاعر نامدار انقلاب مشروطه و آنكه هر چـه            
خواند و نگاشت براي آزادي و وطن بود در پاقـدم شـوروري و انقـلاب               
لنين سـاخت و كـساني در اقـصاي عـالم بـراي رسـيدن بـه ايـن قطـب                     

 و شـهر    ،انگار شوروي بهشتي بود در زمـين      .جستنند  مي نواز سبقت   انسان
براي همان رسيدن و نيز در مـسير        ... خيال بر بستر نرم و حرير دم خواب       

) خواندنـد   مـي  شوروي را چنين  (بر زمين ساختن نقشه و آتيه كشور مادر       
  ... هدفي بود والاو البته متعالي

نيا جوان مـازني ايرانـي در دوران رضاشـاه بـا شـنيدن                عطااالله صفوي 
ي فلـك خـورده از        اخبار برآمدن سرزمين شوراها براي التيام پاهاي تركه       

ارباب و نيز هراس گزمه و حق حساب داروغه با پاي پياي و زدن به دل                
كند و خاندان و خانمان را فرومـي نهـد            مي خطر عزم رسيدن به شوروي    
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چشد و با     مي رود و در راه درشت و دشوار       مي... تا برسد به بهشت زميني    
 بـه روايـت خـودش خـاك را        ..رسد  مي اهاي تاول زده بر خاك شوروي     پ

 دربنـد مرزبانـان شـوروي     . و آمده تا بهشت رويـايش را ببويـد        بوسد   مي
 زياد راهي سيبري و زندان ماگادان     هاي    شود و پس شتم و بازخواست      مي
 كـه   "شـود   نمي در ماگادان كسي پير   "او كتابي نوشته زير عنوان      ..شود مي

انمرگي از فرط رنج است و سـراب و وهمـي كـه از كـشور                اشاره به جو  
جادوي شوروي اما تا سالها بعد ميان روياپردازان ايراني         ... شوراها داشتند 
از سه خلبان ارتش نوپاي ايران كه هواپيماهاي خود را به            .پاياني نداشت 

عشق آباد شوروي نشاندند تا به كشور مـادر خـدمت            پرواز در آورده در   
و يكـي از آنـان پرفـسور        (عشق ابا همه چيز بـود جـز عـشق           كنند و در    

دانست و نـدامتش پذيرفتـه و بعـدتر بـه            عنايت االله رضا شد كه خواندو     
پـرداز حـزب تـوده كـه در           تا احسان طبـري تئـوري     ) وطن خدمتها نمود  

باورش ... سرمقاله روزنامه مردم نفت شمال ايران را حق شوروي دانست         
مقاومـت   رخاته چيت سازي تهـران در برابـر       دشوار است اما كارگران كا    

براي عطاي امتياز نفت تظاهرات نموده و مرگ بـر          اي    دولت ساعد مراغه  
  .گفتند) نمودند  ميساعد را به اشتباه اينگون تلفظ(ساعت

توانست چندان بپايد،چرا كه نخست امكـان         نمي آن آرمان بر زمين اما    
 همگـان را نـدارد و اگـر    و زمان تاب برآورده نمودن اسباب يكسان براي 

مايـه    بـي طبعا براي آرزوها بايـد هزينـه نمـود و   .بشود هم مطلوب نيست  
آورد و پـس از آن مـلال        مـي   شعار و شعر تنها تا مجالي دوام       ،فطير است 

است و البته اخلال در همان نان خشك پيشين كه هر چه بود ممد حيات               
گر اين كه معناي وطـن      د... بود و به طمع بوقلمون همان را هم فرونهادند        
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شود و خيالات جهانـشهري       نمي رنگ  بي عليرغم تمام نقد و نظرها هرگز     
و آرمان گزينـي بجـاي خـاك و گذرنامـه در دنيـاي حقيقـي كـه منـابع                    

پايـد و     نمـي  هايـشان چنـدان    محدودند و انسانها عموما وفادار بـه ريـشه        
وي در  نكته دگر آن كـه شـور      . شود  مي لاجرم غول از فرط فربگي هلاك     

چهارچوب رفتاري مترقي و اين زماني مناسبات تزارها را بازسازي نمـود      
تغييـر  هـا   اسم... و بجاي خاندان سلطنتي، صدر رهبري شوروي را نشانيد      

  .با قدرت به كار خود ادامه دادندها  كردند و رسم
آرام و نـرم توفيقــات نخــستين بــا شــعارهاي پــسين و رنــگ بــاختن  

رارهاي ملال آور جاي خود را عـوض نمودنـد و           بركاغد به تك  هاي    نقشه
توانـست نمايـانگر شـكوه و         نمـي  رزمناو پوتمكين سرگئي آيزنشتاين هم    

  .شوري خارج از اندازه باشد
آناني كه بـر آن     . فرافتادن شوروي اما كساني را در اقصاي عالم لرزاند        

و افـسران تكيـه     هـا     لايـزالش و حـضور تانـك      هـاي     آرمان و التبته كمك   
خروشـچف را بـه ديـوار آمريكـا         هاي    از كوباي كاسترو كه بمب    . ندداشت

و البتــه خــود هــا  احــزاب و حاكميــت رســاند تــا چنــد كــرور ديگــر از
  ... كه زيستن بر روي پاي خود را نياموخته بودندها  جمهوري

 ستيز شوروي با باورهاي مـذهبي و نيـز امـاكن و اربـاب ديـن طبعـا                 
 رغـم تبليـغ دهـري گـري و ترجمـان            علي. توانست دير مدتي بپايد    نمي

و برافكنـدن اهرمنـان     هـا     زندگي بـه مبـارزه بـراي بهبـود زيـست خلـق            
آشام، سرمايه داري خود كمونيسم به يك دين با پيـامبران نامعـصوم               خون

انگيزگـي و     بـي  داد و نه تسكين و لاجـرم رونـد          مي تبديل شد كه نه شفا    
  .كرد مي سقوط را تسريع
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تنها بـراي غايـت     ،صله  بي  اما روزگاري مردمان   باور شايد دشوار باشد   
مزد و با پذيرش خطـر بـه كـشور خـود بـراي                بي آمال پنداشتن شوروي  

حكايـت روزنبرگهـا در ايـالات       ... ورزيدنـد   مي خاطر كشور مادر خيانت   
متحده خواندنيست كه اطلاعات حساس نظامي و اتمي كـشورشان را در            

و حـزب تـوده كـه        لشكر مقربي دادند و البت سر     مي اختيار شوروي قرار  
روزگـار  ... شوروي برايشان همه چيز بود و خوانده ايـد كـه چـه كردنـد              

را بـه فارسـي     هـا     ماژور لاهوتي معروف سـرود انترناسـيونال كمونيـست        
صـبر و بـا       بي برگرداند و جماعت چپ سرود خواندند و رويا ساختند و         

سـرودها  ... بسازندخداي خود را      بي سلاح و البته قلم خواستند آرمانشهر     
سرد شدند و پاي چوبين آدمي بر زمين سنگي حقيقت چرخي زد تا بدند              

شود و بـه سـالي از زمـين گنـدمي             مي بافتهاي    تنها به دوك و چرخ جامه     
  .... شود  نميبرمي آيد و نيز دو صد من سخن يك خوشه
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  رت و اسارت بر و در گذشتهنوشتاري در حس    

زمان از دست شده و آدميان درگور خفته و نيز بناهاهاي خبر از روزگـار               
آوريـم    مي سازند كه همنوا دم بر      مي رااي    با باد شده همه حكايت گذشته     

 انگـار  .در آن نبايد ماند و پايمان در سرب و سيمان آن اسـيري ابديـست             
تكاب و دامن پاكـشان هرگـز از        ي از دست شده و نيز ار      ها  آدمروزگار و   

تواند تاب بيـاوريم نبـود        نمي كشد و ما هم     نمي ي ما دامن    زيست و زمانه  
  ... اينان را

ورز گيتي اسـت كـه        انسان به مدد عقل و حافظه يگانه موجود خاطره        
 دارد و بـا گـذر ايـام بـاز           مـي  طعم رنج و گنج هر دو را در خـاطر نگـاه           

هاي زير باران و آفتاب بر گذر شـهر و            ديسنو بر تن تن     پيرايد و ردايي   مي
  .كند  مينيز در خيال خود

پرتكـرار و انباشـته     هاي    حاصل رفتار و برداشت    ها  آدمعرف و عادت    
ز همـان انبـان     است و روايت نيك و شر و نيز ما و انيراني هم بر آمـده ا               

 تخطي از كردار و بـاور گذشـتگاه و درگذشـتكان          . تجربه و خاطره است   
مـاني و يكـه سـوارو گـاه           مي لاف قائده و عرف و تو در كنار       شود خ  مي

خود خصم جان خويشي و خشكسالي بر باغ خاطر خـود هـم كـه چـن                 
  ... شهرها نگشودمي  پدرانم دروازه
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دگـري تركـه   ي  انسان شادي، نعمت و نيز صدر نشـستن و بـر گـرده            
 خواهد در هر روزگار گر بخت و امكان مجـال           مي پسندد و   مي نواختن را 

دهد بتازاند و گرد و خاكي از شكوه و لبخندي با نمايش دنـدان طـلا در                 
اما تا هميـشه منـابع معدودنـد و خواسـتاران           . جان دگران فروكند  ي    ديده

بسيار و برف ستيغ قله تنها زآن عقاب است و سـتبرترين پاهـا كـه تـاب               
و نيــز هــا  بــراي حــسرت نرســيدن. رفــتن و واگــذاردن دگــران را دارنــد

آيد و حسرت و نيز حيرت به زماني          مي پناه بر گذشته به ميان    ها   نچشيدن
  ... گردند  ميكوچند و در شكلي اهريمني يا افسرده باز  ميدگر

  :حسرت و تسكين
كـه خـود را از      اي    ما و دسته    وقتي درمي شكني و دشمن جماعت يا      

داني و در جراحتش ملـولي در سـوي تـسليم و زخمهـاي                مي جوارحش
بـري و     مـي  من پشت دروازه، بر روياي خوش گذشته پناه       مكرراند و دش  

كه از روزگار اين مهاجمان چيره و       اند    اينكه روزگاري اينجا بزرگاني بوده    
و براي سوار شدن بر اسبي،شاپورشـاه ساسـاني         اند    سر دمار درآورده    خيره

 نهاد و زماني كـه در يونـان فلـسفه           مي ي والرين مغلوب رومي پا      بر گرده 
به توحش و بازي با جمجمه انسان مشغول بودند تا          ها    د ژرمن ورزيدن مي

آلمان مركل در عصر حاضر چندان خاطر        حقيقت اعانه ستاني از يونان از     
  .را نتراشد

 تمناي غريزي براي سيادت و اعمال نظـر بـا تـابلوي خيرخـواهي و               
هدايت و نيز راهبري به برخورداري و توسعه در زمين حقيقت و رقابـت             

ي سرداري و سـروري در هـيچ كجـا            ند و تدوام چندهزاره ساله    درمي ما 
 تضمين و عهده نگشته، پـس پـاي بـر گذاشـته و زمـين از دسـت شـده                   
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گذاريم تا رقيب يا دشمن را خوار شماريم و بگـوئيم فـصل روئيـدن                مي
بخـشي   .... اين جهان ماندني نيـست    ..هرز و وجين چنارهاست   هاي    علف

به نوحه و شروه بر از دست شدن فرازهـا  از اشعار حماسي گذشته امروز   
و فتادن در مغاك است تا بگويند سياوش و آرش تبـاران چگونـه امـروز                

 آوريد؟ شايد نوعي تسكين يا تخدير سالم و         مي كهتري و ديگري را تاب    
دود كه براي بريدن از حقيقت رنج زيستن و توفير آرزو و البتـه قـوت      بي
 و زمـاني در توليـد و ابتكـار و تـا             كه روزي در تهمتني و گرديست      بازو

و نيـز    هميشه تهمينه و ملانيا به سراي صـاحبان رخـش و ريـش دوتيـغ              
  .خرامند  ميجگوار و كليددار كاخ سفيد

شـود و هـر انـسان         مـي  عيب تصوير   بي در اين نگاه گذشته باشكوه و     
 هـا   آدمهمه چيـز در غـايتش و نـژاده و           ... براي ديگري برادر و البته برابر     

ي در خاك شده به سـوگ       ها  آدمزمان از دست شده و      ...  و برخوردار  شاد
تـابي    بـي  عزيزي مانند كه زمان زيادي از آن سپري شده و شدت رنـج و             

عكسي كه تنها لبخندهاي در لحظه اش باور شد و كمي پـيش             ... سرآمده
كنيم و اساسا قابل      مي دانيم و گر بدانينم به ميل بازآرايي        مي و پسش را نه   

اختن يا شريك شدن در آن كيكي هم نيستيم و انگار حكايت جملـه         بازس
خـود را   ي    كنيـز خانـه   /كنـد   مي كدخدا عروسي "گويد    مي معروفيست كه 

  "زند  ميآتش
  :حيرت و خشم

 روايت منزه و ابدي از گشته در پيوند با ناهمسازي روايت بـا امـروز              
 ديگرانـي كـه     تواند خشم از تخطي انسانها كه اسباب ادبار گشته و نيز           مي

هاي  در كار كند و كساني با خشم و خيالاند  بهشت اجدادي را به باد داده
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آخته از پي برانداختن و ساخت ما و ديگري تازه بر آب برآيند و توهم و                
به صهيونيسم در سرزمين مقـدس و نيـز رويـاي           ... تحوش را باز بسازند   

كند تـا ابـزار     ميرتوراني گري بنگريد كه چگونه گرگ نهان انسان را بيدا  
يي كه گاه شناسـنامه خـود را   ها آدمشكسته و هاي    كوزهي    مدرن بر ويرانه  

پيـشتر بـستاند و   هـاي   توانند درست بخواننـد داد و انتقـام خـون          نمي هم
  ... بسوازند و رسم مغولي بازافريند

گذشته ستايي و خشم اينك را پاسـخي از زمـان گذشـته دادنـد و بـا            
بينـيم    مي دن را در حال و احوال اين روزهاي برخي        آسياب جنگي هاي    پره

ستايد و بر عرش      مي تقدسي    كه آخرين دودمان شاهي ايران را تا آستانه       
رضاشـاه  . كننـد   مي سليماني با القاب اهورايي به اقطابي نادردسترس تبدل       

 را چيزهـاي دگـر     و فـرح ديبـا    هـا     را پدر ايران نوين و باني همه خـوبي        
 خطي يا نظري در هر زمـاني داشـته يـا بـر تربـت و                 نامند واگر كسي   مي

افـشانند و كريهانـه از آن         مـي  وجـودي و تـوحش      بـي  استخوانهايش آب 
تصوير برمي دارند براي سند قهرماني در نبرد با استخوانهاي تباه شده يـا              

گويند كه اگر كسي زني را با زني قياس كرد انگار بز در               مي چنان درشت 
االله اكبـر از افكـار وهـن آلـود و           !!  برده است  معبد مقدس بيت هميقداش   

  ... سرابهاي رها شده در منبع خاطره و خيال انسان
بر گور گوهرمردار عفونت مغز خويش را خالي نمودند تا از گنـداب             

سازد و در عـصر و سـرزمين     ميروان در مغز كه بهشت بيهوده از گذشته    
 عنـايي اصـنام چينـي     مدرن از مردگان و سالخوردگان بتهايي نه حتي به ر         

كننـد    مي سازند و در پايشان رواداري و قوه و تعقل و نقد انسان قربان             مي
نـصيب    بـي  كه گر كسي روزي چو من نينديشيد و سخن نگفت و بهشت           
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شكست يا حتي به چيدنش گمان بـرد حتـي از اسـتخوان و              اي    مرا شاخه 
ال و  حاشـا از ايـن تـداخل سـنت و نفـاق در خي ـ             . ستانم  مي نامش انتقام 

  .... تكراري  چرخيدن پيرامون دايره
اگر به روز داوري و دادار ايمان داريم و يا تـرازوي تـاريخ را قاضـي               

درگور خفته هم، پس ستيز با گور كدام صـيغه          هاي    روزگار رفته و انسان   
عالم گـور   ي    و صبغه است؟ به عصر ناصري براي نهايت تنبيه به امر قبله           

آتـش گـشوده تـا       جـسم ي    تند وبر تتمـه   شكاف  مي پدر شخص خطاكار را   
طرف پدرسوخته شود و انگار براي برخي زمان ثابت و تفكر هم صـامت    

نه اين كه خفته در گور و فلان قلـم در دسـت و حـالا مظلـوم                   .... است
علامگان دهرند و نه لايق قهر، كه همه آدمـيم و لياقـت انديـشه ورزي و           

 خفتن آسـوده در گـوري را        دريافتن و درگشودن و خطا و خلاف و البته        
هراسـي و آرامـش را     بيداريم و زمانه نه چنان بايد كه آدمي هيچ گاه رخ 

بامداد شاعر زماني خود را نه از سلك كساني كـه در گـور دنـدان         ... نبيند
طمع دنـدان     بي شكستند در شمار آورد و امروز انگار        مي طلاي مردگان را  

  .... جنمي  بيمنقمانستانند، چه   ميطلا انتقام زبان و قلم
گناه و خطا در گذشته و امروز بوده و هست و هيچ گاه آدمي پـري و        

شـود    نمـي  ...لغزيم و آدميم    مي نوشيم و تردامنين و     مي بري نبوده است و   
شاه باشي و سرير نشين و نيز بانو و برخوردار اما از گل نازكتر نشنوي و                

نردبـان  "... تش ببينـي  نخواهي مگر تكريم و بندگي و نيز ستايش و پرس ـ         
هر كه بـالاتر روز     /عاقبت زين نردبان افتادنيست   / خلق اين ما و مني ست     

با ابلهانه بودن جـستن     . "كه استخوان او بتر خواهد شكست     /ابله تر است  
مراتب بالا موافقت ندارم كه تدبير امور و تمشيت بهتر لاجرم بـه قـدرت               
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ارهاي اعراض گون از منصب     گر منشيان و دانشيان با اين گفت       نياز دارد و  
با تـوحش و فقـد تـدبير    ها  گوشه بگزينند، چنگيزان و شاه سلطان حسين    

همان خانقاه را هم تباه خواهند نمود و انسان         ي    حتي قطره باران در كاسه    
زحمـت و منـت       بـي  هم به طبع علو درجات را دوست دارد امـا بهـشت           

كه كـرورو كـرور در       اي  شاه كه باشي و بانويش به ارمغاني رسيده       . نيست
ي   پس تاوان و دشـواري و نيـز هزينـه         ... و حسرتخوارش اند    پي اش بوده  

گزاف خواهد داشت و وقتي فروآمدن باران از آسـمان بـه يمـن حـضور                
اعليضرت است پس ادبار و خشكسالي و نيز مردن كودكان به طاعون هم             

ويش از چشم اوست و اهل قلم و چكامه هم او را خواهند نواخت نه در              
را كه سرايش برگ سراي سلطان ندارد يـا شـباني كـه سـبكبار در دمـن                  

و گريبان ادميان را رها نموده براي يار ناديـده و            خفته در ارگ  هاي    گرگ
  .... نوازد  مينيز رماندن گرگ صحرا ني

گذشته زمان از دست شده اسـت و تنهـا بـراي روايت،عبرت،تجربـه              
و نه مدام و مداوم خـاك        آيد  مي  در كار  شناسي  اندوزي و خوانش باستان   

را كاويــدن تــا از دلــش خــادم و خــائن بربكــشيدن و بــراي اســتخوانها  
و  شمشيركشيدن و البتـه در عـصر تـسلا و انـسان متفكـر از پـي تـسلي                  

  .نداشتنداي  آميزي بتاني باشيم كه به روزگار خود هم جلوه رنگ
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  سالمرگ اميركبير و هاشمي رفسنجانيبراي     

سرنـشين    برد و روزان را چون كوپه بـي         مي گاه گاهشمار ساليان را از ياد     
يـك بـرگ جهـان را     نشاند تا آدميان با فاصله هزار ساله به قدر        مي بر هم 

هـا تنهـا خـاطره اسـت و           بگذارند و درگذرند و گويند سوگ با گذر مـاه         
كه گـر از ديـوان      اند    ماره زندگان تاريخ  يادكرد، اما اهل كلمه و سياست ه      

قضاوت بگذرند از سكوي روايت نخواهند گذشت و سـنگي بـر گـوري       
  . پايان نيستي  نقطه

يك  است و نوزدهم دي ماه مرداف درگذشت اكبر هاشمي رفسنجاني  
روز بعدترش زمان گشودن شريان تقـي خـان اميركبيـر در گرمابـه فـين                

 جـوار عمـارت مـشجر خاقـان مغفـور در            ي عالم در    كاشان تا داماد قبله   
 عـالم چنـان خـود را مالـك زمـين و جـان             ي    كاشان راحت شود و قبلـه     

دانست كه چون اراده يا حال پس از باده بر بريدن رگ اميرنظـام قـرار     مي
گرفت از آن به راحت كردن تعبير و كتابت شـد كـه خواسـت خاقـان و                  

مـرگ  ..احت شدنصاحبقران خير رعيت و امت است و مرگ هم نامش ر       
ي اميرنظـام نشـست و رگـش          ينهكه بر س ـ  اي    در حمام و علي خان مراغه     

كه فضل ابن سهل سرخسي وزير مامون عباسي را هـم در            اند    آورده. بريد
                                                            

  نيم بيتي از خواجوي كرماني *
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در مجموعـه   ..حمام سرخس سه تن از گماشـتگان خليفـه جـان سـتاندن            
نمايشي زيباي ولايت عـشق نقـش فـضل بـا بـازي خـاطره انگيـز اكبـر                   

 در ياد ماند كه در حمام قاتلانش را به نام صدا زد و گفت بيايد                زنجانپور
چـو فرمـان    / چو فرمان يـزدان   "دانست كه     مي و در خونم سهيم شويد و     

  ."شاه
جالب است كه توالي تقويمي درگذشت آقاي هاشمي با اميركبيـر بـه             

 را "اميركبير يا قهرمان مبارزه بـا اسـتعمار   "آورد كه هاشمي كتاب    مي ياد
 نگاشت و از وجـه اسـتقلال طلـب و استعمارسـتيز اميرنظـام               1346ل  سا

و هـا   يگانه است كه توانسته تمام سـال    هاي    اميركيبر از آن نام   . تجليل كرد 
اشـتهار بـه    . را تاب بياورد و به هيچ انگ و ننگي نواخته نـشود           ها    روايت

درايت ويادآوري هوشمندي و ميانداري وزيران ايراني در كنار نـصيحت           
پروري و البتـه مبـارزه بـا بـدديني و بـدعت بـاب و بهائيـان از او                      شاهو  

اسـت و تامـل و       يگانه ساخت و البته فرجام كارش محل درنگ       اي    چهره
و سوختن و جان دادن از او يك قهرمـان و تنـديس              فرجامي  آيا سياووش 

پسند ساخته است و دگـر اينكـه          جماعت قرباني ي    شيرين در كام و ذائقه    
همين يك تعبير را دارد و تـوان خـدمت را الزامـا بـا ويرانـي                 آن داستان   

  خويش و ستيز با شهريار ميانه است؟
ي دي ماه    ي مقايسه يا اين هماني بر اين دو رفته          نمي خواهم از پنجره   

بنگرم كه قياس را نه والارفتن شاني و نـه فركـوفتن و تخفيـف و تقليـل                  
يت و سخن نمودن و اگـر       دانم كه همه چيز بهانه است براي روا         مي كسي

درخـشد و    مـي كسي بزرگ و سترگ باشد هماره و با فرونشستن غبارهـا      
بـزرگش  "ي كاهي پشت شيشه انكار نخواهد نمود و           خورشيد را روزنامه  
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  ."نخوانند اهل خرد كه نام بزرگان به زشتي برد
عصر مدرن با محوريت    ي    در دورانيست كه زمزمه   ي    امير نظام برآمده  

م به ميان آمده بود و شاهي منوط به رعايت حال رعيت و نيز              قانون و عل  
متن مكتوب پارلمان و جمعيت بزرگان شده بود اما در ممالك محروسـه             

 ي شراب يـا ران كبـابي جـان          هنوز امير مالك جان و امان بود و به لحظه         
براي همين اميـد بهبـود حـال        . داد  مي ستاند يا امارات و صدارت صله      مي

 ملـك تنهـا در تربيـت اميـر و بيـرون كـشيدنش از بنـد               رعيت و صيانت  
خاجگان و للگان و متملقان مليجك مرام بود تا شهريار گـاه جبـار آئـين                
خسرواني و رسم بزرگي نيز بياموزد و يكسره دمار از روزگار رعيـت بـه               
ضرب ماليات و ايلغار بدرنياورد و خاك و سنگ سرزمين ارمغان دشـمن             

  .يطار و دوا نشودحالا مسلح به باروت و ب
تقي خان امير كبير نخست بر بستر دانايي قد كشيد و توانست وليعهد             
جوان را تربيتي متفاوت بياموزد و البته در جدال شاه شدنش بر رقبا چيره              

امير ادبار ملك را دريافته بود و راه را در آموزش و نيز بـرهم زدن                . نمايد
ي    براي همين محصل روانه    دانست و   مي ترتيبات پردامنه و قدمت پيشين    

مجارسـتان خواسـت تـا تـصميم بـر          /فرنگستان نمود و معلـم از اتـريش       
تـا جـايي البتـه    .اسطرلاب و ستارگان و نيز حميت و ناداني قبيلگي برافتد  

ي   توفيق يافت و شب شراب شاه فـصل تبـاه شـدن عقـل بـود و عزيـزه                  
اشـت و بـه     د  مي عزيزي كه گاه باجي و تاجي را ارجح بر تدبير و تحمل           

هاشمي . اي غزل خداحافظي اميركبير امضا شد       آني دستخط عزل و به باده     
از مـشروطه و    . رفسنجاني اما زاده و باليده عصر مدرن ايـران زمـين بـود            

عالم را در   ي    برقراي سلطنت مشروعه سالياني گذشته بود و ملت هم قبله         
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 كالـسكه   به سرب بر زمين دوخته بود و هم به        ) ع(حرم عبدالعظيم حسني  
محمدعلي ميرزا بمب انداخته و او تنها توانست از صور اسرافيل و ملـك          

بابـايش   متلكمين روزنامه نويس به محكمه عرض حال ببرد نه چونان شاه      
  .... گلويشان بدرد و اين فصل عزيمت بود

خواسـت    مـي  نسل پس از مشروطه حالا استبداد و استعمار هـر دو را           
بـاور داشـت اگـر خودمـان        . تـر سـلام كنـد     ريشه بركند و به فردايـي به      

بكاريم،بدرويم و بخوريم و نخ كارخانه نساجي بروجرد تـن كنـيم همـه              
چيزمان به همه چيزمان خواهد آمد و گلـستان خـواهيم سـاخت و نـسل         
آقاي هاشمي بـا فروبـستگي داخلـي و البتـه اسـتعمار جنگيـد و پـس از            

و فقر ديد و خواست چيرگي اين بار زخم و ضعف را در توسعه نيافتگي          
آقاي هاشمي تمثيلي از زيـست      . تا چراغ مشعل ميدان گاز پررونق بسوزد      

كامل يك سياستمدار بود كه براي برانداختن يك كليت مستقر سـتيهيد و             
نقش تاسيسي در نظام تازه داشت و از صدر و قدر تا تلاش براي توسعه               

  .و ديگر چيزها را تجربه نمود
دگي و جاماندگي از سـوي اميـر و هاشـمي           نكته اما در احساس خمو    

هـاي    بود كه هر كدام بسته بـه بـستر و زمانـه و نيـز امكـان و محـدويت                   
گوينـد    مـي  برخي..را به اتاق جراحي بردند     خويش نسخه نوشتند و بيمار    

توسعه مدنظر هاشمي با آزادي نسبتي نداشت و با رانـت و دگـر چيزهـا                
ش از انداره و هراساندن ناصرالدين      آلوده شد و هم اميرنظام را به ستيز بي        

نكته جالب اما تصويرو تصور هر      ..نمايند و البته ديگر چيزها      مي شاه متهم 
امير كبير جان در كاشان نهاد و صدارت ..در فصل آخر استها  كدام از آن

 نخست اش بر تن زد و اما جهان بـه آن دو            راآاقاخان نوري دشمن درجه   
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هاشـمي امـا مـرد درون       . زيـدن گرفـت   روز سرنيامد و نسيم مـشروطه و      
خواسـت نهـاد و       مي ها موسسي بود كه     ساختار بود و در كنار ديگر چهره      

نهالي كه كاشته بودند را هرس و زودوده از آفت كنند و البته در دورانـي                
در  وفات يافت كه همفكر و همداسـتانش حـسن روحـاني سـكان اجـرا              

  .اختيار داشت
ه گون در ذهنيت تاريخي ماست؟ ستيهدن     امير كبير اما چرا نامي افسان     

و درشت گفتن بر شاه قدر و پرقدرت و نيز به سان شهسواري تا انتهـاي                
نشاند يا آمدن و فضيلت در      ها    شمع رفتن وسوختن او را چنين در خاطره       

توانستند بر بـال    ميبه مدد نبود دوربين وضبط صوت     ها  آدمروزگاري كه   
آدميـان چنـاراني نـازاده    هاي  و نيافتها ه خيال و پروبال درخت آرزو ترس  

  چنين نادرسترس؟. در دنيا شوند و چنان بزرگ و
شايد قهرمان مقتول را عشق است و بر خون و رنج دگري پيراهني از              
افتخار و الگو برفراشتن، ائـين آدميـان اسـت و پـس از آن سـيگار خـود                   

تاريخ است همه ها  داند و اين  نميهيج كس..كشيدن و در بستر نرم خفتن     
  ..دفترهاي  و برگ

نام نوشتار برگرفته از خواجوي كرماني شاعر قرن هفتم اسـت كـه از              
نـام حـافظ و     ي    قضا هفدهم دي ماه روز بزرگداشت اوسـت و در پـرده           

جان نيـز   / گفتند كه جان در قدمش ريز و ببر جان        "او سرود ..سعدي ماند 
اريخ است و رقم و شاعر ساكن صفحات ت . "بداديم و به جانان نرسيديدم    

احساس و آرزوهاي انساني براي رسيدن به جوار نوركامل و        ترين    نابي    زننده
و .. مـرگ و برخـوردار      بـي  حق واصل و نيز زلف محبـوب و البتـه آرمانـشهر           

  يا سياست پيشگان شاعر قهرمانان تاريخ؟اند  شاعران اهل سياست





 سكوتي كه سكون نيست  
  يگلستان خواني با ساعد باقر    

مجال خوشي دست داد و عصرگاهان چهارشنبه در مجلس خوانش بـاب            
يافتم تـا بـه     اي     گلستان شيخ اجل براي خود گوشه      "در فوايد خاموشي  "

 .پربها بيابم  خود و در خيالم دنياي شيخ اجل و نيز امروز را بكاوم و گنج             
غش متن از منتهاي جان بـانويي اهـل كلمـه برخـوردار          نيز از خوانش بي   

 پس از آن پيرامون و پانويس باب خاموشي و نكات درخور ديگر             شوم و 
پيشتر دانسته بودم كـه كـلام سـرود         . را از كلام استاد ساعد باقري دريابم      

نـشينش را هـم در        ملي را آقاي باقري سـاخته و صـداي پرصـلا و شـب             
تا هميشه نواي شبانگاهان    . هاي شبانه سيما بسيار دلنشين يافته بودم        برنامه
اد با ترانه ايشان در خيالم بود و ذوقي وافر برجـانم، كـه خـالق آن                  مختاب

كلمات و صداي خـوش را دريـابم و از او بـشنوم و دمـي بـا او سـخن                     
ساز و معناپرداز هيچ از روز وصل دلدارانش كم           مجال ديدار كلمه  . بگويم
  ... نيست

نمـود    مـي  فوايد خاموشي در كلام سعدي شيراز برايم پرسش برانگيز        
وآنـان را دربنـد عنـصر        عصبيت خوانده ام    تا هميشه متون قديم را بي     كه  

عصر و جغرافيا يافته ام و رداي اين زماني و همه چيزدانـي و نيـز عامـل                  
اصلي ادبار و سفاهت اكنون را بر تنشان انـدازه نكـردم كـه هـر دو بـك                   
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و قـائلان بـه قتـل لـذت و دمـي بـا كلمـه                انـد     تـرحم   بي گان  اندازه گزمه 
  ... ن و در افسون و ترنمش شناور گشتنكرشميد

خاموشي مورد ادعاي سعدي را بيـشتر بـر رازداري و نگفـتن افتـادن               
گشايد تا همدلي و همدردي بخرد        مي تشت از بام دريافتم كه انسان زبان      

يا با دانستن رنج دگران دمي آرام گيرد، امـا درنمـي يابـد كـه بـا اينكـار                    
ن را شادان نموده و نه بيش از آن         نخست دشمنان خويش را و نيز حاسدا      

در ايـن افكـار بـودم و        ... . و دگر راه بهبود و تعاملي اگر هست را بـسته          
اينكه آيا سكوت به ذات خود ارزشـمند اسـت و دم فروبـستن در حمـم                 

تـا مـرد    "درخت پربار سربزير افكنده است و نه غير آن ؟ و مگر نيامـده               
  خموشــي عيــب را"؟ســخن نگفتــه باشــد،عيب و هنــرش نهفتــه باشــد

اعتنايي يـا حجـم بـالاي دانـايي           پوشاند و محتملا سكوت را نشان بي       مي
 اما هنر نيز با كلام به ميـان       ... داند  نمي نوا كلمه   بي دانند  نمي درشمار آورده 

آيد و با سكوت توفير هنر و جادويي چگونـه عريـان شـود و بـاز در                   مي
  ييم؟هنر خوار شد جادويي ارجمند دچار نيا"چنبره 

انديـشد و تجربـه را بـه          مي كلام و كلمه ارمغان انسان متفكريست كه      
زند تا زيـر پـا و پـيش چـشم             مي رنگ انديشه و خاطره بر قالي جان رج       
سخن و كتابت انسان هيچ است        بي .همه هنر و كلام باشد كه او آدم است        

 روزگار. ورز گيتي ندارد    و توفير و تفاخري با دگر اجزاي صامت و غريزه         
باستان و تا پيش از برآمدن قانون و تحديد تيغ، براسـتي كـاركرد سـخن                

ستاند و به نكتـه يـا نغـزي      ميكمي لغزيدن زبان جان.غريب و مهيب بود 
براي همـين   . آمد  مي نمود و نيز درهم ونمكي بر نان        مي گردن با تيغ وداع   

سخن در عصر عسرت كتابت گـسترده و حافظـه شـفاهي،افواهي يگانـه              
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عـصر حاضـر و     . توانست راه تا ناكجـا ببـرد        مي در دسترس بود و   امكان  
اي   برآمدن دنياي جديد كه قانون و نيز عرضه را در پيش نهاد طبعا گونـه              

  .طلبد  ميدگر از تدبير سخن را
توان انتظار بهره وري و نيـز صدرنشـستن و      ي نمي   بي سخن و عرضه   

ت يابي هـم    وادي سياست و اقتصاد و حتي عشق و جف        . قدرديدن داشت 
با سخن و توان اقناع يا افسون نمودن ميانه دارد و طبعـا جهـان عليـرغم                 

فراتر از آن رفته كه به كلامي جان        ها    تمام دشواريها و نامرداي و نامردمي     
به بهانه سخن و نيـز      ..البته هستند اما نه آن سان     ها    دشواري. و نان بستانند  

اني بر قلـم آورد بـه قـرار         توان سخن   مي امكان و امتناعش در جهان جديد     
  :زير

نخست آنكه پرگويي و امكان و ميدان را تنها براي خويش و سـخن    -
لگام را به تنهايي و ميل تـاختن و تنهـا مـتكلم               بي خود خواستن و توسن   

بودن و از دگران شنودن و تحسين و نيـز هـورا كـشيدن خواسـتن آفـت                  
گاه شخص به ميل عزم جاده و صرف هزينه         . سخن در جهان امروز است    

كند تا در پاي منبر و يا سخن كسي بنشيند و به ميل بشنود و                 مي و امكان 
بور است سخن رئيس و آن ديگـري را         زماني كارمند و دربند است و مج      

ها تاب بياورد و از بيهودگي و تكرار هم دم نزنـد كـه ايـن نـازك                   ساعت
  ... دلان بدصدا تاب ندارندو خموشي بهتر

پرگويي و تكرار و تملق سپاه مغـول دگريـست كـه در ايـن روزگـار                 
دهد تا تفـنن      مي حوصله سرمي برد و موضوع به دست صفحات پرشمار        

تمايل به سخن گفـتن بـه هـر قيمتـي بـراي عقـب           . د نمايند و خشم تولي  
داند هم گـاه حكـم        نمي نماندن از قافله و اينكه نگويند فلاني حرف زدن        
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سخن گفت و "كوس رسوايي و نادنيست و صاحب گلستان برايش سرود      
  ."كه در مصر نادان تر از وي هم اوست/ دشمن بدانست و دوست

هنر نـزد   "براي اثبات   . فانه يافتم روايت آقاي باقري از سعدي را منص      
 و نيــز شــيخ اجــل همــه چيــز دان بــوده، در دام "ايرانيــان اســت و بــس

هـاي   توجيهات مهيبب و مضحك بر كلام و اشعار سعدي پيرامون اقليـت   
يك هاي   نيفتاد و خواست تا متن در بستر زمان و نيز محدوديت.باوري و 

گـي و مـو سـپيدي نشـسته         توان سيماي به فرزان     نمي .انسان خوانده شود  
استاد باقري را از نظر دور بدارم كه با سـالي كـه كمـي فراتـر از شـصت                 

و  "كنـد   مـي  غم زرد روياني كـه رخ زرد      "است انگار حجم دانايي و نيز       
سـري عـشق را فرونهـاده         ياراني كه از خشكسالي و بـدتر از آن خـشك          

وان در  اند،بسيار شكسته گشته بود وباور آن صداي مهيـب و چكامـه خ ـ            
  .اين سيما و پيكر به رنج نشسته برايم دشوار بود

 البته بيشتر دانستم همه چيز در معرض باد خزان و بيداد زوال اسـت              
نـشيتند    مي بر جان  .... هنوز شبانگاهان تا   .پايد  مي ماند و   مي و تنها انديشه  

هـا   آقاي باقري و سرود ملي ايران زمين هم و ايـن هاي   و چكامه و دكلمه   
 كدام از روان و رخسار تاريخ و انسان اين سرزمين زدوده نخواد شد              هيچ

  .ست و اين پاسخي لاغر براي تمناي فربه ماندگاري و تاثير آدمي
  
  



 اون كه رفته ديگه هرگز نمياد  
  آرزو و هراس براي بيست و ششم ديماه و حكايت افسانه،    

اه ايـران از    بيست و ششم ديماه تا هميشه يـادآور خـروج آخـرين پادش ـ            
كشور و به تبع آن برآمدن يا تنهاتر نشـستن اخـرين دولـت مـشروطه بـا               
نخست وزيري دكتر شاپور بختيار كه خواست تا مگـر كـار دگـر كنـد و                 

شنود اما بر صندلي رئيس الـوزرايي         مي گفت اگر آيت االله پيشنهادي دارد     
د كه  اما دگران ناراحت بودند و درخت را از بن بركندن         !خود راحت است  

در باغ سبز در بهار پذيرفتنيست و در زمستان باغبان، كسي هوس چيـدن              
  ... فرومي نشاند ندارد و تنها هرس است كه حرص را

هـا    تاريخ هر بار در ردايي و از آستيني خود را بازمي نمايد و روايـت              
شايد خود روندگان ديماه    . يابند  مي از رويدادها نقش و تفسيري دگرگون     

توقف تاريخ درنگي طلبيده      بي توانستند از قطار    مي هفت اگر سال پنجاه و    
داشـتند    نمـي روي برگردانند هرگز گفتارهاي اين زمان از آن دمان را باور  

  "خواد؟  مياين غريبه كيه از من چي" پرسيدند،  ميو
افتادنـد و در      مـي  پيشتر شهرياران ايران زمين در خاك خود بر خـاك         

 دين شـاه، شـكار ميرزارضـاي بـددهان        يـا چـون ناصـرال     . شدند  مي خاك
شدند و يا در شب شراب و خربزه، چونان نادر و ابتـر قجـر رگـشان                  مي

تن به رسم ارادت يا طلب امنيت و تطهيـر در صـحن و              ي    گشوده و تتمه  
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تـاج    بي شد و گذشتن از سرير و نيز سر         مي كناره بارگاه مقدسي در خاك    
  ... محال..در خاطر داشتن محال آمد

يشاه اما اين رسم برافكند و از پي پناه بـر دامـن روس بـراي                محمدعل
بازگشت شوكت شاه بابايش و ترقه بازي در ميدان مشق و بهارسـتان بـه               

شاه اما تاب ..سفارت روس پناه برد و پس از آن راهي تبعيد در اودسا شد     
تپـه بـا      نياورد و براي بازستاندن تخت طاووس لشكر آراست و از گميش          

ارد شد اما يپرم خان و سردار اسعد تدبيرش كردند و باقي            توپ شرپنل و  
احمدشـاه فرزنـدش هـم از پـي         . عمر را در استانبول و سن رمو گذرانيد       

كودتا و تخت نشيني رضاخان عزم پاريس نمـود و گفـت كلـم فروشـي                
رضاشاه را بردند و خـودش      . دارد  مي اينجا را به سلطنت در ايران خوشتر      

مارت و نيز عرض و ابرو از دسـت داده زودتـر            از هراس پسران پدر و ع     
رفت و در موريس و ژوهانسبورگ دمان آخر عمر را بـه گوشـي كـه بـه                  
امواج راديوي نيم بند تهران سپرده بود بسر نمـود تـا نطـق علـي دشـتي                  

خودش را بشنود كـه خواسـت تـا از سـرقت نـشدن              ي    نماينده بركشيده 
گوينـد بـا      مـي  .صل كنند اطمينان حا  جواهرات بانك ملي توسط رضاشاه    

درگذشت پهلوي پدر، يك شمشير مرصع جواهرنشان نادري در تابوت و       
گرفت كه فاروق شاه مصر به عـوض صـدور طـلاق نامـه           به احترام قرار  

خواهرش فوزيه از شاه ايران آن را برداشت و بعد متاركـه هـم هرگـز آن     
  .يگانه تيغ را باز نداد

ران رفت و اين اولين عزم رفتـنش        شاه اما بيست و ششم دي ماه از اي        
نخست در غائله درگيري با احمد قوام السلطنه نخست وزير كاتـب            . نبود

فراز عزم رفتن نمود و به سـختي راضـي بـه              فرمان مشروطه و مرد گردن    
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را بـست تـا از ايـران        هـا     دوباره در داستان نهم اسفند چمدان     . ماندن شد 
تا بـرود كـه مملكـت بـه دسـت           برود اما روحانيت و بازاريان نگذاشتند       

اين نهم اسفنذ همان روزيست كه اجـامر بـه پيـشوايي            .بيفتدها    كمونيست
مخ گرد كاخ امده بودند تا نگذارند شاه برود و خواستند مصدق              بي شعبان

اما ثريـا بختيـاري همـسر        دانستند  مي را هلاك نمايند كه او را عامل قصد       
انيد و شعبان با جيـپ بـه درب         شاه جان پيرمرد را از درب نهاني كاخ ره        

 خانه شماره نه خيابان كاخ، منزل مسكوني نخست وزيـر كوبيـد و خانـه              
  .... كلون شد بي

در بيست هشتم مرداد هم شاه امضاي فرمان عـزل نخـست وزيـر در               
دوران فطرت مجلس و دستخط رياست سپهبد زاهدي را منوط به خروج           

ود كه دانست فاطمي وزيـر  خودش و بانويش از كشور نمود و در بغداد ب       
خارجه دستور داده اركان دولت در تمام بلاد از استقبال شاه سـربرتابند و   

و فـاطمي در    انـد     از ميادين بركنـده   ها    اي  او و پدرش را توده    هاي    مجسمه
دربار را براي هميشه ببندد      سرمقاله باختر امروز از مصدق خواسته بود تا       

شت قرآن مهـر كـرده بـود كـه حـافظ            پيرمرد اما پ  .و اعلان جمهوري كند   
  ... به تندي جوانان كم حوصله نبودهايش  سلطنت مشروطه باشد و گام

كند كه در جريان خرداد سال چهـل و دو هـم              مي اسداالله علم روايت  
خواهـد در    مـي شاه خود را باخته و عزم رفتن نموده بـود كـه علـم از او               

دانـم امـا گـاه        نمـي  ...ارداتاقش بماند و كار را به خانزاده بيرجنـدي بـسپ          
ي   اندازد و كاري زانـدازه      مي روزگار آدمي با زهره مرغ را در پوست شير        

  ..خواهد  مياعتنا و توان فراتر از شخص
نظـامي كـه    . خلبان پرواز خرج شاه از كشور كاپيتان بهزاد معزي بـود          
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. آشـيانه و وطـن بازگـشت    شاه را تا آسوان مصر برد و تنها با هواپيما بـه     
داشـت و   ) منافقين(لب ابنكه معزي دل در گرو سازمان مجاهدين خلق        جا

همان خلبانيست كه پرواز رجوي و بني صدر در سال شصت را هـدايت              
معـزي در كتـاب     . نمود و تا پايان حياتش به همان جماعت دلبسته مانـد          

گويـد و     مـي  اعتنايي خاندان سـلطنت     بي خاطراتش از بيزاري از تفرعن و     
فرود حيرت انگيزش در يخبندان و وقتي اسداالله علـم بـه            اينكه در پاسخ    

گويـد حقـوق بگيـر        مـي  دهـد و    مـي  دهد پاسخ رد    مي او پيشكش اشرفي  
  .نيروي هوايي كشور است و به انعام نيازي نيست

 دگر سپهبد ربيعي فرمانده نيروي هوايي، همان شخصي كه در عكس           
گريـد و     مـي  همعروف روز بيست وششم در فرودگاه بر كفش شـاه افتـاد           

چنـدي بعـد    ... خواهد تا متجاسران را سركوب نمايد       مي دوساعات مجال 
شـود و اميـد دارد حكـم          مـي  با پيغام و پسغام با برخي انقلابيون متـصل        

در دادگاه انقـلاب    ..رياستش بر نيروي هوايي توسط انقلابيون تمديد شود       
رون گويـد آمريكائيـان مثـل مـوش آب كـشيده شـاه را بي ـ                مي گريه كنان 
  .انداختند

به سال سي   ها    اينكه عقربه . گذاره دگر اما اميد شاه به تكرار تاريخ بود        
و دو برگردند و خروج او با خروش نظاميـان بيـاميزد و دسـتي ازآسـتين                 

اينكه قدرتها  ... و كاري يا كودتايي بكند و او را بازگردد         كساني برون آيد  
... خواهد افتاد و چيزها دگـر ها   بپندارند بدون او ايران در دامن كمونيست      

 غالـب ها  اما بخت هر بار يار نيست و گاه كليدهاي پيشتر بر قفل و قول      . 
  ... شوند و راهي نيست و تاپايان سرنوشت بايد رفت نمي

رفت اميرعباس هويدا نخست وزير سـيزده         مي روزي كه شاه از ايران    
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نيـك پـي    ساله اش به همراه نصيري رئيس ساواك و داريوش همايون و            
هـا    شهردار تهران در محبس جمشيديه بودند تا به عنوان مسبب نارضايي          

و مسببان ادعايي در نطق صداي انقلاب شما را شنيدم، مجازات و عقاب             
شوند تا مگر جماعت به خشم آمده آرام گيرنـد و شـاه بـاز بـشود پـدر                   

ث تقصير در همه خبائ     بي ها حتي بارش باران و      تاجدار و باني همه خوبي    
ملت از دست اشرار بدسيرت، بازي اما       ي    ها و ناصح و نگهدارنده      و كژي 

دگر كارگر نشد و كسي باور نداشت كه هويـدايي كـه بـاور نداشـت در                 
مملكت جز شخص اعلي حـضرت شـخص دگـري وجـود دارد و تنهـا                

شاه رفت  ... مجري اوامر ملكونه بودند اساسا محلي از اعراب داشته باشد         
بعـدتر  ...  به دست انقلابيـون افتادنـد و مجـازات شـدند          و اينان در زندان   

فريدون هويدا برادر اميرعباس گفته بود شاه سگهاي شپردش هـم را هـم    
  ... در هواپيما با خود برد و برادر مرا دست بسته در زندان گذاشت

مي گويند روز بيست و دوم بهمن ماه هويـدا بـا داريـوش فروهـر از                 
و انـد     گويد همـه رفتـه      مي گيرد و   مي ان تماس انقلابيون و نزديكان بازرگ   

سـاماني هـر چـه        بـي  خواهد در اين    مي تكليف من چيست؟ فروهر از او     
چنـدي  ... ورزد  مـي  داند بكند و هوايدا باز بر گفته خود ابـرام           مي خودش

 همـرزم و هـم حزبـي سـابقش شـاپور            ،قبل از انقلاب فروهر با دوسـت      
ست وزيري شدن خودش از سـوي    بختيار مواجه شده بود كه پيشنهاد نخ      

شاه را مطرح نمود و در پاسخ تقاضاي استنكاف از سـوي فروهـر پاسـخ             
بايد پيروز از سر ميـز بلنـد        ... داد،داريوش من پيرم و اين قمار آخر است       

  ... شوم
دانـد در هـر دم ايـن          نمـي  غريبيست و هيچ كس نكـو     ي     و آدم قصه  



 )مجموعه نوشتارها( سرنوشت تاوشت شرناز  ■ 116

 و هـراس و نيـز رويـاي         گذرد و كدام خيال     مي محال انديش چه  ي    قطره
  ... پرواز در جانش است

  
  
  
  
  
  
  
  



 سفر در خاطره و خيال و عكسي با تاريخ  
سفر انگار آرزو و هراس توامان بشر است و در هر عصر و دم روايـت و                 

سفر روزگاراني بـراي گريـز از تنگـي نـان و        . نيز رهĤورد خويش را دارد    
 دهانـت را   نظرانـي كـه   خست آسمان و نيز در امان ماندن از هجوم تنگ           

 بويند مبادا گفته باشي دوستت دارم لاجرم بود و در حكـم هجـران و               مي
 سـفر مهيـب بـود و     "... از سنگ ناله خيزد روز وداع يـاران       "دانيم كه    مي

مهار آسـمان و آب بـر جـان      بيي خيالين و نيز قوههاي  نادانسته كه گرگ 
 كنـد، پـس سـفر يـا       انسان و نه خبري و راهبري كه از رفتگان حكايـت            

آفريند و از شـهر شـگفت و نيـز            مي شد عامل عزايي پايدار كه افسانه      مي
 شـود لاف در غريبـي و يـا بـابي نـو              مي كند و   مي آهرمنان مهيب روايت  

سعديا حب وطـن گرچـه حـديثي اسـت          "گشايد كه سخنداني سرود      مي
مـسافر گـاهي سـاكن و       ."نتوان مرد به سختي كـه مـن اينجـا زادم          / عزيز
شود و با خود خـاطرات زيـسته و باورهـاي در گريبـان را           مي حبخانهصا

زند و همين بـا       مي همرنگ يا پررنگ بر تن جامه و جغرافياي تازه اندازه         
گذر زمان و افزودن حماسه و حرمان و نيز تولد ديگري و دشمن، جنسي 

 يابـد و ترديـد و تغييـر در آن گـاه جـان               مـي  از فولاد حرمـت و هويـت      
برد و جان را در پستوي خانـه نهـان بايـد              مي  فرياد بر آسمان   ستاند و  مي
  ... كرد
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سفر برايم نه سياحت بناها و چشيدن غذاها كه دمي دريافتن آدميان و             
كنون آنها بود و در يـافتن و گـام زدن بـر سـنگفرش يـا                  نيز اقوال دي تا   

 سفري پيش آمد و نخست    ... بياباني كه پيشتر از آن شنيده و خوانده بودم        
 قلعـه فلـك الافـلاك بـر بلنداييـست و          . آبـاد دمـي قـرار يـافتيم         در خرم 

االله  آيتهايش    دانستم كه همين هفتاد و چند سال قبل در يكي از دالان            مي
در پامنار تا دالاني تنگ در اي  از خانه. اني را به تبعيد فرسستاده بودند  كاش

 ســال بيــست و هفــت در حيــات.  تــو در جغرافيــايي دگــردژي تــو در
حقوق دانشگاه تهران، شاه جوان براي افتتاح رفته و روزنامـه           ي    دانشكده

لـب و   ي    گلولـه روانـه    نگاري از دوربين عكاسي تپانچه بـدر آورده پـنج         
ي آخـر قنـداق را        نمايد و دست آخر با گير كـردن گلولـه           مي شاهي    گونه

گـوش    بي ناصر فخرآرايي ملقب به ناصر    ..كند  مي روانه صورت شاه جوان   
در جيـبش كـارت     ... آيـد   مـي  نظاميان قرار گرفته از پاي در     ي    اج گلوله آم

آيد و ترور به نزديكـان آيـت          مي خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام بدست    
آن ترور تنها لـب و گونـه   ... شود  مياالله كاشاني و حزب توده نسبت داده    

هـايي متفـاوت در آسـمان         اما آورده و امكان    شاه را خراشيد و جانش نه،     
  ... يران زمين برجاي نهادا

نخست آيت االله كاشاني مرد موثر آن روزهاي سياست ايران كـه بعـد              
مشروطه و مشاركت سـيدين طباطبـايي و بهبهـاني و البتـه     هاي  از داستان 

شيخ فضل االله نوري و قبل ترش فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو             
و كراهـت سياسـت     سالياني در ياس قنداق و قپان و تعليمـي رضـاخاني            

كاشـاني  ... گوشه نشسته بودند و باز در رداي كاشاني به ميدان بازگـشتند           
در برابـر حـضور برينانيـا در        هـا     نقشي موثر در قيام ثوره عشرين عراقـي       
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خاك اين كشور داشت، حضوري كه همه چيز بود و از عـراق هـر چيـز                 
فيصل پيشترش نوري سعيد نخست وزير و ... برجاي نهاد مگر يك كشور 

با . شاه به تهران آمدن و پيمان سعدآباد را براي عدم تعرض امضا نمودند            
عزم متفقين جنگ عالمگير دوم از خاك عراق نيروهاي هند و بنگـالي از              
خانقين و بصر به خاك ايران ريختن و از سعدآباد تنها سه سـال گذشـته                

  .بود
هـم دربنـد    ترور شاه اما حزب توده را غيرقانوني نمود و رهبرانش را            

تا چندي بعد در اتفاقي تا هنوز مرموز درب زندان به حيلت و هماهنگي              
مي ..گشوده شود و كيانوري و نوشين و رفقا راهي سرزمين شوراها شوند           

نوشيد و نيز باده و عضويت        مي آرا با تمام طرفين پالوده و دوغ        گويند رزم 
در آن  .... ديگرخواست و نه چيز   ميحزب باد و تنها تاج شهرياري ايران   

بعد و نيـز عبدالحـسين   هاي   فرار پدر هما روستا از هنرپيشگان شهير سال       
نوشين مرد تئاتري معروف و همسر بانو لرتا هم گريختنـد و دگـر رنـگ                

هايي كه زلفشان     ايران نديدند و در غم و سكوت واژگان ناآشنا و سلماني          
د خود داشـتندهم    تراشيدند و به سامان و سخني كه در بلا          مي را سرسري 

  .... اعتنايي نبود جان نهادند
ترورشاه را برآن داشت تا مجلس سـنا را بـراي بـار نخـست پـس از                  

را ) سـنا و شـوراي ملـي      (مشروطه برقرار كند و اختيار انحلال مجلـسين       
گويند آن روزها با لب پانسمان شده و بر تخـت             مي .براي خويش بستاند  

شود تـصميم اش را شـما بگيريـد و           نمي" به نمايندگان مجلس گفته بود    
 قوام السلطنه كه آن روزها در موناكو به قمار با           "!گلوله اش را من بخورم    

ملك فاروق برادر همسر سابق شاه مشغول بود به همان خط خوشي كـه              
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ميثاق و فرمان مشروطه را نگاشت براي شاه نوشت به راه پـدرت نـرو و                
 ـ! مشروطه را پايمال مكن  ود و بـه قلـم حكـيم الملـك     پاسخ اما درشت ب

ناسزا در جان پيرمرد صـاحب مـزارع چـاي لاهيجـان ريختنـد و عنـاون                 
پيـشه  ي    جناب اشرف را كه از پي لياقتي كه در غائلـه آذربايجـان و فتنـه               

وري نشان داده بود اعطا كرد بودند هم بازپس ستاندند و تاريخ را هم از               
  .... شته بودتنها دو سال از آن روزگار گذ .... نو نگاشتند

تصوير طاق بستان در همان تماشـاي دالان اقامـت آيـت االله كاشـاني               
همان دياري كـه بعـد      ..پيش چشمم است كه مقصد بعدي كرمانشاه است       

از انقلاب باختران شد و با همت مرحوم ططـري نماينـدي آن سـامان در     
م سربازان بنگالي و سنگالي زير پرچ     ... مجلس باز نام نخستين را بازيافت     

گيرند تا بگويند مـا هـم         مي ها فيگورهاي سبكسرانه    بريتانيا بر ديوارنگاره  
شـاپور و اردشـير از دل       ... همان روزهاي اشغال جنگ عـالمگير     ... هستيم

نفـس    بي سنگ و نقوش خواستند تا شكوه و چيرگي خود را براي فرداي           
هـا    نگـاره   اعتنا بر آن سنگ     بي شدنشان برجاي بگذارند و كساني با لميدن      

 گـذرد و سـنگها تنهـا خبـر از گـوري             مـي  باز خواستند بمانند اما تـاريخ     
دهند و تسكيني وبا ميخ تن سنگ خراشيدن هيچ خبر از شـهرياري و               مي

برخورداري آدميان نياورده و بناي فردوسي اگر از پس باد و بـاران گزنـد    
  ... نخورده براي آن است كه مصالحش از كلمه و ملاطش انديشه است

 تنها گذشتن نيست و عكسي براي آوار خوشـبختي و لبخنـد در              سفر
 ي خـويش دانـه چـين اسـت و گـاه             هر كس به قدر پيمانـه     ! جان دگران 

آغـازد و     مـي  خـويش پـرواز   ي    جاده و جغرافيا چنان در غـار و كومـه          بي
عصبيت خـويش حـق پنـداري و        هاي    فرزانگي، كو انگار به گذر از كرانه      
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عـزم    بـي  و ستيزش پيشه كردن را فرونهاده و       تهزابا ناشناخته راه انكار،اس   
  "!عبرت بيني  ايوان مدائن را آئينه!دل عبرت بيناي  هان"عراق خوانده 

هـاي و نقـوش ساسـاني         كرمانشاه و طاق بستان در كناره سنگ نبشته       
نقشي هم از محمدعلي ميـرزا دولتـشاه دارد،فرزنـد فتحعليـشاه و حـاكم               

و دلاوري خـويش چـون شـاه بابـايش          وقت كه خواسته ردي از دلبـري        
مي گويند در عصر قبل از ابداع دوربين        ..هر كس به طريقي   ... برجاي بنهد 

خواست تا تمثالش را با كمري باريـك          مي فتحعليشاه از نقاشان صورتگر   
 و ريشي انبوه و دلبرانـه تـصوير نماينـد و ديگـري هـوس سـنگ نبـشته                  

وه نور فرمان نقش نام خـويش       همان فتحعليشاه بر الماس نادر ك     ... كند مي
بعد رضاخان پهلوي پس ها  سال... را داد و انگار نه نادري بود و نه نادري 

ي  از شاه شدن خواست تا نسب و نژادگي فراونتري حاصل نمايـد و نـوه            
همين محمدعلي دولتشاه را نيز به زني گرفت،خانم عـصمت دولتـشاهي            

كرمانشاه ... نج فرزند بدنيا آمد   كه از قضا متولد كرمانشاه هم بود و از او پ          
را براي يافتن عمارت دولت در تبعيد نظام السلطنه مـافي هـم كاويـدم و                

همان دولتي كه جمعي از چاره جويان وطن چون مدرس و           ... البته نيافتم 
برخي شاهزدادگان از قم به كرمانشاه آوردند تا مگر در آن روزهاي فتـور              

ي جنگ عالمگير نخست مگر كاري      و قحطي و تازش بيگانگان در روزها      
  .... كنند و نشد

 در تاريخ و حكايت آرزو و مرگ انديشي انسان شناورم كه به اسدآباد      
رسيم، شهري بر راه همدان كه تابلوي نخـستين اش نـشان از مفتخـر                مي

بودن به نام سيد جمال اسدآباديست كه ساليانيست ميان ايران و افغان بـر           
ه در عثمـاني جـام جـانش تهـي شـد و بـه               سر زادش گفتگوست و البت ـ    
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سيد جمالي كه ادبـار     ... پيكرش راهي كابل شد   ي    خواست افغانستان تتمه  
نخـستين و نيـز     ي    فاضـله ي    را يافته بود و راه را در بازگـشت بـه مدينـه            

دانست كه به يغماي   ميغش در چمدان سردابه و گريبان خود ي بي   نسخه
سـيد  ... داد فرنگي رفتـه اسـت     نسيان خودي،خمدگي رمت و رعيت و بي      

انديشي در ساحت سياسـت بـود و البتـه در          جمال هم تجسم عنصر ديني    
درم   بـي اصـلاح ي  سفرهاي تهرانش هماره ميهمان معين التجار كه انديشه 

و چرخ نخ ريـسي و تفكـر بايـد           و مايه راه بر خيال و تنهايي خواهد برد        
  ... با هم بچرخد

امش و ريـزش نـرم بـرف آدم را هـوايي            آر.همدان اما دنيايي دگر بود    
شهر پورسينا خفته و مقابل سرديسش    ي    در ميانه ... كرد  مي دگرهاي    آستان

همو كه در قزوين    .. .اند  در ورودي آرامگاه پيكر عارف قزويني را تراشيده       
 همدان در خاك    1312زاد و براي ايران خواند و در سرما و عسرت سال            

لـسطنه ملقـب بـه تـاج الـسلطنه دختـر            عارف مدتي عاشق مزين ا    ... شد
عالم شد و برايش ترانـه هـم          ي  سركش و خوش محفل و هنردوست قبله      

ساخت تا تنها در تصانيف وطني نماند و پدر عشقش را يكي از شاگردان              
همو كه باور داشـت     ... ميرزارضاي شاهشكار ..سيدجمال بر خاك انداخت   

تلخ است را بايـد از  گويد درخت فاسد كه ميوه اش چنين         مي سيد جمال 
 و پورسينا در سـرماي همـدان تامـل انگيـز اسـت كـه              ... ريشه برانداخت 

از قعر  "پنداريم طبيب بود و اهل فلسفه كه بود و بيشتر از آن و سرود                مي
بيرون جستم زقيد   /كردم همه مشكلات عالم را حل     /گل سياه تا اوج زحل    

اي پرسـشگر بـاز      و دان  "هر بند گشوده شد مگر بند اجل      /هر مكر و حيل   
نگـاره و نقاشـي       مهيب مرگ است و انسان از تراشيدن سنگ       ي    دربند دره 
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ي   باشكوه و نيز دگر چيزها از پي مرهمي براي نبود شدن است و شـكوه              
ي تار عارف قزويني همه پاسخي براي مسئله نبود           نشابور تا نغمه  ي    خفته
ر تنهـا   و كسي از شـب تاريـك راه بـرون نخواهـد بـرد و سـف                . .اند  شدن

تر است و ابـزار دقيـق         گشودن پنجره است در روزگار تازه كه سفر سهل        
پرده بـر پـرده بيـاورد و آدم از            بي را تر تا افسون بزدايد و خوان و ديوان       

  .خيال شهرپشت درياها و غاز همسايه درگذرد
و برگ اخر سياحت آرامگـاه اسـتر و مردخـاي در خيابـان شـريعتي                

ي كـه پيـشتر دربـاب افـسانه يـا روايـت آن و               همدان،يادمان يا پيكرگـاه   
حكايت خشايارشاه و هامـان و نيـز ملكـه اسـتر خوانـده بـودم و اينكـه                   
جماعتي از باورمندان يهودي سالگرد نجات همكيشان خـود بـه تـدبير و              

به معناي وعده،اشاره به وعده خشايارشاه براي       (اغواي استر را عيد پوريم    
ناميده )  به خلافĤمد خود تبديل شد     كشتار يهوديان در زماني مشخص كه     

 بناهـا درگـذر تـاريخ معـاني تـازه          .... كوبنـد   مي آيند و پاي    مي به خيابان 
 يابند و براي انسان ناملموس كه جسم است و حـس خـاطره و خيـال      مي
آفرينند تا در تجربه نزيسته و يا افسانه و افسون شريك و شناور شـود             مي

  .... له رنج و مرگ همو اين است حكايت انسان براي مسئ
براستي سفر فرصتيست يگانه تا آدم خـردي و خردمنـدي را توامـان               

تامل كند و مگـر     ها    دريابد و بر گوناگوني و نيز يكساني و رنگ و درنگ          
توش در خانه درون و تاريخ را بكاود تا مگر روزي در              بي قرار يابد و گاه   

فريبكـاري نگـاتيو و   برابر روياي در كاغذ خويش بايـستد و فريبـايي يـا            
  . ... كلمه در روايت سنگ و افسانه را دريابد
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  انديشي و نيز خاطره خام خطوطي در خيال،    

به مناسبتي در محفل گلستان خواني سخن و نوا به باب ضـعف و پيـري                
 ـ رسيد و حكايت دوم اين باب  گ آمـد و عنـوان   در نظرم نغز و محل درن

اين مختصر را نيز با اندكي تغيير از همان داستان گزين نمودم و خطـوط               
  :زير را هم براي آن قلمي

مسئله عشق و ارتباط ميان آدميان هميشه محـل گفتگوسـت و انگـار              
ذهن زيباپسند و حسرتخوار آدمـي بـراي دمـي هـم لبخنـد و تلخنـد در                  

ير خنـدان پريـان لبخنـد       تـصاو . جستن يار يا شريك را فرونمـي گـذارد        
ي خويش بخشيده كساني را به افـسوس و نيـز             برچهر در كنار پيران ميوه    

را چه  ) ضمه بر كاف  (كشاند كه آن زن جوان جوانكش       مي غبطه يا تاسف  
بـرازد و    نمياحساس كه مگر گل را نشستن بر گل    بي به ترامپ پيرسال و   

  چرا داس درو به خرمن كوب تلخ و فرتوت سپرده اند؟
از پيشتر و عصري كه انسان تنها نان از زمين و زراعت و نيز شكار و                

آورد تا هلاك نشود سالياني دراز گذشـت همانـا انگـار              مي ايلغار به كف  
تـوان كـرد الا بـه      نمـي بيـرون / سعدي به دل نشسته مهري به روزگاران      "

انديـشند و سـيطره و        مـي   همچنان آن سان غريـزي و دشـوار        "روزگاران
آن روز زن   . نماينـد   مـي  مردانـه تفـسير   ي     در همان آوار و غلبه     چيرگي را 
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 زد و گـاوآهن را در زمـين         نمـي  تر بود كه خـوب شمـشير        جنس ضعيف 
 چرخاند و البته بار بر دوش بود كه به گاه شكست به دسـت دشـمن                نمي
فتاد و عدو امر طبيعي را به غلبه و قهر تفسير نموده اسباب خـسران و            مي

  .كرد  ميهيمنه و آبروي مقهور در شمارسرشكستگي و كسر 
قوي تر و مـوثرتر از حقيقـت خـود نمايانـده             انسان اما دوست داشته   

گوناگون با افرادي روبرو شـده      هاي    محتمل است در مجافل و مكان     .شود
دارند و از     مي حيرت انگيز روا  هاي    ايد كه در گذشته و اكنون خود اغراق       
دارنـد ومـي    هـا     ناديده حكايـت  اي    هراهبري و البته دلبري خود در گذشت      

  .اند خواهند باور كنيد تلفيق توامان انيشتين و نيز الن دلون بوده
حيـات و   هـاي     مسئله بودن در جهان تازه و مـدرن كـه در آن امكـان             

تفسير قدرت و شوكت دگرگون شد و به روايـت يكـي از سياسـتمردان               
/ ازلـي هـاي      دريافت منابع قدرت تنوع و تكثر يافت باز گاه پهلو به همان          

زند و عجالتا با كراوات و دكتري دانشگاه كلمبيا همـان سـياق      مي باستاني
  .ناصرالدين شاه و بخت النصر را پيش گرفته و مفتخر بدان هم هستند

توان سير نمودن گرسنه و نيز زر و سيم هند و مايا را به چنگ آوردن                
طبعا ضعف جسماني و    تنها در فرمان و آستين شاهان و صدر قبيله بود و            

در سرا يـا حرمـسراي    او را در پي نان و امن بودن بانوي  هويت برساخته 
داد و هويت و نيـز شـان و خواسـت او هـم تنهـا در ميـل                    مي سلطان جا 

معنا داشت و از پي شكست و قتل شاه هم بـانو كنيـز و                همايوني يا قبيله  
  ..شد چنان كه افتد و دانيد  مينيز كمتر از آن

ر تازه امكان تحصيل و اشتغال و نيز فرارفتن از گودال تنها نـان         روزگا
و امان و تنها سرمايه تن و نيز طنازي را فراهم آورد تـا انـسان بتوانـد از                   
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ي انديشه و تفاهم، نه بهره كشي و بـرده داري همنـوع و همزبـان                  دريچه
د و  جوين ـ  مي رااي    خود را دريابد اما باز عشق و مهر انگار مسيرهاي تازه          

  چرا چنين است؟
ميل جوان به زيستن و خيال پرودن با جـوان اسـت كـه افـق را                  طبعا
و ها    بينند و خود را در خوان نخست شاهنامه و تاب دشواري            مي طولاني

اگر غـم لـشكر     "شود و     مي شغادها با مدد قوت خيال و پاهاي پرتوان پر        
نش مــن و ســاقي بهــم ســازيم و بنيــا/ انگيـزد كــه خــون عاشــقان ريــزد 

گويـد    مـي  كند و   مي  اما گاه باز فيل انسان ياد هندوستان پيشتر        "براندازيم
رنج قرار دهم كـه جـوان خيـره سـر        تن در معرض زوال را چرا در برابر       

گزينم كه انبار پر دارد و روزهاي پيش          مي پس پيري را  ! است و نان گران   
كـنم و    مي برخوردار زندگي ... رو كوتاه و آفتابش زمستاني و رو به ممات        

ي   در آن و طمع دستان گرم و لبخنهاي پراميد را فرومي نهم كه يك خانه              
اي   بـا همخانـه   اي    اجـاره اي    دلپذير بهتـر از لانـه     اي    گرم و وسيع در نقطه    

  .... بلندپرواز
 و مردان پير كه گاه ناهمترازي و ناسازي دست اندازهاي صورتـشان            

سـال    ين عمل و گزيدن يـار كـم       با مرمر دستان بانو اندرز است و تنبه با ا         
 نخست بـه خـود تحقيـر شـده و دوسـتان نيازمنـد عينـك و عصايـشان                  

فهمانند كه هنوز از هزار جوان دلبرترنـد و توانـستند حـسرت كـرور                مي
شير اگر پير شـود بـاز هـم         "كرور برنا را آن خود كنند و بشوند مصداق          

و اكنون پير شده اند  البته اگر ايمان بياوريم كه پيشتر شير بوده.."شير است
ــد ــه      !..ان ــان ك ــردم جه ــشتر م ــده و از بي ــته را نخوان ــه گذش ــسي ك ك

و بـد   انـد     ي ظل السلطان و ملك التجار بوده        گويند نوه   مي نپرسيده،بپرسي
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  .... وار چنين شان نموده روزگار و رفيقان كاكا رستم
اي   احـساسات قبيلـه   تـرين     توان توالد و لبخندهاي خوشبخت بـدوي      

و دگر مرداني كه    ..نمايد كه تو هنوز هستي      مي نما را اقناع    انيشتيني  ها  آدم
به جبر زمانه و دشواري معيشت و دشخواري دسترسي جـواني و فـصل              

و حـالا  انـد   آرزوپروري را در پي خريد و فروش نخود و نان بسر نمـوده      
و انـد     خواهند نشان دهند هنوز گرگ      مي كه نانشان هست دندان نيست و     

 بشر را در حكـم خريـد و فـروش و نيـز گـرگ و گوسـپند                   نوعي    رابطه
عجب حكايتسيت انسان كه از عصر پانسمان به كـسري          ... كنند  مي تفسير

شود و توامان بر ميزش كانت و سهراب          مي راهي رفوي زخم با اب دهان     
  ... دهد  ميو يك فنجان دوغ قرار

 و طبعا در جهاني كه ارزش انـسان بـه كـار و انديـشه و نيـز احـسان            
ي    در پي اثبات و چيرگي و نيز مـسابقه         ها  آدمخيررساني عمومي او باشد     

ــاس   ــستند و لب ــاترين ني ــين، ديرپ ــوم نخــستين، اول ــاي  موه ــضحك ه م
تصور آدمي  . جويند  مي گلادياتونمايي را از تن بدر آورده و معاني والا را         

تنها در تن و توالد، و سروري و اسارت دگري بـا منـال و ديـوار بـاز در                    
خوانند بازگشته تا نشان دهد ظـرف         مي كه پسامدرن اي    صر تازه و زمانه   ع

انسان براي برداشتن آب از اضافات و كثافات كهن چـه ميـزان عميـق و                
  .حجيم است

. توان تغيير تفـسير جهـان را هـم ديـد            مي ناهنجاري تصوير برخي   در
 جهـان را در     و نيـز   "گلعذاري زگلستان جهان مـا را بـس       "ي    انگار زمانه 

آرمان و اعتبار ديدن بسر آمده و بايد نخست آتيـه و اينـك را سـاخت و                  
بـراي  . هزينه زيست پر زرق و برق را تاديه نمود كـه خربـزه آب اسـت               
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عموم مردمان در سرتاسر جهان امكانات زندگي به مرور و با مـرارت بـه               
) اگـر بيابنـد   (يابند  مي ايند و اشخاص در ميانسالي تنعمي نيم بند         مي چنگ

محور و لذت طلب، همه چيز        ا به مدد ابزارهاي ارتباطي و فرهنگ خود       ام
اكنون و در فصل جواني شيرين اسـت و،پـس اولـين خـودپرداز و البتـه                 

تـوان بـا حـافظ و         نمي كارپردازي كه از عهده برايد بهترين گزينه است و        
  . برجايي رسيد سعدي و نيز جوانان نورسته

آيد   مي داستان شيخ صنعان در نظرمان    كاويم و     مي گاهي البته تاريخ را   
و ديـده از ميـان        مـي  كه عمري زهد گزيد و دنيا هـيچ انگاريـد و لـب از             

فروبستن را پيرانه سر بر سر سرخ روي ترسايي وامي نهد و حكايت اش              
آنجا حكايت زهد فروشي و الگـو       ... شود  مي لقلقه زبان كودكان لغزخوان   

ي خلقـي متحيـر و آرزومنـد        دگر زيستن اسـت و عمـر      اي    شدن به شيوه  
نيازي و تنزه پير صنعان و چه مادران و پدران كه صـنعان را                بي رسيدن به 

كه تو چنيني سست عنـصري و او بـر لـذات            اند    بر سر اولاد خود كوبيده    
نـشان داد    اما گزين نمود ن و عنان دادن شيخ بر دختركي         ... صعب و دلير  

 بوده و عمري در خفـا آرزوي آن         تنباني  بي بي از   بي انگار آن بيرون نرفتن   
كار دگر داشته و جبن و هراس امانش نـداده و در حكـم آن نمـاز طـول                   

نماز را هم قضا كن،كه "كشيده در پيش امير بود كه پسر پدر را نهيب داد  
  )گلستان سعدي("چيزي نكردي كه بكار آيد

كنـد و     مـي  به هر روي انسان هميشه از ديدن تصاوير ناسـاز حيـرت           
كاريكـاتور هـم حاصـل بهـم خـوردن نـسبت            . گزينـد   مي و استهزا انكار  

لبخـدهاي  .گـردد   مـي  حجمي اجزاست و جهان بر مدار تعـادل و ترتيـب          
جويـد و بـاقي       مـي  و آب لاجرم جوي را     ابدي و گشاده ديرمجال نيستند    
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  .... داستان ها
كمي پس از ختم اين كلمات در نظـرم معنـاي پيـر و فرزانـه خـوش                  

ر را راهبر معنويت و طريقت و نيـز راهگـشا و انبـان              نشست كه زماني پي   
گـون وانـسان سـاز        شمردند كه حاصلش كلماتي افسون      مي تامل و دانايي  

بود كه از پس دود چراغ و رنج دوران حاصل آمـده بـود و هـر كلمـه و                    
آموخت و    مي مانست كه سالك و رهرو     اي مي   سلوك به درسي و نيز نكته     

و  عا فرزانه است و سپيدي مـويش خـرد        چنين پيري طب  . دوخت  مي توشه
عبارتي كه شخصيت قاسم    (ها  نمايد و گاه فالاچي     مي شكوه را صد چندان   

با بازي پارسا پيروزفر در فيلم اعتـراض سـاخته مـسعود كيميـايي بـراي                
برد و بـا اوريانـا فـالاچي      ميثروتمند اما در پي نام و نمود به كار  دختران

و كمي متفاوت انديـشان از پـي        ) كند  مي سي ايتاليايي قيا    خبرنگار خبره 
يابنـد    مييار،معلم و مراد هستند و كسب جمعيت را در قرار و كلام پخته      

و نه زلف پريشان بـر پيـشاني و آرزوهـاي خـام و آدميـان همـين سـان                    
  ....متفاوت و گاه خلاف عادتند

 
  
  
  
  



 كلمه آغاز آدم است و سخن غايت فرزانگي  
  سخنگوكلماتي براي خانم     

 تا هميشه سخن برايم محل تامل و بر بلندا بود كه آدم را انديشه بر تارك               
بخشد و ترجمان دانستن و دريافتن آدمي كلمه است           مي نشاند و تمايز   مي

ست و با رديف موزون       حقيقت عيان آدمي   سخن .... و غايت كلمه سخن   
 ـ      مي و خوش آهنگ كلمات از نهان و ژرفا آگاه         ست شويم و خـواهيم دان

اين تن اهل هنر است يا جادويي و دگر بر كجاي مجلس بايد بنشيند، در               
نداني و نيـز از يـاد         حكم گنگ پرسخن و طوطي تنها قفس تنهايي و هيچ         

برگـي   بردن و تند گذشتني در پيشش نهاد و يـا در دفتـر پربـرگ تـاريخ                
  .يگانه و پرخوان برايش نگاشت

انـد و     گفـتن بـسيار گفتـه     در فضيلت نكو و به اندازه و نيز نو سـخن            
  ... "نو آر كه نو را حلاوتيست دگر"دانيم كه   ميواند  نگاشته

و بـا    سخنگويي دولت يا نهادهاي ديگر البته يك رخداد مدرن اسـت          
وقوف بشر به اهميت تصوير و تخيل ساخته شده در ذهن مخاطب ميانـه         

ان افكار عمومي تا پيش از عصر بشرمدار و صاحب حق شدن انـس            . دارد
 رعيت را چه به ارگ و برگ سـراي          موضوعيت پررنگي نداشت و اساساً    

عـصر تـازه امـا اقنـاع و همراهـي           ... شكند ديـوارش؟    مي سلطاني كه سر  
مردمان را از ضروريات قدرت شمرد و نخست كاربدستان در كار اغـراق          
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ندن رعيـت كـه چيـزي عـوض نـشده           و بزرگنمايي افتادند و گاهي ترسا     
كنم رضـاخان بـر ديوارهـاي شـهر كـه             مي لاعيه حكم اش اط  نمونه. است

فرداي كودتاي سوم حوت با امضاي رضا بر ديوارها بود تا حـساب كـار               
سر رئيس    دست همگان بيايد و بعدترش قوام السلطنه به گاه هوس پيرانه          

الوزرايي اش و به اغواي شاه و خـواهر توامـانش بـه قلـم مظفـر فيـروز                   
 و اين بار اعلان را رضا سجادي        "ر آمد كشتي بان را سياستي دگ    "نگاشت

گوينده راديو تهران خواند كه به نزديكي به قـوام شـهره بـود و فرهمنـد                 
  .... خبرخوان دگر ساختمان ارگ به مصدقي بودن

هاي  پسندند و حوصله گشودن ديوان  ميمردمان سهل و پيش چشم را
نمادهـا و  ين تـر  سر بودن را ندارند و علني پربرگ و نيز از پي ديوان هفت 

بـراي همـين اسـت كـه        . ستيهند  مي پزيرند و يا با انها      مي نمودها را بيشتر  
فرداي انقلاب اسلامي تقي روحـاني خبرخـوان دسـتگاه پهلـوي كـه بـه                
اعتصاب كاركنان راديو و تلويزيـون نپيوسـت و خبرخوانـد را گرفتنـد و               

ود مـرام، خ ـ    دادگاه برايش حبس بريد اما گروهي آتشين مـزاج و چمـاق           
عامــل اجــراي حكــم اســتنتاجي خــويش شــدند و گوينــده را ربــوده در 

تهران براي كشت بر سرش ميله آهني كوبيدند و بينوا نمـرد و             هاي    بيابان
  ... اختيار زيست  بيسي و چهار زمستان پس از اين را هم بر تخت و

در ايـران نخـست بايـد پيغـام رسـان           هـا     سخنگويان دولت و دستگاه   
فصل ختام شايعه و حدس و      . مي براي دانستن باشند   شفافيت و حق عمو   

نيز آويختن به كورشو و دورشو همين سـخن گفـتن و صـريح و سـريع                 
سـخنگو پزچمـدار و نمـود       .مردمان را از تلخ و شيرين آگاه نمودن است        

ي   وسخن خود در كـام و ديـده        يك دستگاه است و تصويري كه با بروز       
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تواند در توليد     مي يابد و   مي تسرينشاند به تمامي دستگاه اش        مي مردمان
  .گرداني البته براي مقطعي موثر باشد مهر و مدارا يا بيزاري و روي

پيروزي انقلاب اسلامي و تعيين دولـت موقـت بـا سـخنگويي سـيد               
مردي كه سيماي خوش و بيان مودبش انگار        . صادق طباطبايي همراه بود   

نمـود و بـراي       مـي  ابرهو البته مدرن انقلاب اسـلامي را مخ ـ        پيام رحماني 
گوناگون قرار و اطمينان از پـي داشـت و البتـه آن             هاي    مخاطبان از جنس  

تابلو با تصوير سرزمين كهن و انسان سرفراز ايرانـي همخـوان و دمـساز               
بعـدتر البتـه سـخنگويان    . بود كه پيشخوان گاه از محتـوا مهـم تـر اسـت     

اه و ديـوان    مختلفي آمدند و دو دهه اخيـر هـم قريـب بـه اتفـاق دسـتگ                
چنان اخبار بسيارند و افواه پرسشگر و گاه مردد كه           سخنگوياني دارند كه  

ولو براي روابط عمـومي و تكـذيب و محكـوم نمـودن سـخنگويي لازم                
خانم دكتر مهـاجراني هـم سـخنگويي دولـت چهـاردهم مـسعود              . است

پزشكيان را برعهده دارند و در اين چند مـاه بـروز و البتـه مكـث هـايي                   
  :توان چند درنگ را واگويه نمود  ميو به اين بهانهاند  داشته
 تصوير ايرانيان از خود بشكوه و بلند است و هر ايراني بر كوهي از               -

تمدن و افتخار بر پيشينيان ملي و مـذهبي خـويش اسـتاده و گـاه نالـه و                   
نارضايي براي قياس دي و كنون با دگر ملت هاست و البته الزاما منصفانه        

ما پيشخوان و ويترين در كلمات و آراسـتگي بايـد نـشاني از              هم نيست ا  
پيـشتر  هـا     سـال . شكوه، فرزانگي و امتداد آن كوهساران بلند داشته باشـد         

ملت ايران  ) نام هنري استاد شجريان در ابتداي خنياگري      (سياوش بيدكاني 
را مفتخر و نامبردار به هنر و ادبيات ديرپاي خود در گيتي خوانده بودنـد               

انتخاب ادبيات فاخر و اسـتفاده      ..ن نيز هست و تا باد هم چنين بادا        و چني 
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جايگاه سـخن در دسـتگاه ديـواني لازم         ترين    از كلمات برازنده براي مهم    
است و البته خانم سخنگو از عاميانه سخن نمودن بركنار است امـا بـراي               

  .بانوي ولايت سعدي و مهاجران بيش از اينها ممكن آيد
واژگـان واكـس زده بـراي        بهم و درپرده و ابـداع      روزگار سخنان م   -

توان افزايش قيمت     نمي .مفاهيم ناخوشايند و خاك گرفته بسر آمده است       
را اصلاح قيمت و نيز هدفمندسازي نام نهـاد كـه كلمـه درمـان هـر درد                  

ماند و تنهـا اعتبـار سـخن و           نمي نيست و با نگفتن خورشيد از طلوع باز       
زنـدگي گـاه    . افتـد   مـي  يـار و بـدخواهان    مركزيت خبررساني به دست اغ    

يكي از دولتمردان محترم    . رود  نمي غمگين است و همه چيز به ميل پيش       
هـاي    دكمه حل گرفتـاري    برند  مي كرد كساني گمان    مي و دانشمند روايت  

خبر ناخوشايند را هم البتـه      !..دهيم  نمي فشارش مردمان زير پاي ماست و    
تا شايعه اعتماد را بر بـاد ندهـد و بـه            ايجاد هراس بايد گفت       بي تر و   نرم

نام آن پرنـده گريختـه از قلـب هايمـان اعتمـاد نباشـد و           "روايت شاعره   
چو رگ زن كه جـراح و       / درشتي و نرمي بهم در به است      "سعدي خواند   
  "مرهم نه است

گفتمان و نيز جنس همراهان و مبشران دولـت دكتـر پزشـكيان بـا                -
 برقـرار نمـود و بـر نقـش و جايگـاهي      تري از بانوان ارتبـاط     طيف مدرن 

حضور خانم . گسترده تر براي دختران و مادران اين سرزمين تاكيد داشت  
سخنگو خود نمادي از اين ديدگاه است اما نبايد حضور خـانم سـخنگو              
صرفا به سهمي در ويترين براي بانوان محدود شود و با سخن و صداقت              

ياقـت خـود را بـه سـيمان و          و البته صراحت و زبان برازنـده شـانيت و ل          
  .ساروج استوارتر نمايند
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ها پاسخي ندارند و براي هر سخن همدل و دلخراش        ي پرسش   همه -
كلماتي در كار نيست و تـلاش بـراي همـاره گفـتن و كنايـه را تـا كنيـه                     
نواختن ممكن است ارزش سخن را بزدايد و البتـه لغـزش و سـهو ببـار                 

اي كسي بر پوست موز برود و سـرش         آورد و برگذر هماره منتظرانند تا پ      
اين جمله را بـه مـضمون از        (به تير تلفن بخورد تا همهمه و هزل بسازند        

گـاه  ) مجموعه نمايشي در چـشم بـاد آقـاي جعفـري جـوزاني برداشـتم              
ي   پاسخي ندارم و به حوزه كـاري مـن مربـوط نيـست از همـه                ،سكوت
  .تر است مربوط و مرتبطها  پاسخ

زرگـي از مردمـان در هـر عـصر از پـي كـار               برگ آخر اين كه كسر ب     
و تا نان و امان باشد به كارهاي بزرگتر كاري ندارند و در پـي               اند    خويش

بـي  "اي از معيشت و تعادل برقرار باشـد           اگر ميانه . نظريه پردازي نيستند  
. نمايند و با باقي داستان صـنمي ندارنـد          مي  در كار  "خبري را خوشخبري  

تواند اثر مثبت يا منفي بگذارد كه سـخن          مي ن سخنگو براي طولاني مدت   
با همه كيمياگري اش سكه و سازه نيست و پـس از مـدتي فرامـوش يـا                  

توانـد    مـي  آفريند  مي شود اما سخنگو با احساس خوشايندي كه        مي عادت
ظرفيت و امكان و نيز زمان براي دولتش بخرد و بسازد و البته با پرگويي               

دن و تخفيف كليت موضوع شود كه گاه        سرايي اسباب صفرافزو    و بيهوده   
از يك خاندان تنها يك عكس يادگاري در قاب و جامه بر تـن صـاحب                 

   .گويد  ميماند و سخن  ميعكس يادگار
اميدوارم خـانم سـخنگو فـصل تمـايز باشـند و بـا سخن،صـداقت و              

  .برازندگي نقش ماندگار دولت بر قالي پرقدمت خاطرات ملت باشند





  نبود به سر آتش ميسرم كه نسوزم/كه سر عشق بپوشمهزار جهد بكردم  
  درباره فلسفه و سير تاريخي عشق    
تفاوت به سان عابر، شان زائري خويش         بي يابد يا  خواند و درمي    مي آدمي

خواهـد تنهـا     مـي  و"دل خوش سيري چند؟"در جهان را فرومي نهد كه    
وا و باريـك ميـان      دار خوش ن    عنايت مقابل ويترينها و نيز برده       بي خريدار

هـا و البتـه    عصر تازه باشد و بجاي آدمان سياه خـود اسـير رونـد و روال             
خواهـد امكـان فراتـر را         مي پرسد و نه    مي نه. مصنوع دست خويش باشد   

مزه كند كه انگار در عصر گريبان و فغان مجال نيست و گاه بايد خويش               
 ببـري و بـه      را در ترازوي تاريخ به محك و قيمت نهاد تا يوسوفي مگـر            

عـصر تـازه فـصل       .... يابـد  داند و درنمـي     نمي كس هيچ... غفلت نخوري 
ي تيمچه انگـار      تمام آدم و باور واحساسش در ترازوست و مزنه        ي    سنجه

برازد تا رفتن و جـستن        مي تلخ و گس اما ناگزير و حقيقي بيشتر آدمي را         
  ... و نيز طمع در تماشاي صبح گاهان بستن

از زائري و مسافري و نيز عابري در جهان گفتم و   در نخستين كلمات    
و تنگه احد چگونه گزيدن و دگـر تعبيـر          اند    اينان خود پل صراط عاشقي    

يك وجود و توالـد كـه بـه گـاه            نمودن، آدمي گر بخواهد آدم باشد و نه       
هـاي   بر گورها حكايت از هـيچ خواهنـد نمـود و اسـطوره           ها    رفتن سنگ 

اسطوره تنها تماشاگراني كه به هواي    بي آدمانو  اند    پيكر صاحبان تاريخ   بي
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دراننـد و دگـر       مـي  انبوه جماعت براي بر خاك افتادني و نيز فتحي گلـو          
  ... هيچ

آيد و به سان      مي عابر .... آري فرق است ميان عابر با زائر و نيز مسافر         
و بسان پلنگ يـا درخـت و         عامي و امي مردمان روزگار را زير هر سقف        

 ي غريزه و عادت اسـت و زيـستن اش چنـان              يگانه آينه  .كند  مي آهو سر 
كنـد تـا      مي درد و قوت گرد     مي برازد كه حتي عبرت شود،مي جود و       نمي

جويد و نه يار تا لهيب را به كـام برسـاند و بـر                 مي گرسنه نماند و جفت   
قدر بر گردن بياويزد و براي بنگيان بـر گـذر             بي سكوي فاتحان تن مدالي   

عـابر گـر در اقلـيم و نيـز          . ل دمپختكي حكايت كنـد    از فتوحاتش در سا   
اسمان دگري هم بود هيچ پرسش و اما در خاطر نداشت كـه ترديـد زان                

دان و خدايوار است و بيش از آن محل رنج كه هر شـمايل را                 انسان كلمه 
  .... و نيز نان و نام را بن بكاوي تا بداني يا بر نپاييدنش بشوري

شمارد و برگ تمايزش با سنگ و صـنوبر           مي زائر اما خويش را انسان    
و نيز خرس و خروس را در توان انديشيدن و دريـافتن و نيـز تحليـل و                  

خواهد باور كند تنها غريزه است و به راهي و چاهي بـرود و                نمي تدبر،او
از اي    كنند و انديشه با درد و نيز بـاده          مي روند و حفر    مي بيفتند كه كساني  

گـون و     يك فنجـان قهـوه را تـا امـر سـماع           جان همره است كه نوشيدن      
نهد كه    مي آورد و زيستن را گاه چنان ارج        مي مناسكي يگانه و درگذر فرا    

دمي پاي نكوفتن و دست در آبشار گيسوان نبردن و قلم بر كاغذ نتازاندن            
دانـد    ميزائر كه.آورد  ميرا كفر قطعي و مستوجب ملال و عقاب درشمار      

خواهد مسير را به قدر       مي اه خواهد گذشت  مسافر است و عاقبت از درگ     
جام وجودش و نه انتها و استغناي حيات دريابد و براي چـشم تراخمـي               
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تفسير خمار به ميان اندازد و در ميـدان چرخـي بزنـد و ايـن معنـاي آدم             
  ... . است و عاشق

مانـد    مـي  مرگ و رنجـي را      بي عاشق رشك برانگيز است و آرمانشهر     
 نايـستاد و نيافـت و يـا بـر سـراب و آب شـور                 كĤدم دمي براي يـافتنش    

مرگ شود كه عادت و تنازع        بي خواست تا تشنگي سيراب كند و سكندر      
اينجـايي پنـدار اسـت و     روزان لازم اما در حكم تبخير انسان خـويش نـه         

دويدن و دريدن در اشكال بدوي يا امروزي و اين زماني و قدري لطيـف             
با پرسش گس غروب جمعـه بـاز        تابش ميكند و      بي ترش عاقبت ملول و   

خواهد تنها تن نباشد      مي تن. رسد  مي  از راه  "خوب كه چه؟  "آزرم بي سپاه
مـابقي خـود    / اي بـرادر تـو همـه انديـشه اي         "و به بيش و والاتر برسـد      

سـقوط و     بـي  ي  قلعه انگار عشق همان قله است،    ... "استخوان و ريشه اي   
 و دندان كبـاب خـوري       در پاسخ به در گريز بودن نعمات      . منتهاي هبوط 

صفت بـودن دنيـا خوانـدن انگـار تنهـا             نوع آدم و لغز سردي براي كوفي      
اند كه داد تا منتاي ممكـن از جهـان سـتانده نـد تـا        چشندگان طعم عشق  

روزي بر كوه سنگي به شمايلشان بتراشند يـا بـر گـور بـه سـان نقـوش                   
و ... "داينجا كسي خفتـه كـه هميـشه بيـدار بـو          "تاريخ بنگارند   ي    هميشه

ماد اســت و حــسرت بــراي چيــست رنــج زنــدگي كــه عــشق آن را ضــ
نخست در رنج غوطي بزنيم و با مداد بر كاغـد نكـاتي تـا               . ناچشندگانش

  .... به گاه پاك شوند آن كلمات شوم
 پـرور مفهـومي زاده      براي رفتن و كندن از اين خاك كشنده و يكـسان          

 تفسير الزام جسماني شود كه عشق است و تنها تلاشي براي چيرگي با       مي
... بشر است ي    تا هميشه هاي    تزاري كه تسكين سروانتس   ي    به فرود دشنه  
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آنكـه از دگـران       بـي  سـنگ تـراز و      بي خواستن... شوي  مي بر كسي عاشق  
شنوي كه ليلي دختي سيه چرده است كه موي و ميان آنچناني هم نـدارد               

ي و صـحراي    ي مجنون و ويلان سـحار       و آن همه تفسير يگانه زآن ديده      
مثال پري كه بـه گـاه التـزام بـه طبيعـت جـسماني                 بي توست و نه حسن   

زردروتر هم هست و فراتر از تصوير تو از ناديده ترشرو و گاه تردامن و               
ي   كـه پيـشه   "ثروت و قـدرت و شـهوت و حـسادت         "ناپالوده از جستن    

معنـا و   تـرين     آدميان است و هـر بـار در شـكلي بـازمي گـردد و عميـق                
زنـد تـا      مـي  راهم ردي از رديف و مراتب و نيز وارون نمـايي          ا  ه  معنويت

  ... آدميم و عاشق ترتيب پيشين بازگردد كه
دهند تا چشمان را بشويد و جور دگـر بينـد         مي دگران عاشق را نهيب   

كĤشق انگار چشم حقيقت بين ندارد و عينك حسن و طلبيـدن بـر نگـاه                
اي   ين بـه شـكار پرنـده      دارد و ترازوي ارزياب و معادله محورش را شـاه         

بيند   مي وار خطاپوشي كه همه حسن      چه نگاه خداي  ... سيه بال رفته است   
تا باد   .... به سان فردوس و بازتاب آرزو را در تجسد حقيقت هم           و كوير 

چنين بادا و جهان با عاشق چه زيباست كه حقيقت در همـه جـا و تمـام                  
آري عاشق تنهـا    ..ددمان نكو نيست وآدمي را ملول و فرتوت خواهد نمو         

بيند و يگانگي و اينجاست كه منطـق چـشم در برابـر چـشم و                  مي حسن
كند از مـرز ددي و نيـز          مي بازد و انسان باور     مي اقدام در برابر اقدام رنگ    

ثمر گذشته است و تـا مـرز آدم و انديـشه تاختـه        بي تماشاگري و استادن  
  .است

ام آدميـان اسـت و      يار و معشوق يقينا يگانه نيست كه حسن ميان تم ـ         
شـود و فـصل خواسـتن         مي ناهمگون، اما معبر نگاه انگار دگر      نظرگاه هم 
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يادم ... توان از خويش گذشتن و براي يار يگانه همه چيز خواستن           .... هم
چنان خشكسالي شد اندر دمشق كه ياران فرامـوش         " .از شعر سعدي آمد   

ت كه مجالي   قوت و معناس    بي  و خشكسالي حكايت آدم    ".... كردند عشق 
باران تنهـا از      بي رمقي سال   براي دگري ندارد و در مارتن دريدن و نيز بي         

 سر خود "و   انديشد  نمي پي صيانت خويش است و به هيچ ارزش متعالي        
و عشق غم خـويش و دگـري داشـتن اسـت     . "گيرد و راه خويش هم  مي

وين غم را تلخي و تلاشي براي عبور نيست و تفسير همه انگبـين اسـت                
وار زينـدگان هلاهـل       اي كه براي نااهلان و عـادت        ز تلخي چونان، قهوه   ا

از زلال و براي برخي تنها تدوام       اي    است و براي عاشقانش منتها و جرعه      
براي عاشق رسيدن وشادي محبوب نهايـت اسـت و آدم           ... عادت دگران 

دربند موهبت و منافع آني، آتي و زودياب چرا چنين كند و آئين احتكـار               
خبـري    بي ته به ساليان را فروبگذارد تا به كدامين واحه برسد؟ تا در           آموخ

ناپيدا عتاب بشنود و خيال بپرورد و بهراسد        هاي    فال و طالع  هاي    و گوش 
و مس در چشم ديگران و بازار بزازان كفـن فـروش را بـه بهـاي حريـر                   
كشمير و ميناي اصفهان بخرد و از خويش شادان باشد؟ اين چه حكمـت          

 . ... اي را مددياست؟ خد

  :عشق نبود عاقبت ننگي بود/عشق هايي كز پي رنگي بود
رنگي را نه عشق كه ننگ خوانده بود و از پـي            هاي    مولاناي دانا عشق  

رنگ و جفنگ رفتن را عبثي و بيهودگي و اسباب فتادن خواند و مـĤلا از                
پي رنگي و ننگي امري متعالي و با ارزش دركار اسـت كـĤدمي بـا آن بـه        

البته اين شعر در كليـت      . رسد كه در نظر مولانا است       مي الي و ارتفاعي  تع
كند حكايت از دلبستن مردي خـوش سـيما           مي داستاني كه مولانا روايت   
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راند و قصد جانش را       مي ي اميريست كه در قفا مركب خود        در طمع صله  
نموده و اين عطش را عشق دانسته و جان دادن نهايي و نهاني مرد بر سر                

 هوي را ننگ در شمار آورده است و مقصود عشق در شكل مدرن آن     اين
  .نيست
روزگار ي    توان از خاطر دور داشت كه كه عشق رمانتيك زاده           نمي اما

متعدد هاي    روزگار صعب و زيست مبتني بر برزگري و جنگ        .مدرن است 
و البته فرهنگ صحرانشيني و قبيلگـي زن را تـا سـرحد نادردسترسـي و                

و نيز ابيات شاعرانه در خيالات و       ها    ه بود و بيشتر روايت    مستوري كشاند 
در . محبـوب اسـت   ي    تصورات شاعر از موهبت و گوي كهربـايي ديـده         

عشق فداكاري و خويش هيچ انگاري در برابر محبوب نهفته است و اين             
تواند رخ دهد كه بـراي يـار در مرتبـه نخـست شـان                مي تنها در شرايطي  

اني كه زن در حكم بخـشي از امـوال شخـصي،            تا زم . انساني قايل شويم  
و تنهـا    شد و بعنـوان خـون بـس، غنيمـت،           مي تعريف .... ضعيفه،كنيز و 

ورزي و هيچ شدن در برابـر چنـين           براي تداوم نسل، طبعا عشق    اي    وسيله
شايد براي همين است كه     . توانست چندان واجد معني باشد      نمي وجودي

انه توصـيفات معـشوق بيـشتر    در بخشي از متون غني فارسي هـم متاسـف       
دهنده پسربچگان است و نمـودار يـك انحـراف اخلاقـي كريـه در                نشان

تـوان    نمي البته از نمونه هايي مثل ليلي و مجنون نظامي        .روزگار بسر شده  
ساده درگذشت و تامل ننمود، اما همانجـا هـم عـشق رمـانتيكي در كـار                 

ديـدن  . دهد نمي نيست و ظرف جهان كهن اساس امكان چنين دريافتي را  
روي محبوب ممكن نيست كه زن بخش مهمي از شرافت قبيله ايـست و              
پرده نشين،توحش و بيداد و ايغارهايي كه در جريان است زن را حتي در              



 143 ■ سوزمنبود به سر آتش ميسرم كه ن/هزار جهد بكردم كه سر عشق بپوشم

گذارد چـه اينكـه بخواهـد پـاي در            نمي پس ديوار و حصارها هم راحت     
است كه از محبـوبي     ) مرد(برزن بنهد، پس همه تصوير و تصورات عاشق       

 ت نيافتني كه پاسخ همه دردها و مسئله هاست بـر كاغـذ و در كـلام                دس
ديـدن رويـش    /يارم چو شمع محفـل اسـت      "نگارد    مي شود و شاعري   مي

... بر خط و خـالش مايـل اسـت        /سرو منش پا در گل است     / مشكل است 
نگريم هيچ عامليت و كنشگري در معناي مـدرن از معـشوق در               مي چون

و يا در خيال عاشق تنها رج خيال بر قالي          كار نيست و او به حسن خداد        
 زند و در نديـدن جـادويي هـست كـه افـسانه              مي دل مجنون لب تركيده   

آفريند و از آدم معصوم و يگانه و نادردسترس و پاسـخ تمـام رنـج و                  مي
  . سازد  ميراها  نرسيدن

هاي بعد در همـين نديـدن و خيـال            به باروم پايه عشق رمانتيك سال     
كهن است كه توانست تصوير در ذهن از عشق را مهيب عصر هاي  پرودن

و خيال انگيز نمايد و آن را در حكـم مفـري و ممـري بـراي آرميـدن و                    
در جريانش كادمي را گاه تا ملـولي و         هاي    بريدن از زيستن واقعي و رنج     

انـد    خاطرات عاشقانه تا هميشه جذاب    ... برد  مي نان در خون خويش زدن    
روزگـار  . آورنـد   مـي  فسوس و افـسوني در كـلام      و هميشه ديده را تر و ا      

عاشقانه عموما در فـصل جـواني سـت،روزگاري كـه جهـان             هاي    تجربه
 دانيم و برخوان ناني خـورده       مي زند و از مصائب در پيش كمتر        مي لبخند

نوعي يلگي و  ..آوريسم  مي زلف را كفايت دنيا درشمار    ي    و آبي براي شانه   
 كـه گـشوده اسـت و آدمـي بـاور          اي    آسودگي براي تجربه نمودن و آتيـه      

  .. .اند نمودهها  پير روزي بر گذر دلبريهاي  قد دارد كمان نمي





 ازآبادي خيام تا خيمه شريعتي دركوير  
گاه توالي عناوين و روزها درگاهشمار، كالبداني بـاهزار ويكـروز فاصـله             

ازكي ديواري به ن برافتادن برگي و به نسيمي و   نشاند و   مي درميان را برهم  
تن كاغذ به نوش خـواري وگفـتن از خـاظرات هـزار سـاله و نيـز دمـي              
بيشترمشغولند وازكوزه شكسته وخيال تهي راز هزار باده وسرايي كه طعم  

  .... جويند  ميدهد مي سكر و سكون
 آري بيست و هشتم ارديبهشت نام خيام بر خود دارد وبيـست ونهـم        

ه آن روز گار كـس بـاور        ازجهان است كه ب   اي    سالمرگ شريعتي درگوشه  
نداشت خويش به تدبير تقدير چشم ازجهان بست وصـاحب آن كلمـات    
وآن جان شيفته وشوق لبريز اين سان جهان را بگذارد و نماند تـا آبـشار                

و هـا     آرزو يش را زيارت كند وفرو افتان كلمات درهنگامه برافراشتن بنـا           
را نظـاره كنـد     فريادها وترجمان نادسترس ونارس كلمه دردهان حقيقت        

  .... چنين بود زندگي آري .... ودق هم
وخيام كه هزاري كمي اينسو وآنسوتر زيست ونوحه خـوان نداسـتن            

شودو نيز آمـدني كـه بـه رفـتن       ميآيد و زدست  مي بشر ونيز كامي كه بر    
كنـد كـه      مـي  بـرازد وآدم مويـه      نمي شود وآن هليم به اين رنج       مي هلاهل

 رويت را به مـن      ،سرو بلند بالا  اي    ن ماه مان  زهرم منوشا اي    چونوشم داده 
 وروي نمودن همان تداوم كام است وآدمي كـه دمـي را بـراي بـر                 "بنماا
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گذارد كه آدم است وهـوايي وحـوايي وملمـوس      نميآوردن مراد دل فرو 
ونيز محسوس وديگر همه خيال و نيزحلواي نسيه كه گـاه هـست وگـاه               

  .خيالش خوش است
 حكـيم خراسـاني كـلام وانديـشه را متـرنم             هردومرد مزينايي وهـم   

 وآهنگي آنگونه كه تجسم اسنان اززيبايي درتوازن وتعادل اسـت برزبـان           
سازد به سان نظم وآهنگين وكلام هـم چنـين چـون              مي يكي نثر ،رانند مي

سرايد ودگري از هجر ودون بودن دنيي ونيز كام           مي كوزه دركارگاه سفال  
 چشيدن با شعري كه خودزندگيست وبي       برنيانده و از دريا به قدر جرعه      

برازد درميدان وميان به سـان        مي معنا هم وخنيانيست كه دست افشاني را      
كنـد وچنـد آدميـان ايـن       ميسبك گامان وغنچه دهانان كرشمه وخرامش 

 شـبان ورسـول     بـي  گون ؟ وجهان تهـي از اينـان وايـشان بـه رمـه زاري              
و دريـا وزمـين بـشكاف       خدايا ؟ خود آسـمان      . ماندآيا ؟   نمي عصمت بي

ورخي آدمي فهم برما بنما مگر تاولهاي دل آخته را جوباريوستره وسـاره             
  ... واسحاق را را سيرابي

 آداب  ،زمـان خـود بـود وزمانهـاي بيـشتر هـم           ي    علي شـريعتي زاده   
رسولان و وصايا نكو درجانش نشسه بـود وجهـان را در معنـا ومـسيري                

انش ازبرگ صدر موسويست ونيز     براي رسيدن به آرمان شهري كه سابه ب       
يار هم به تردي آوازه يوسوف ونيز روي ي  كلام مذمانش همه تعالي وتره

  ... زليخاي پس از عصمت وعجوزگي
ــت      ــان را گذاش ــه جه ــشين اروگوئ ــور پي ــيس جمه ــست رئ چندي

 رئيس جمهورخواندنش ترين     اهل بوق و رسانه با عنوان فقير       ،ودرگذشت
ان را تغيير دهم ونتوانستم اما ايـن بـاور بـه             خواستم تا جه   "و اوگفته بود  
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برخواستن ازبسترم بـود    ي    من معنا داد وبراي اين معنا كه دويدن وانگيزه        
 انگـار كـلام بامـداد شـاعر اسـت كـه راه دراز               ".... سپاسگذارم وقدردان 

سرايد كـه هـيچ كـم نداشـت ومعنـا             مي خواند اما باز منصافه    مي ودرناك
ان متعالي كه لياقت كلام وكلمه ونيز سخن گفتن         انسي    ورسيدن به آستانه  

گنـگ  "د ودگر زيستن تنها بـرايش در حكـم          ياب  مي وانديشه سفتن را در   
درد ونـه تنهـا       مـي  نه گياه و نه    .و نيز نه گرگ است     ."خواب ديده نيست  

اوزيستن را والا وتجسم اراده در مسير خير عمـومي          . ... برد  مي برتني راه 
مزيناني كلمـه را     مرد... بيند  مي  الهي ونيز طي شده انبيا     منظر راه  البته از  و

 ،اندازد واين حسن ودلبري ونيز سحر وسـكر         مي به سان كرشمه درميدان   
كلامش راهزار چندان دركام هامي نشاند ومي شود چراغدار ومراد بـراي            
 يك نسل وتناني كه ازپي كلامي نه چون خود ودگرگون ونيز دگر ساز و             

كـم اسـت    هـا     ا كوره وتنور داغ زماني هستند كـه حوصـله         البته متناسب ب  
شـريعتي سـيمرغ   ... معنـا   بيوغايت معلوم وزيستن براي نفس زيستن هم  

 است كه نواي خنيـا رگبـار مسلـسل اسـت وبامـداد ازآن شـبانه               اي    زمانه
خواند وبراي چگورا ونيـز       مي سازد وناتالي كاردونه عصر بخر فرمانده      مي

برند وكسي اعتنايي به      مي خواب هم ازدختركان دل   ابوعمار وابو جهاد در   
كند ونيـز انگـشتردست لـيلا خالـد ازپوكـه فـشنگ وضـامن                 نمي دگران

شود كـه    ميمعنا را عهده وضامن  بينارنجك است وچه كسي زندگي آدم  
 چونان هنري بري هنر نـانكو بـود وبايـد در            ،نفس بودن ومردن تدريجي   

اي   ي ازآبي كه گل شـد وخرابـه       گشت وسهراب كش    مي پستوي خانه نهان  
نحفـيش  ي    خواند وبراهنـي وشـاملو برگـرده      ها    كه دل شد ونيز دگر چيز     

بندند وشاعر دلنگران گـل       مي تازيانه با كلمه نواختند كه جوانان را به تير        
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  ... شدن آب است
نـشيني تـا      مـي  گشوده اش كه گاه بر خوانش     ي     وخيام با آستان ودانه   
ني نه الكن وابتر كه گشوده ومترنم ونازك جو او          جام خون گيتي را از زبا     

نگـري    مـي  گري وبي لگامي بجويي ونيكو كه       بشنوي ونيز دركار دهري   
طعـم حيـات نـه چونـان        ي    انگار او خود مـومن بـه زندگيـست وشـيفته          

بعدتر كه زندگي را تلخ و در حكـم تلخـواني           ي    حكيمان و اهل فسلفسه   
ت تبـاده برداشـت تـا جـان وجهـان           كه بايد پاره ناني به قدر تداوم حيـا        

خيام از كوتاهي كام وكبابي كه طعمش را چشيده واينك برخوان           ... سرايد
 كند وازيپداري كه بايد با خواب نامطبوع     مي است و تو دنداني نداري گله     

اينـه بتـواني بگزينـي واختيـار كنـي وگلـه اش راه                بـي  مرگ تاخت بزني  
 ،زار وجـود خـويش نيـست      گنـد م ـ   برد كه ياس وداس بر      مي برتجويزي

ي   اوچنان عاشق است كه باددرگندمزار را نوازش دستي برگريبان محبوبه         
بايد وتمايل محبوبه را به خم شدن خوشه گنـدم بـراي نـاز ونيـز                  مي ازل

كند وكجا زندگي زيـن       مي نيازي كه سائلي نيست وساحر وسروري تعبير      
  پربار وبهار ونيزبرخوارداتر؟

ت ونيز سياحت پس كنون شتاب كـن كـه دور           اگر اهل عبادتي وزيار   
فلك درنگ ندارد وبه خيال خام تاخير وانباشت نمودن وازخطر خـويش            

 پس  ،و عمر توسن تيزرو   اند    دور نگاه داشتن مجال نده كه اينان استر لنگ        
توانـد    مـي درآموختن علم ونيز كامهاي دگر هم وچنـين هـم  ... شتاب كن 

آيـزد وقهـوه      مي راين معبر با خيام   خيام خواند و نوشيد وعلي شريعيت د      
ــاف    ــواي اديــت پي ــاريس ونزديــك ن ــه لات پ عــصر گاهــان را دركارتي

  ... كنند  ميان شهر عاشق نواز و فلسفه باف سر هاي ودلبري
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خواهدومـسئول كـه هـر فعـل وگفـت            مـي   شريعتي هم انسان شاعر   
 دستي چونان غريزه مندان كه عبـادتي وزيـارتي         زندگي را نه به ذات ودم     

ماند تا پرنده سيمرغ شود يا درخيال ساكن قلـه       مي وفراتر از آن مسئوليتي   
قاف شدن وازدرياجه شفاف طبريا جرعه نوش گشتن زندگي را سـيراب            

 بار امانتي كـه     اين است معني زندگي وآن    . ... سراب سر كند   حتي شده يا  
وطريقت مصطفوي برتن سـترگ ودل سـنگي        ) ص(در رسالت محمدي    

هيمن استخواني پيكر شـاعر  ي  بش نبود وگريست تا بر شانه     كوه زدند وتا  
تـرين     انسان اندازه زنندكه درزي ازل خـوش بافـت         ،پيشه وگاه گرگ نما   

خوكان  پاي غوكان و در كند و  ميشعرش را برقامت دردانه دلبرش اندازه
چنين است آئين   . ... كند  نمي وهلاك و نيز هدر    سخن وانديشه را هدم    در

ونيز نجواي حرا و صاحب اقـرا دركـام آدمـي كـه لحظـه               آتش كوه طور    
نفسي بوي كبابيم ونفسي بـوي شـراب        " ولمحه است وبه روايت قونوي    

  ".... ونيز دراين دير خراب
كنـد    مـي  بنياد كه خيام نوحه گر وشرح وشرحه        بي  وآخر كام زندگي  

آن را براي معلم مزيناني در دويدن ورويا پـروردن ونيـز شـان ادم بـودن                 
ميان آرمان وآرزو ونيز كلمه غلتيدن وبـاآن كـوزه ونيـز قلـم سـاختن           ودر

است وهمين معناي زيستن است براي مردي كه تنها چهل وچهار بهار به             
چشم ديدو با كلمه وچشم انتظاري آدم ونيز هوايي كـه نـه چنـين اسـت                 
مشعل از انديشه ساخت وتاواحه يا بيابان ونيز دشت وسـبزه زار راه بـرد               

گون ديد ودرهراتفاق از پوسـت خواسـت تابگـذرد وبرجـان            وكوير دگر 
را چقـدر     رمـه مرمـان را بـرازد ومغزآدمـان         ،وتاولي دگر رسـدكه شـولا     

آنان كه محـيط فـضل      "آوزيم كه     مي  كس ندانست وباز به خيام     ،توانست
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 ،تاريك نبردند بـرون   / وآدب شدند ف درجمه كمال شمع اصحاب شدن       
  ."دندودرخواب وخاك شاي   فسانه،گفتند
  
  
  
  
  



 براي پروازي كه فرود نداشت ...  
گذرند و خبرهاي ناباور رنگ عادت و تكرار گرفتـه            مي روزها به سان باد   

رونـد،انگار كـن     مـي ها از ياد و نيز تلخيها   و گاه زير بارش اخبار،حيرت    
ي حامـل      همين روزها يكـسال تمـام از روزي كـه پرنـده            .اند  هرگز نبوده 

 زير خارجه اميرعبداللهيان و دگران بـود دگـر از           رئيس جمهور رئيسي و   
آسمان بازنگشت و تنها تني سوخته و چشماني حيران بر خـود، برجـاي              

ايـن نوشـتار نگرشـي اسـت بـر آن روز غريـب و نابـاوري در                  . گذاشت
دهـه شـصت    ي    ميانهي    كه رخ داد و براي اين نويسنده كه زاده        اي    سانحه

ور نداشت هنوز مهيب و غريـب و        است و هرگز چنين صحنه هايي را با       
محافظان ايـن سـان   ي   مگر حاضران در قاب تصوير و باشندگان در حلقه        

شوند و تمام؟ و زندگي ايـن اسـت و همـين بـا تمـام                  مي آسان از دست  
توقف در هر ايستگاه و گـاه ناگـاه           بي رود و اين قطار     مي سرعت به پيش  

  تاريــك در پــيشكنــد و بــه ســوي تونــل  مــيمــسافران نابــاور را پيــاده
  ... داند  نميهيچ كس،تازد مي

عصرگاهان يكشنبه روزي از كسان نشسته بر گذر و سـيگار در ميـان              
انگشتان شنيدم كه بالگرد حامل رئـيس جمهـور رئيـسي در ميـان ابرهـا                

 در بـاورم  ... گمشده و هيچ خبر خوشايند يا معلومي هـم در كـار نيـست             
و وزير خارجه در حادثـه و        رئيس جمهور    1403نشست كه در سال      نمي

اهـالي قـدرت و     .سقوطي از دست شوند و با حيرت يا حسرت نگاه كنيم          
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بيشتر در رسانه و نيز تك گو و معتمد به نفس ديده بودم و نيز در                 دولت
ي محافظان يا در حال پاسخي با دست تكان دادن بـه مردمـان                ميان حلقه 

و مـرگ و نيـستي در       مشتاق يا هيجان زده و آن سيما و صلابت را كجـا             
بـار داس فلـك درويـدن در بهـار را             ناباورترين دمان كجا؟ اما انگار ايـن      

كرد و حيرت و كمي بعـدتر         مي ناباور ما تنها نظاره   هاي    گزيده بود و نگاه   
  ... فراموشي و فراموشي

 مرگ غريب است و پرهيبـت و نيـز دلهـره و رحمـي تـوام بـا خـود                 
و  هـا  شدن لبخندها و نيز نـام و كـام        ترس از كوچيدن و خاك      ... آورد مي

گـذري كـه      مي البته رحم آوردن بر زبان و دستي كه نواخت و گداخت و           
  ... او هم خاك شد و خاك انگار همزاد خشيت است و سكوت

جان باختن رئيس جمهور و زير بلند قامت امـور خارجـه امـا بـازي                
 را بـا بـاد      سياست و دهر را در پيش چشم نهاد آنجا كه اطمينان و قراري            
در مثل   .... برد و كساني را از راه شوسه و فرعي به جاده اصلي بازگرداند            

گويند   مي زييم،  مي ي تدقيق و مناقشه نيست كه در جهان نشانگان          هنگامه
به فرمانـده ژانـدرمري     اي    الدين طباطبايي نامه  در دوران كودتاي سيد ضيا    

قوام الـسلطنه والـي را      كلنل تقي خان پسيان، نگاشتند كه احمد         خراسان،
دربند كن و مالش به نفع دولت و ديون بـستان و راهـي دارالخلافـه اش                 

آن روزها راهها صعب بـود      ... كن تا سياست و تدبير و نيز تركه اش زنيم         
ضمه (نعل و البته فرمان از تهران هم نعل به نعل، منزل و پاي اسبان هم بي 

 بعدي را دربند نمود و عائله       كلنل جناب اشرف  ... شد  مي انگاشته) بر ميم 
اهل بيت قوام كـه بـه تهـران زودتـر           .تهران كرد ي    اش را هم پيشتر روانه    

رسيده بودند دريافتند عمارت اعيـاني تهرانـشان هـم توسـط كودتاچيـان         
زنـد كـه      مـي  مصادره شده و جايي ندارد، پس تلگرافي به نخست وزيـر          



 153 ■ ... براي پروازي كه فرود نداشت

 كجا اقامت گزينيم؟ تا     شوهرم دربند شد و مالمان حراج و هدم، بفرماييد        
اش  را بربرسـد عمـر كابينـه     هـا     تلگرافها    آن شلوغي ي    سيد ضيا در ميانه   

سـرآمد و تحـت الحفــظ از مـرز كزمانـشاه از كــشور بـدرش نمودنــد و      
احمدشاه حكم رئيس الوزرايي به نام احمد قوام صادر نمود و آن تلگرام             

... "اهيـد نمـود   در عمارت خودتان منـزل خو     "را خود قوام پاسخ داد كه       
گر   ي سياست در اين ملك همين گونه افسون         بلي و گردش سيب و سكه     

ي  حادثــه .... اســت و فــرش و عرشــش را هــم اعتبــار و دوامــي نيــست
ارديبهشت بسياري از منتظران خدمت و در نوبت بازنشستگي را بـاز بـه              

را عوض نمود و چه كسي باور داشت و ها    صحنه بازگردانيد و جاي اتاق    
  .... ن است سياست و جهان هماي

 و ديگر از پي آمدن و رفتن مـردان سياسـت چيزهـاي زيـادي تغييـر                
كنند و بهشت نمايان پيشتر به گاه كاربدستي اندكي فراتر و فروتـر از               نمي

كنند و اين ماهيـت سياسـت و قـدرت اسـت كـه                مي پيشينيان خود عمل  
صنم هزار صمد است    منابع محدودند و خواستاران بسيار و البته براي هر          

 اما لاجرم چرخ سياست در مردمسالاري و صندوق بهتر        ... و ديگر چيزها  
توان كـساني را فروگذاشـت و ديگرانـي را بـا              مي چرخد و هر چندي    مي

نـويي كـه در آن      ي    لعاب تازه و نيز مقـداري فراموشـي در حكـم جامـه            
  ... حلاوتيست بر تن نمود تا فصلي دگر و باز رفويي دگر

يـادي از مرحـوم اميرعبـداللهيان وزيـر           بـي  وانم ايـن سـطور را     نمي ت 
براسـتي هيبـت و     . ي خوش قامت و مبادي آداب بـه پايـان ببـرم             خارجه
البته سرنوشت و   .برازيد و مرد مدارا و نيز ادب بود         نمي اش به مرگ   هيمنه

از . مسير وزراي خارجه در اين ملك قدري متفاوت وغريب هـم هـست            
آگـين شـد تـا        در حكومـت پهلـوي دوم سـرب       سيد حسين فـاطمي كـه       
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زاده هم و البتـه      عباسعلي خلعتبري كه كمي پس از انقلاب و صادق قطب         
شــهيد رجــايي هــم از وزارت خارجــه بــه نخــست وزيــري و رياســت  

گوينـد در دفتـر كـار        مي... جمهوري رفت و در آتش نفاق تنش سوخت       
 تابلوهـاي   و زينتـي ها    شهيد رجايي در وزارت خارجه به دستورش فرش       

گرانبها را جمع نموده بودند تا منطق انقلاب و نظام تـازه در نمادهـا هـم                 
نشست و صندلي كارش بدون اسـتفاده در اتـاق            مي نمود بيابد و بر زمين    

ماند و تا سه دهه بعدتر بـه رسـم يـادبود آن صـندلي را نگـاه داشـتند و                     
 آن صندلي   مرحوم اميرعبداللهيان هم چندي ساكن آن اتاق بود و محتملا         

و اينك ساختماني از مجموعـه وزارت خارجـه نـام           . ... نمود  مي را نظاره 
شهيد حسين فاطمي دارد و خياباني جنـب همـان سـاختمان نـام شـهيد                

  ... اميرعبداللهيان
هـاي    كرد كه شهيد اميرعبداللهيان در تمام ماموريت        مي دوستي روايت 

بـرد و چـه خـوب كـه       مي خارج از كشور مادر زمينگيرش را همراه خود       
  ... مادر نبود تا تراژدي را ببيند و دلخوش چشم برهم نهاد

و دگـر چيزهـا   هـا   ها، فرا و وراي منـصب  جان دادن  در تمام فجايع و   
 فهمـد كـسي از دسـت شـده بيـشتر رخ             مـي  ي رنـج و آدمـي كـه         مسئله
 آموزگار و حجره دار و نيز مكلا و معمـم،           ، رئيس جمهور  ،وزير.نمايد مي

هـا    و بعدتر همسر و والدين كساني و اين رفـتن          اند  رزند كساني نخست ف 
كند و آدمي را ملول و دلتنگ يك لبخند و دمي             مي خود خاطرات را تهي   

در اين دير و دهر كوتاه كه فرصت كوتاه است و بادهاي نـاموافق هـم از                 
چه خوب است رنج بيهوده نيافرينيم و انسان دربند آغاز و غايت را             ... پي

  .زاين و آن ملامت و مرارات نيفزائيمبيش ا



 براي يار و پرستار ...  
  خطوطي براي روز پرستار

ــستند  ــه زوال ني ــايق رو ب ــا دق ــد  روزهــا تنه  و هــر كــدام داســتاني دارن
پندارند تنها عابران زمين خسته هـستند و          مي گذرند و   مي هايي كه  وانسان

ر روز پرسـتار    نه بيش از آن و بيست و دوم ارديبهـشت مـاه در گاهـشما              
است و محتملا جمعي گردآمده و سـخناني از كاغـذ خواهنـد خوانـد و                
 تصايري هم ثبت خواهد شد، اما براسـتي انـسان چـرا تـا ميـشه پرسـتار                 

 چگونـه انـسان را كبـوتري      هـا     و رنج ها    خواهد و يار؟ و تسكين زخم      مي
د اش بنه  كند كه تا هميشه چشم انتظار كبوتريست تا سر بر پر زخمين            مي

 كند تا مگر پرسـتاري بيابد،چـه      مي و خوش بخواند و گاه تمارض به درد       
انتها كه آهو است و شـير هـم و روبـه و               بي گذرد در آستان اين انسان     مي

  ....گياه هم
همين روزها و در نمايـشگاه كتـاب تهـران اوراق در بـاب تـسلي در              

نقش روزگار مدرن را تورق نمودم و پرسشي مهيب و مردافكن در ذهنم             
خواهـد و     مـي  بست كه رنج كدام است و زخم هم؟ و چرا انسان تسكين           

  كنند؟  ميپرستار هم؟ و خيال و نيز عقل و اميد با جان و جهان آدم چه
 افرينـد و  آدمي صاحب عقل است و به مدد انديشه تاويل و تفسير مي         

خواهد سنگ را نه تنها حجم كه سخت و سرشـكن و نمـودي از يـار                 مي
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اشك بيابد و براي بودن خـويش هـم تفـسيري فراغريـزي و           بي ترشروي
مسئله مرگ  .نامحتمل با خاك و گياه و اسب و درخاك و فراموش بيارآيد           

رنج نخستين است و انسان يگانه وجودي كـه بـا مـدد سـركنگبين عقـل                
. شـود   ميممات و نيستي خويش و دگران را درمي يابد و صفرايش فزون  

خواهد از آن بگريـزد       مي ت و انساني كه   رنج نخستين و واپسين مرگ اس     
دگر بر از دست شدن مگر تسكين يا تاويلي بيابـد           اي    يا با گشودن پنجره   

و دشـتي كـه آغـاز و         كه بودن واجد قرار است و دانستن و نبودن واحـه          
كه در آن هراس است و هم بريدن اي  انجامش همه روايت است و ناديده     

نهنـد و تـشريفات       مـي  ر گور شير سنگي   ب. .... از ياران جاني و لذات آني     
با يكـي زنـش را و ديگـري    ... تدفين خود حكايت تسكين و تاويل است   
نهـد و بـر سـنگ و بارگـاه            مي سگش را و نيز جواهر و جوهر جانش را        

شكوه و نامي تا بدانند كسي بود و او گم نشود اما تسكين براي آدم انگار                
  ... همچون نفس است

يامـدن عـصر تـازه بـا مختـصات راز گـشودن از          مقصود تا برن   پيشتر،
پيشين انسان بيشتر در    هاي    و يافته ها    برخي علوم و ترديد و شك در بافته       

چنگ نيروهاي طبيعت بود و به ناني و نيز باراني دلخـوش و تقـدير را و                 
ها و خدايان و نيز گناهان نموده و در دل خـويش را دليـل عفونـت،                   الهه

در "پنداشـت     مـي  درشمار آورده ها    ردن و دريدن  و نيز م  ها    عقوبت و رنج  
باور آدم را   ... "غير تسليم و رضا كو چاره اي      / كف شير نر خونخواره اي    

آرام و نيز رام نمود و بدو آموخت،هاي انسان، تو تنها تصويرگر و مـدبر               
تـو را و نيـز دوده و        اي    پس گاه سيلاب و باد و نيـز حـشره         ! امور نيستي 

خـشك آمـد   " پس تاب بياور كه به روايـت نيمـا        كند  مي دمانت را ويران  
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گرينـد روي     مـي  گوينـد   مـي  گرچـه / كشتگاه من در جوار كشت همسايه     
  "سوگواران در ميان سوگواران/ساحل نزديك

خبري و خوشخبري كه بپنـداري زيـستن همـين اسـت و رنـج                 بي  و
جـام بـلا    /هر كه در اين دير مقرب تر است         "همزاد و ناگزير آدمي و نيز       

  ."...دهند  ميبيشترش
عصر جديد و ترقي بشر اما راه تعالي را گشود اما نياز بـه تـسكين را                 
زايل نكرد كه انسان در معرض تندباد خزان است و هزار باد نـاموافق در               

تاب هنوز بر فراز تـا مگـر          بي مسير تايتانيك پولادين آدمي و هزار عاشق      
مفـتعلن مفـتعلن    "سـت از    رويا را بر تن آهن اندازه كننـد و درزي ازل د           

  ....  كه كشت ما را اين ما و مني و نردباني كه بشكستنيست"بردارد
تابد و نه ناي رفـتن و نـه پـاي             مي ماند و روي    مي و باز رخش انسان   

و ! هـامون هـم   ي    ماندن كه انگار ني نواست و تو عاشق كويري و دلبسته          
و ديوهـاي شـناس از      ميرد    مي مرگي هم اما باز انسان      بي در روياي بهار و   

هـاي    در جامه پنهان و آب    هاي    ديوار فراغ و تفاهم به كنج خزيده و دشنه        
ناوقت از  هاي    گردند و مرگ و پيري و نيز راه نرفته و انديشه            مي شور باز 

چه كسي بـا     اي؟ ترديدهاي    رسند و در دنياي ترديد كه خود ساخته         مي راه
سـترد و مـرهم و مـرحم        ات را خواهـد      خيسي    دستمال ابريشمين گونه  

خواهد شد تا از موش گوشدار در ديوار و مـردن در سـرزميني كـه مـزد                  
گوركن از جان آدمي افزون است نهراسي؟ هيچ كس و تو تنهايي و ايـن               
تنهايي تنها نبي را برازد و خداي را و تو آدمي و صدا هراست را فرومـي                 

 تـو خـوب      و يا صدا كن مـرا صـداي        ."اقرا" خواهي بشنوي   مي شكند و 
و اين خود تسكين است و پرستاري براي آدمي كه بودا هم باشد             ... است
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ريزد انگار تنها يادي      مي باز مجسمه است و به طلب چشمي يا طالبي فرو         
  . ...اي و خاكي و سنگريزه

شود كه ناديده است و مهيب و خبر      مي  و تسكين را تنها افسانه عهده     
 تا آسمان است و دستهايش بخـشنده        دهد كه به قامت يك بند       مي از پيكر 

او ضبط   .... هاست چش و حضورش پاسخ تمام مسئله       و چشمانش عاشق  
و در حصر و بند نيست تادندانش را بشماري و رد جنايت كباب را ميان               
پرز دهانش بجويي و بداني گرگي به دندان آسياست تا باز سـرابي از راه               

دمي تـا نپنـدارد زيـست اش بـه          افسانه زيبايند و مرهم آ    ي  ها  آدم... برسد
آهي و زخمي تمام و چرا تاب بياورد؟ در گذشته اكسيريـست كـه رنـج                

دهد تا تو بـداني بـر آنـان چـه رفتـه و                مي نمايد و انعكاس    مي رفتگان را 
شـهوت و دفـع حـسادت        قـدرت،  نپنداري تنهـا تـو در مـاراتن ثـروت،         

و .  ... و هيهـات   و از آن سيماي شراب گونت تنها سرابي مانده        اي    وامانده
آدم امروز به دست خـويش بـر مـال التجـاره خـويش گـوگرد كـشيد و                   

 شود و آدم تنها خـويش اسـت و          مي جهان به همين دو روز سر      پنداشت،
  ... خويش بي

توانـد    نمـي  انسان فكور است و فكر خود     ي    تسكين زاييده و نه زائده    
بـر  اي    نجـره تنهـا گـشودن پ     هايي غايي و هراسناك پاسخ باشد،      براي رنج 

 يـاس، ي    تواند به چيرگي منطق زندگي بر زهر كـشنده          مي اسطوره و باور  
 رهـا، رهـا،    چو تخته پاره بر مـوج،     "ن آدم   آ   بي ترس و رنج مدد رساند و     

  ... رها
 و پرستار و روزش كه نماد است و نمود از نياز و از پافتادگي انساني               

...  دگـران اسـت    كه تصوير و تصورش از خويش در آينـه گفتـار و نگـاه             
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خواند و نام خويش در ميـابيم و چـشممان را تراخمـي و                مي كسي ما را  
دهد و بر لرزش و كرشمه مان همچو بـاران يـا خـست                مي خمار خطاب 

... تواند دركنار و بركنـار بمانـد        نمي آسمان است و انسان فكور و سخنور      
هان عارف و صوفي هم ازرنج بودن در ميان به كنجي خزيده تا جان و ج              

جغرافيـا و     بـي  خويش بيابد و اين خود باز نوعي زيست در ميانـه اسـت            
نهـد    ميپرستار حضوريست كه زخم را مرهم... تنانگي صرف پس هست  

تواند نازي كند كـه نيـاز و خريـداري           مي تا آدم بفهمد واجد ارزش است     
فيلم ..پرستار انگار نه صرف پيشه كه گاه شاني فرا و وراتر دارد            .... هست

ي زيبـا بـا       آورم كـه رزمنـده      مي كمال تبريزي را در خاطر    ي    يدا ساخته ش
نقش آفريني پارسا پيروفز بر تركش چشم خويش خونين ديد و تنهـا دل              
بر پرستاري و نواي قرآن خواندن پرستاري بست كه هم زخـم جـسم را               

بود كـه   اي    پماد نهاد و هم پانسمان روحي جستجوگر شد و همان فرشته          
 تنهـا از ردش و نـوايش بايـد ربـاني و روحـاني بـودنش را                 نبايد ديـد و   

  ... ري چنين بود برادرآ... دريافت
 و نيز هما روستا در از كرخه تا راين كـه خـواهر بـود و پرسـتار تـا                    
 زخمي دل و جان بداند در اين جهان هنوز چيزي فراتر از سنگ و تـرازو   

 سـازد يـا    ي م ـ انـسان و نيـز آدم     هـا     نيز عقل منفعت محور هـست و ايـن        
دارد كـه خيـال كنـي         مي و آستان خيال را گشوده نگاه      گذارد و آسمان   مي

  . ... هست و چه خوب هم
و در آخ برايم تصوير پرستار بيشتر در قامت بانويي ست سـپيدپوش              

ترين دمان معناي زندگيست و خود  نهد و در تباه   مي بخشد و ضماد    مي كه
مپرواز و همـسفرش را يـار و        همانگونه كه شاملوي شاعر ه    ... زندگيست
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نيز پرستار خواند و با او خويش را يافت و بر كاغذ و با كلمه نگاشـت و                  
و غبارها از تن شاعر كـه    ها    آيدا پرستار بود تا رنج    ... نهاد تا بماند و بماند    

زدوده شود و در سراي گرمي و گرمـاي دسـتي           اند    خلقتهاي    نازپرورده
  "كلمه بسازاد

  شار از زنانگي هستيمعشوقي كه سراي   
  و به جنسيت خويش غرّه اي

  !صبوراي  
  ! پرستاراي  
  !مؤمناي  

  ... پيروزي تو ميوة حقيقت توست     
  
  
  
  
  



 گرداگرد عشق  
تفاوت به سان عابر، شان زائري خويش         بي يابد يا  خواند و درمي    مي آدمي

خواهـد تنهـا     مـي  و"دل خوش سيري چند؟"در جهان را فرومي نهد كه    
دار خوش نوا و باريك ميـان         ها و نيز برده    عنايت مقابل ويترين    بي خريدار

هـا و البتـه    عصر تازه باشد و بجاي آدمان سياه خـود اسـير رونـد و روال             
خواهـد امكـان فراتـر را         مي پرسد و نه    مي نه. مصنوع دست خويش باشد   

 مزه كند كه انگار در عصر گريبان و فغان مجال نيست و گاه بايد خويش              
را در ترازوي تاريخ به محك و قيمت نهاد تا يوسوفي مگـر ببـري و بـه                  

عـصر تـازه فـصل       .... يابـد  داند و درنمـي     نمي كس هيچ... غفلت نخوري 
ي تيمچه انگـار      تمام آدم و باور واحساسش در ترازوست و مزنه        ي    سنجه

برازد تا رفتن و جـستن        مي تلخ و گس اما ناگزير و حقيقي بيشتر آدمي را         
  ... يز طمع در تماشاي صبح گاهان بستنو ن

در نخستين كلمات از زائري و مسافري و نيز عابري در جهان گفتم و      
و تنگه احد چگونه گزيدن و دگـر تعبيـر          اند    اينان خود پل صراط عاشقي    

يك وجود و توالـد كـه بـه گـاه            نمودن، آدمي گر بخواهد آدم باشد و نه       
هـاي   خواهنـد نمـود و اسـطوره     بر گورها حكايت از هـيچ       ها    رفتن سنگ 

اسطوره تنها تماشاگراني كه به هواي    بي و آدمان اند    پيكر صاحبان تاريخ   بي
دراننـد و دگـر       مـي  انبوه جماعت براي بر خاك افتادني و نيز فتحي گلـو          
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  ... هيچ
آيد و به سان      مي عابر .... آري فرق است ميان عابر با زائر و نيز مسافر         

و بسان پلنگ يـا درخـت و         ار را زير هر سقف    عامي و امي مردمان روزگ    
 ي غريزه و عادت اسـت و زيـستن اش چنـان              يگانه آينه  .كند  مي آهو سر 

كنـد تـا      مي درد و قوت گرد     مي برازد كه حتي عبرت شود،مي جود و       نمي
جويد و نه يار تا لهيب را به كـام برسـاند و بـر                 مي گرسنه نماند و جفت   

ر گردن بياويزد و براي بنگيان بـر گـذر          قدر ب   بي سكوي فاتحان تن مدالي   
عـابر گـر در اقلـيم و نيـز          . از فتوحاتش در سال دمپختكي حكايت كنـد       

اسمان دگري هم بود هيچ پرسش و اما در خاطر نداشت كـه ترديـد زان                
دان و خدايوار است و بيش از آن محل رنج كه هر شـمايل را                 انسان كلمه 

  ....  يا بر نپاييدنش بشوريو نيز نان و نام را بن بكاوي تا بداني
شمارد و برگ تمايزش با سنگ و صـنوبر           مي زائر اما خويش را انسان    

و نيز خرس و خروس را در توان انديشيدن و دريـافتن و نيـز تحليـل و                  
خواهد باور كند تنها غريزه است و به راهي و چاهي بـرود و                نمي تدبر،او

از اي    ديشه با درد و نيز بـاده      كنند و ان    مي روند و حفر    مي بيفتند كه كساني  
گـون و     جان همره است كه نوشيدن يك فنجـان قهـوه را تـا امـر سـماع                

نهد كه    مي آورد و زيستن را گاه چنان ارج        مي مناسكي يگانه و درگذر فرا    
دمي پاي نكوفتن و دست در آبشار گيسوان نبردن و قلم بر كاغذ نتازاندن            

دانـد    ميزائر كه.آورد  ميماررا كفر قطعي و مستوجب ملال و عقاب درش      
خواهد مسير را به قدر       مي مسافر است و عاقبت از درگاه خواهد گذشت       

جام وجودش و نه انتها و استغناي حيات دريابد و براي چـشم تراخمـي               
تفسير خمار به ميان اندازد و در ميـدان چرخـي بزنـد و ايـن معنـاي آدم             
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  ... . است و عاشق
مانـد    مـي  مـرگ و رنجـي را       بي مانشهربرانگيز است و آر    عاشق رشك 

كĤدم دمي براي يـافتنش نايـستاد و نيافـت و يـا بـر سـراب و آب شـور                     
مرگ شود كه عادت و تنازع        بي خواست تا تشنگي سيراب كند و سكندر      

اينجـايي پنـدار اسـت و     روزان لازم اما در حكم تبخير انسان خـويش نـه         
 زماني و قدري لطيـف    دويدن و دريدن در اشكال بدوي يا امروزي و اين         

تابش ميكند و با پرسش گس غروب جمعـه بـاز             بي ترش عاقبت ملول و   
خواهد تنها تن نباشد      مي تن. رسد  مي  از راه  "خوب كه چه؟  "آزرم بي سپاه

مـابقي خـود    / اي اي بـرادر تـو همـه انديـشه        " و به بيش و والاتر برسـد      
سـقوط و    بـي  ي  قلعـه  انگار عشق همان قله است،    ... "اي استخوان و ريشه  

در پاسخ به در گريز بودن نعمات و دندان كبـاب خـوري             . منتهاي هبوط 
صفت بـودن دنيـا خوانـدن انگـار تنهـا             نوع آدم و لغز سردي براي كوفي      

اند كه داد تا منتاي ممكـن از جهـان سـتانده نـد تـا        چشندگان طعم عشق  
روزي بر كوه سنگي به شمايلشان بتراشند يـا بـر گـور بـه سـان نقـوش                   

و ... "اينجا كسي خفتـه كـه هميـشه بيـدار بـود          "تاريخ بنگارند   ي    يشههم
ماد اســت و حــسرت بــراي چيــست رنــج زنــدگي كــه عــشق آن را ضــ

نخست در رنج غوطي بزنيم و با مداد بر كاغـد نكـاتي تـا               . ناچشندگانش
  .... به گاه پاك شوند آن كلمات شوم

 ومي زاده پـرور مفه ـ    براي رفتن و كندن از اين خاك كشنده و يكـسان          
شود كه عشق است و تنها تلاشي براي چيرگي با تفسير الزام جسماني        مي

... بشر است ي    تا هميشه هاي    تزاري كه تسكين سروانتس   ي    به فرود دشنه  
آنكـه از دگـران       بـي  سـنگ تـراز و      بي خواستن... شوي  مي بر كسي عاشق  
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رد شنوي كه ليلي دختي سيه چرده است كه موي و ميان آنچناني هم نـدا              
ي مجنون و ويلان سـحاري و صـحراي           و آن همه تفسير يگانه زآن ديده      

مثال پري كه بـه گـاه التـزام بـه طبيعـت جـسماني                 بي توست و نه حسن   
زردروتر هم هست و فراتر از تصوير تو از ناديده ترشرو و گاه تردامن و               

ي   كـه پيـشه   "ثروت و قـدرت و شـهوت و حـسادت         "ناپالوده از جستن    
معنـا و   تـرين     هـر بـار در شـكلي بـازمي گـردد و عميـق             آدميان است و    

زنـد تـا      مـي  راهم ردي از رديف و مراتب و نيز وارون نمـايي          ها    معنويت
  ... آدميم و عاشق ترتيب پيشين بازگردد كه
دهند تا چشمان را بشويد و جور دگـر بينـد         مي دگران عاشق را نهيب   

دن بـر نگـاه     كĤشق انگار چشم حقيقت بين ندارد و عينك حسن و طلبي ـ          
اي   دارد و ترازوي ارزياب و معادله محورش را شـاهين بـه شـكار پرنـده               

بيند   مي وار خطاپوشي كه همه حسن      چه نگاه خداي  ... سيه بال رفته است   
تا باد   .... به سان فردوس و بازتاب آرزو را در تجسد حقيقت هم           و كوير 

 و تمـام    چنين بادا و جهان با عاشق چه زيباست كه حقيقت در همـه جـا              
آري عاشق تنهـا    ..دمان نكو نيست وآدمي را ملول و فرتوت خواهد نمود         

بيند و يگانگي و اينجاست كه منطـق چـشم در برابـر چـشم و                  مي حسن
كند از مـرز ددي و نيـز          مي بازد و انسان باور     مي اقدام در برابر اقدام رنگ    

اختـه  ثمر گذشته است و تـا مـرز آدم و انديـشه ت      بي تماشاگري و استادن  
  .است

يار و معشوق يقينا يگانه نيست كه حسن ميان تمـام آدميـان اسـت و                
شـود و فـصل خواسـتن         مي ناهمگون، اما معبر نگاه انگار دگر      نظرگاه هم 

يادم ... توان از خويش گذشتن و براي يار يگانه همه چيز خواستن           .... هم
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وش چنان خشكسالي شد اندر دمشق كه ياران فرام ـ       ". از شعر سعدي آمد   
قوت و معناست كه مجالي       بي  و خشكسالي حكايت آدم    ".... كردند عشق 

باران تنهـا از      بي رمقي سال   براي دگري ندارد و در مارتن دريدن و نيز بي         
 سر خود "و   انديشد  نمي پي صيانت خويش است و به هيچ ارزش متعالي        

و عشق غم خـويش و دگـري داشـتن اسـت     . "گيرد و راه خويش هم  مي
 تلخي و تلاشي براي عبور نيست و تفسير همه انگبـين اسـت              وين غم را  

وار زينـدگان هلاهـل       اي كه براي نااهلان و عـادت        از تلخي چونان، قهوه   
از زلال و براي برخي تنها تدوام       اي    است و براي عاشقانش منتها و جرعه      

براي عاشق رسيدن وشادي محبوب نهايـت اسـت و آدم           ... عادت دگران 
افع آني، آتي و زودياب چرا چنين كند و آئين احتكـار            دربند موهبت و من   

خبـري    بي آموخته به ساليان را فروبگذارد تا به كدامين واحه برسد؟ تا در           
ناپيدا عتاب بشنود و خيال بپرورد و بهراسد        هاي    فال و طالع  هاي    و گوش 

و مس در چشم ديگران و بازار بزازان كفـن فـروش را بـه بهـاي حريـر                   
اصفهان بخرد و از خويش شادان باشد؟ اين چه حكمـت       كشمير و ميناي    

 . ... است؟ خداي را مددي

  :عشق نبود عاقبت ننگي بود/عشق هايي كز پي رنگي بود
رنگي را نه عشق كه ننگ خوانده بود و از پـي            هاي    مولاناي دانا عشق  

رنگ و جفنگ رفتن را عبثي و بيهودگي و اسباب فتادن خواند و مـĤلا از                
نگي امري متعالي و با ارزش دركار اسـت كـĤدمي بـا آن بـه     پي رنگي و ن   

البته اين شعر در كليـت      . رسد كه در نظر مولانا است       مي تعالي و ارتفاعي  
كند حكايت از دلبستن مردي خـوش سـيما           مي داستاني كه مولانا روايت   

راند و قصد جانش را       مي ي اميريست كه در قفا مركب خود        در طمع صله  
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 را عشق دانسته و جان دادن نهايي و نهاني مرد بر سر             نموده و اين عطش   
اين هوي را ننگ در شمار آورده است و مقصود عشق در شكل مدرن آن     

  .نيست
روزگـار  ي    زاده توان از خاطر دور داشت كه كه عشق رمانتيك          نمي اما

متعدد هاي    روزگار صعب و زيست مبتني بر برزگري و جنگ        .مدرن است 
شيني و قبيلگـي زن را تـا سـرحد نادردسترسـي و             و البته فرهنگ صحران   

و نيز ابيات شاعرانه در خيالات و       ها    مستوري كشانده بود و بيشتر روايت     
در . محبـوب اسـت   ي    تصورات شاعر از موهبت و گوي كهربـايي ديـده         

عشق فداكاري و خويش هيچ انگاري در برابر محبوب نهفته است و اين             
كه بـراي يـار در مرتبـه نخـست شـان           تواند رخ دهد      مي تنها در شرايطي  

تا زماني كه زن در حكم بخـشي از امـوال شخـصي،             . انساني قايل شويم  
و تنهـا   شد و بعنـوان خـون بـس، غنيمـت،      مي تعريف .... كنيز و  ضعيفه،
ورزي و هيچ شدن در برابـر چنـين           براي تداوم نسل، طبعا عشق    اي    وسيله

يد براي همين است كه     شا. توانست چندان واجد معني باشد      نمي وجودي
در بخشي از متون غني فارسي هـم متاسـفانه توصـيفات معـشوق بيـشتر           

دهنده پسربچگان است و نمـودار يـك انحـراف اخلاقـي كريـه در                نشان
تـوان    نميالبته از نمونه هايي مثل ليلي و مجنون نظامي .روزگار بسر شده  

 در كـار    ساده درگذشت و تامل ننمود، اما همانجـا هـم عـشق رمـانتيكي             
ديـدن  . دهد  نمينيست و ظرف جهان كهن اساس امكان چنين دريافتي را  

روي محبوب ممكن نيست كه زن بخش مهمي از شرافت قبيله ايـست و              
پرده نشين،توحش و بيداد و ايغارهايي كه در جريان است زن را حتي در              

گذارد چـه اينكـه بخواهـد پـاي در            نمي پس ديوار و حصارها هم راحت     
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است كه از محبـوبي     ) مرد(هد، پس همه تصوير و تصورات عاشق      برزن بن 
 دست نيافتني كه پاسخ همه دردها و مسئله هاست بـر كاغـذ و در كـلام                

ديـدن رويـش    /يارم چو شمع محفـل اسـت      "نگارد    مي شود و شاعري   مي
... بر خط و خـالش مايـل اسـت        /سرو منش پا در گل است     / مشكل است 

ري در معناي مـدرن از معـشوق در         نگريم هيچ عامليت و كنشگ      مي چون
كار نيست و او به حسن خداد و يا در خيال عاشق تنها رج خيال بر قالي                 

 زند و در نديـدن جـادويي هـست كـه افـسانه              مي دل مجنون لب تركيده   
آفريند و از آدم معصوم و يگانه و نادردسترس و پاسـخ تمـام رنـج و                  مي

  . سازد  ميراها  نرسيدن
هاي بعد در همـين نديـدن و خيـال            رمانتيك سال به باروم پايه عشق     

عصر كهن است كه توانست تصوير در ذهن از عشق را مهيب هاي  پرودن
و خيال انگيز نمايد و آن را در حكـم مفـري و ممـري بـراي آرميـدن و                    

در جريانش كادمي را گاه تا ملـولي و         هاي    بريدن از زيستن واقعي و رنج     
انـد    خاطرات عاشقانه تا هميشه جذاب    ... برد  مي نان در خون خويش زدن    

روزگـار  . آورنـد   مـي  و هميشه ديده را تر و افسوس و افـسوني در كـلام            
روزگـاري كـه جهـان       عاشقانه عموما در فصل جـواني سـت،       هاي    تجربه
 دانيم و برخوان ناني خـورده       مي زند و از مصائب در پيش كمتر        مي لبخند

نـوعي يلگـي   . آوريسم  ميارزلف را كفايت دنيا درشمي  و آبي براي شانه   
 كه گـشوده اسـت و آدمـي بـاور      اي    و آسودگي براي تجربه نمودن و آتيه      

  .. .اند نمودهها  پير روزي بر گذر دلبريهاي  قد دارد كمان نمي
  خاك فلسطينم"

  معنايت نگاه دار   بياز مرا براي قلبت و دماناي  جرعه
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  پس ديواري ها چشمي  خاك است و نشئهي  كه تا هميشه آدم تشنه
و بـاز از    ... كه عشق ناموخته آيت انكاري و امير اشـغال         !اسرائيلي تو 

  .... آيد  ميپنجره صداي كلمه
شود و مومن هم، وز اشـغال تـا           مي بامداد و شامي آدم باز كلمه باران      
  .شود  ميعاشقي به يك فصل و چند دفتر سر

ر گــل ســرخ لاي كتــابم و فريــادي كــه از نجــوا نوازشــگرتي  تــشنه
  "....است
  

  .توانيد مقاله را با صداي نويسنده بشنويد  ميبا اسكن باركد
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 رويد  ميبراي گلي كه تنها يك بار در تاريخ  
پنداري فصل ايستادن و تپيـدن تنـد جانـت بـه سرآمدسـت و در                  مي گاه

عصمتي بكـشي     بي و انتظار نبوت   آستان چهل سالگي بايد گردن خم كني      
آهسته هاي    ميانسالي جرعه برداري كه عقل و گام      ي    شكستهبي    و از كوزه  

بـرازد و سـالها قبـل         مـي  بر جانت چيره گشته و چرخش تند جوانـان را         
ديگـر  / ايـم  نازنينا ما به نـاز تـو جـواني داده         "سريري نگاشت     بي شهريار

و آدم براي نشستن و دخيـل بـستن و          . "ون با جوانا ناز كن با ما چرا؟       اكن
كني   مي دن و دروازه گشودن را كشيدن آماده است كه انگار         نيز دندان دوي  

نان و ماست خويش خوردن بهتر و دسترس تر از طمع در پـر طـاووس                
جماعـت مـن    "خواهد و فرهاد خوانـد        مي عليين بستن كه رنج سفر هند     

  .به خوب اميد و از بد گله ندارم/ديگه حوصله ندارم
هي و شـولاي درويـشي و       ن  مي پيراهن اميد و جواني را بر رخت آويز       

... "در اين كوزه دگر قطره هم نيست      "پنداري  مي كني و   مي حسرت بر تن  
كه گفتم نه حكايت يـاس كـه روايـت آدمـي سـت كـه آسـمان و                   ها    اين

ي   را دويد و كاويد تا مگر جان آرمانخواه و آن طلاي گـم شـده              ها    آستان
يش را به پاي    اقليم و درون خو   ..قلم زد و قدم هم    . وجود خويش را بيابد   

شمار گز كرد و گاه در دهان شيرين و دماني عاشق             بي تاولين و نيز شوق   
فلـسفه  ... اميد و نيز عشق را فرونگذاشـت ي  تلخي قهوه گشت اما دريچه 
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و تاريخ خوانـد و خوشـي و انـسان متعـالي را درزمـان از دسـت شـده                    
 و  را افـسون  انـد     بر زمان شوريد و مردگان كـه صـاحبان تـاريخ          ... جست

 و البتـه بـه روايـت كتـايون          "تا بود چنين بـود    "و باور كرد     افسانه زدود 
معنـايي زنـدگي      بـي  من از هـراس و نـاامني و       "رياحي در فيلم شام آخر      

فهمم كـه     مي و توش غرق شدم اما حالا      امروز به مطالعه گذشته پناه بردم     
  ."ي زنده و اكنوني رو هم خيلي دوست دارمها آدم

ندگي و شوريدن بر تمام باورهاي پيشتر كه عشق         و در روزگارخودبس  
را تنها سراب انسان براي فراموشي رنجها و نيز از آن جونان ميان باريك              

شـوي كـه انگـار      ميدانست درگير جادوي چشمي  مي خبر  بي و روياپرور
اي ... اقـرا  .... اقـرا "گويـد     مي خواند و   مي چونان پيامبر آمده از كوه تو را      

ت بيرون بيا كه چشمانش كتاب مقدس اسـت و          ا  اي تنهايي از حر ... انسان
و  نبـي هـايش      و چشم  "چشمانش بتاز   ي    تا فتح مكه  ... حرمت عهد عتيق  

وصي بود تا نوايي برانگيزاند و از عاصي و نه عامي مومن بسازد و مومن               
عـشق سـنگ سرشـكن اسـت و نـه             بـي  خود پيشتر عاشق است و ايمان     

  ... مرمر
و آيتي از آسمان تا قالب تهي كني و خويش را           جادو بود   هايش    چشم

 اندازي و در حكـم سـهراب     مي سپر... نخوانيها    غالب تمام مسيرها و راه    
جويي تا به نيشتر پهلويت بدرد و قلـب گرمـت را              مي سپري كه رستم   بي

تفاوت و جونـدگان در       بي بركشد تا تپش و تابش را عيان و عريان آدمان         
  ... زيارت اين است آري حاجي سعيكم مشكورجلد انسان زيارت كنند و 

دانم براي كدامين اعجاز بر راه تني ايستاد كه پيـشتر در سـتيغ                نمي او
دانست و   ميگرم را آن كاغذ و نيز خيال  هاي    خويش تنها كلمات و دست    
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مكان را درخور مهر و عـشقي كـه همـه چيـز بـه                 بي نه آدم اين زماني و    
برهاي سياه جز خورشيدي نيمه جان هـيچ        كردار بازي بود و از پس اين ا       

  ... برنخواهد خواست
گريـزي و شـيراوژن       مـي  از جلد و جبن    حالا باز انگار تو آدم دگري،     

 سـازد و بـا فلـسفه عاشـق          مي شاعري كه با نثر بيت    ... مرد سپاه شاعراني  
  .... شود و بيشتر هم مي

   سرسراي چشمانت صحن رستگاريست و عبادت"
  ز مهربانترين مسيحآداب زيارتم بيامو

   حلول ماه شوالي بر روزه داران دل به لبت بسته
تـابش  حدم بزن كه تازيانه از تو  .... عاشق اجبار چشم توام  !لااكراه نه 

  ".خورشيد است بر سردي دستهايم
 شـوم   مـي نمي دانـم در او كـدام افـسون و جلـوه اسـت كـه كـودك               

دريـا  .  كـنم ملتمـسم هاي    خواهم گل سرخ وجودش را محبوس دست       مي
هم كه باشي حريص امن ساحلي و مـاهي بـزرگ اقيـانوس هـم مركـب                 

و قعـر    تاب خداي ساحل است و درنمي يابي در اين دهـر            بي يونسي كه 
ايـن  . كـشاند   مـي  گيرد و به سماعت     مي دره زمين چه هست كه دستت را      

 سـوزاند و تـو را بـه خـود           نمي ست كه پرتوش   سماع براي ديدن شمسي   
 شد تا قونيه قويدلي و پردلي رفـت و پوريـاي            مي كاش ... .بازمي گرداند 

خويش براي نوازشي گلي كه تنها هاي  ولي شد و صاحب اختيار دست   بي
  ... رويد  مييك بار در تاريخ

  
  





 ،چينان بيايد چيزي گير خوشه شلخته درو كنيد  
  ... سيمين و ديگر كسان براي سووشون،

شود و قسمت نخست درام خانم       مي اين روزها نام سووشون بسيار تكرار     
آبيار آمده و نيامده متوقف شد تا بعدتر چه پيش آيد و ارباب قيچي و نيز              

مجموعـه   .رسـند   مـي  تاجران تصوير به كدام تفاهم و نيز تبادل برسـند و          
نمايشي اما برداشتي از كتاب خـانم سـيمين دانـشور، بـانوي نويـسنده و                

ــسنده و متفكــر مــان و همــسر جــلال آل ا شــيرازي ســرزمين حمــد نوي
هاي سياهكل و تعهد و نيز تا همين اكنـون و سـاليان              ي آن سال    پرمناقشه

پس از چشم فروبستن در اسالم بـود و دفتـر داسـتانش هنـوز گـشوده و                  
  .زنند  ميغلد و نيز جماعتي جوش آشش بر هيزم مي

دوران تحصيل متوسطه كه آغـاز عاشقيـست و كوشـش بـراي تعبيـر               
ن و نيز تن و تمنيـاتش،در كتـاب ادبيـات سـوم متوسـطه               عاشقانه از جها  

خوانديم و با يوسوف و زري، قهرمانان تلخكـام و            مي برشي از سووشون  
رسيد يوسـوف بـه       مي فصل درو كه   .... شديم  مي نام داستان همراه    خوش

 و  "شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه چينان بيايد        "گفت    مي رعايايش
كرد كه چگونه كسي ارباب اسـت      مي مان رسوب اين جمله تا منتهاي جان    

وعاشق زري بانو و نيز چنين بخشنده و حاتم كه غم زنان خوشه چين و               
پينه بسته و نيز نوزاد در آغوش و نيز بر پشت آنان را دارد؟ و               هاي    دست
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پـروديم و از عـشق و عـدالت بـراي         مي آن روزها آرمان  . تا باد چنين بادا   
قهرمان و سالكي كه تنهاي تنها چنـين و نيـز           خود مقصدي و خود ما نيز       

 رئـيس جمهـور فقيـد و اسـبق اروگوئـه گفتـه بـود              .چنان خواهيم نمـود   
 و نتوانـستم، امـا ايـن رويـا          خواستم همه چيـز جهـان را تغييـر دهـم           مي

  .ام گشت  و جوهر كوشش و اميد انساني.ام را معنا داد زندگي
 انساني را تصوير  كتاب خانم دانشور، عصر آرزومندي و خيال خوش         

ي خـسته از اربـاب، بيـداد وسـفاكيت و نيـز در                زماني كه جامعه  . كند مي
هـاي سـرد      آمده از سـرزمين   هاي    آرزوي نان و امان، جان و دل به انديشه        

ي فارس زمـان      شيراز و خطه  . تا مگر جهاني دگر بسازند     شمالي بسته بود  
نو دانـشور   ي جـواني و نـوقلمي بـا         سووشون كه در حقيقت همان زمانـه      

زمـاني كـه از     ).  خورشـيدي بودنـد    1300ايـشان متولـد سـال       (است كه   
گذشت، همو كه     نمي دولتمندي فرمانفرما در شيراز و فارس زماني چندان       

روزي انجوي شيرازي روزنامه نويس آن روزگال كم نام و پـرآرزو را بـه       
بارگاه خويش خواند و تركه با تخـم و اخـم بـر انگـشتانش نواخت،كـه                 

ببـين مـن    ! زني  مي يدم در روزنامه ات حرفهاي كمونيستي و سوييتي       شن"
توي جعبه جواهراتم يك دستار سرخ دارم،كشور كمونيستي هم بشود آن           

پوشم و باز فرمانفرما هستم و سير و تو هم همين روزنامـه نـويس                 مي را
از كتـاب شـوخي در محافـل جـدي نوشـته دكتـر              ("!گرسنه و يك لا قبا    

رداشته ام،دكتر شيفته سردبير نشريه باختر امروز متعلق بـه          نصراالله شيفته ب  
دكتر حسين فاطمي وزير خارجه شهيد بـود و خـاطراتي درجـه يكـي از                

محمد مسعود و فضاي سياسي مطبوعاتي دهه بيـست و سـي بـه      فاطمي،
  .)نگارش درآورده است
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همان روزهايي كه پدر ابراهيم گلستان با نام خانوادگي تقوي شيرازي           
آورد و سـيمين نوخاسـته گـاه در آن      مـي يه گلستان را از مطبعه بـدر      نشر
زد و نقل محافل اندكان باسـواد و بيـشتران آرزومنـد و پرشـور                 مي قلمي

همان روزها ابراهيم گلستان جوان با كريم پور شيرازي جـوان           . گشته بود 
 نمودند و در فكر قلم و انسان و         مي نوا تمرين دو وميداني     بي زاده و   رعيت

كريم پور بر سر عاشقي فريدون توللي شـاعر اربـاب زاده            ... سرزمين هم 
چوب خورد و توسط پدر توللي رانده و آوره شد و بعتر انگار آوارگي و               
آتش همزادش شد تا در روزنامه شورش بنگارد و لهيب بر جانها بيفكنـد         
و بعد از كودتا در شرر خشم اشرف و شعبان و بختيار بنزين بر بـسترش                

و ابراهيم گلستان شـد عكـاس و فيلمبـردار          ... يزند و زنده بسوزانندش   بر
حاصل روابط و نيز تبحـر      ها    دادگاه مصدق و همان تصاوير و اندك مانده       

كند كه پس از اشـغال        مي ابراهيم گلستان روايت  . بگذريم... گلستان است 
 قواي انگليسي در شيراز هم مستقر شدند و در آمدن           1320ايران در سال    

ميان سيمين جوان و يك افسر اسكاتلندي پيوندي مهري و نيـز    ها     شدن و
پـوش اهـل      و مرد دامـن    عشقي كه آفاق فارس را نورديد در ميان افتاد و         

  فاش "ادينبرو تفنگ و جوشن را نهاد و ساكن كوي حافظ شد تا بخواند              
 "عشقم و از هر دو جهان آزادم   ي    بنده/ خود دلشادم ي    گويم و از گفته    مي
ما زمانه انگار بازي دگري داشت و در يكي از انفجارهـاي دوران جنـگ               ا

و سيمين با جلال هم انگار چنين   ... مرد از تمنا و امكان توالد افتاد و تمام        
  ... داشت و اولادش كتابهايش و كلامش شد) طالع(تيك نوشت 

همان روزها حزب توده و گفتمان چپ ميان جوانـان شـوري فكنـده              
جهان كهنه را برافكنند و انسان نو و نيـز بـاور برخـوردار در               بود تا بنيان    
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 رمان و موسيقي و نمايش تنهـا در مـضمون تعهـد تجـسم              .جهان بسازند 
يافت و بيش و كم از آن يا مطربي و بيهودگي بود و يا افاضات از سر                  مي

سووشـون در   ... آروق بعد از دوغ چلوكباب فربگان در خدمت فرمانفرما        
همان روزگاري كه در اصفهانش ..كند  ميگذرد و روايت   مي اي  چنان زمانه 

خانم پوران مجلسي در اتاقي نزديك مدرسه ادب تنها اعلانهاي كمينتـرن            
كند تـا شـاگردان مدرسـه ادب بـر ديوارهـا بچـسبانند و                 مي را رونويسي 

كارگران و خلق متحد شوند و بنيان ميدان شاه عباس و نيز مجسمه شـاه               
ز بقعه و خانقاه را همزمان براندازند و كلنگ بر جـان            جوان و پدرش و ني    

چه روياي سنگين وزني و چه دستان نازكي كه با درشتي كـلام و               ..بزنند
  ... خيال همزاد نيستند

 البته دانا و اهل درد خـويش        ارباب مهربان عاشق بانوي فريبا و زيبا و       
 و دليـري  كنـد     نمـي  ست كه تنها دلبري    زري انگار زن مدرن ايراني    . است
و دلواپس روي و جان يوسـوف اسـت كـه در بيـداد اجنبـي و                 ... داند مي

  ... شود  ميخودي و نيز بادهاي ناموافق از دست نشود و
ون بـانو سـيمين در جريـان اسـت          همان سالهايي كه روايـت سووش ـ     

السلطنه با كارويژه نجـات آذربايجـان سـكان نخـست وزيـري را در                قوام
ه نمودن حـزب تـوده و شـوروي سـه وزيـر             گيرد و براي همرا     مي دست
شـورند و    مـي گويند قـشقائيان فـارس    مي.دهد  ميدر كابينه جاياي   توده

كنند كه بايد يا سه وزير از كابينه خارج شوند و يـا               مي شيراز را محاصره  
اختيارات در نظر گرفته شده براي ايالت آذربايجان بـه فـارس هـم عطـا                

واند در ميـدان بـازيگري از شـورروي و          شوند تا قوام بت     مي شود و باعث  
ــاريخ اســت امــا  . هــا امتيــازات بيــشتري بگيــرد اي دهتــو ايــن روايــت ت
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محمدناصرخان قشقايي فرزند ارشـد صـولت الدولـه و ايلخـان محتـشم              
همان كسي كه كلاه معروف دوگوش را در سـوئيس          (قشقايي در آن زمان   

 ايـن نمـاد چهـره       ديد و به عنوان كلاه قشقايي رواج داد و تا هنـوز هـم             
در ) بخـشد   مـي  آرايـد و شـكوه و جلـوه بيـشتر           مي مردان ايل قشقايي را   

هاي پس از انقلاب در گفتگو با پـروژه تـاريخ شـفاهي هـاروارد بـا                  سال
گويد آن شورش براي اين بـود كـه گفتـه             مي صداقت و صراحت ايلياتي   

بوديم برادرمان ملك منصور خـان سـفير مختـار شـود و نخـست وزيـر                 
ها و سلطنه هايي      يرفت و گفت تجربه ندارد و پاسخ داديم مگر الدوله         نپذ

چه بازي و روايتـي دارد      ... چرند تجربه و دانش دارند؟      مي كه مشغولند و  
  ... تاريخ و غبارهاي آن

 از جوانـان آرزومنـد و     اي    آذربايجان دسـته  ي    همان روزها و در غائله    
بريدنـد و بـه راه      ها    اي  ودهوطني ت   آلايش با مشاهده وابستگي و گاه بي       بي

كـسي كـه    ... ل احمد آو جلال   اي    از خليل ملكي تا انور خامه     . دگر رفتند 
 جلال هم آسيمه سر و جستجوگري بود كـه        ..بعدتر شوي سيمين بانو شد    

خواست آفاق فلك را سقف بشكافد و با هر تباهي بـه زعـم و داوري         مي
لودن شريعت از پيرايه    جلال نخست از پي به ديني و پا        .ستيز كند   خويش

پنـدارد درد در آن       مـي  ياران و مدعيان است و      دينهاي    و نيز شاخ و برگ    
همان درمان  ... كنيم  مي چيزيست كه خود داريم و غافليم و ز ديگري تمنا         

و نوشدارويي كه سيد جمال و محمد نخشب و بعدتر در سويه شـاعرانه              
بعـدتر در آرمـان      ...اش دكتر علـي شـريعتي بـدان رسـيدند و پرداختنـد            

نـرم  ي  سوسياليسم كعبه معبود را يافت و شد نـاظم روشـنفكران و تركـه    
تاديب و قضاوت در دست گرفت و شد جلالي كه غربزدگي را نگاشـت              
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گويند گفتارهاي احمد فرديد را بر كاغذ و تـن كلمـه انـدازه                مي و برخي 
  ... نمود و درزي شد

ل يگانه بودند و در چشم، نمي دانم اما هر چه بود زوج سيمين و جلا  
خصوصي شان كتاب شد و تا سالها هم روايت،مردگـان          هاي    و حتي نامه  

رونـد و بـراي برخـي تجـسم و       نمـي در اين ملك با هدم كالبـد از ميـان      
دشواري هايند و براي جماعتي تيغي به آب تنزه صـيقل داده        ي    سرچشمه

 ـ  مـي  براي نواختن گرده و زدن گردن كساني كه سـري           د يـا نفـسي    افرازن
ها در پس دشنه و دشنام و         و بودن ها    سيمين هم با تمام بانويي    ... كشند مي

نيز عشق و ستيزها با جلال ماند و ماند و شد روايتگر زيستن با مردي كه            
دوست و دشمن كم نداشت و هر كس با مداد و نيز آبرنگ خويش چهره        

  بـر  يكي شـد بـرادرش شـمس و كـساني نـامش را            ..اش را تصوير نمود   
هـا    و نيـز كـج روي     هـا     راهي نهادند و كساني بـاني تمـام دشـواري           كلان

  ... خواندنش
جلال از سالهاي دهه سـي بـا ميانـداري          هاي    همين روزها روزنوشت  

اطلاعـات بـدر آمـد و       ي    ي روزنامه   خواهرزاده اش آقاي دانايي از مطبعه     
ل نظـر اه ـ  بخشي از آن هم پيشترك در شكل پاورقي در همان جريده به             

ي   زمـين و زمانـه    ي    ايـن نوشـتارها بـاز جعبـه       . تماشا و تامل رسيده بود    
نماياند كه قهرمان امروز يـا روزگـاري          مي گشايد و   مي سيمين و جلال را   

صـاحب نـامي بـر      ... الزاما در تمام ساحات و سنين يگانه و دلپذير نبوده         
راهي در دارلخلافه شايد روزگـاري بـا كلمـه بـر ماشـين پرسـتي و                 كلان
وفـايي هـم دسـتي داشـته و       بيگرايي شوريده اما در باده گساري و   غرب

چندان متناسب با روايت پسين از خود نزيسته و البته تعهد و الزامي هـم               
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  .بدان نداشته است
حالا و در فصل آخر و سيادت اصل پـول و سـرمايه و ايـن كـه هـر                    

 ز كه پولروايت بايد متناسب با ذائقه و دريافت و خوشايند مخاطب امرو        
جويد،سووشون   مي پردازد و لذت و زيبايي و البته رويايي را كه ندارد           مي

خانم آبيار و زري و يوسوف آن با بازي خانم بهنوش طباطبـايي و اقـاي                
ميلاد كيمرام طبعا آن حال و هواي لحظـه نگـارش خـانم سـيمين و نيـز                  

 و نـشد نيـست، امـا       جلالي كه شايد يوسوف دنياي واقعـي سـيمين بـود          
روايتي دارد كه مخاطب احتمالا دوست خواهد داشت اما رنگ و عشق و             

نمكين فرآوان خواهد داشت و  هاي    زيستن و نيز موسيقي پرلعاب و خنده      
سالها قبل و پس از اصلاح روابـط كوبـا و      .اين خاصيت زمان اكنون است    

ايلات متحده در عصر باراك اوباما،كارتونيستي چگوارا را در حال خريـد     
 داد كه بـه فيـدل كاسـترو         مي آمريكايي نشان ) مال(ك فروشگاه بزرگ  از ي 
و تاريخ اين گونه است و هر        جهان! گويد عصايي هم براي تو خريدم      مي

توان بـه دنبـال ماهيـت و نيـز حقيقـت              نمي عصر اقتضا و التزامي دارد و     
ــار بــراي بازگــشت ســرمايه و نيــز فزونــي   رخــداد و كلمــه بــود و هرب

شود و كساني هم      مي ب و در جلدي اين زماني ساخته      لذت،روايت متناس 
شكنند و اين عجب يا عيب نيست كه عصر نسبي            مي برايش سر و دست   

گرا و از پي پول امروز حتي مولانا و ارتباط معنوي و مهيب او با شـمس                 
را نه سروشي و درگاهي كه دگرباشانه خوانده بودند و اين جهان و زمان              

جويم و نگاهي     مي گزيم و ناخن    مي كنيم و لب    مي است و مايي كه نظاره    
هـزار  ي    ايم كه در آن نه بـاده       و آهي و باز اندر خم يك كوچه يا از پي كوزه           

 .  ...ساله و راز هستي كه طلاي ناب اجدادي باشد و با آن به فردا سلام كنيم





 براي جواني كه جان زندگانيست ...  
افسوس و حرمان از بسر شدن      ايم و     در ستايش كوي جواني بسيار شنيده     

دوراني كه به سان توسن تيزرو گذشته و از آدمي مگر خاطرات بسر شده              
شكسپير تا رهـي    . ملول چيز چنداني برجاي نمانده است     هاي    و استخوان 

معيري و دگراني هر كدام در شور و نيز دريغاي فصل جـواني داسـتان و                
ادف جـاهلي و كاسـتي      و البته كساني هم جواني را مـر       اند    حكايت نموده 

كـه راه   انـد     انديش و فزوني غريزه و نيز سركشي نيرو خوانده          عاقبت  عقل
جواني انگار براي برخي دنياست كه مزرعـه آخـرت          ... برد  مي بر هلاكت 

بـراي  اي    است و بايد كاشت و به سختي درويد تا مگر خرمنـي و توشـه              
هـيچ  . فـراهم آيـد    ناليدن از درد دندان      پيرسالي و ديرگاه آفتاب نشيني و     

داند و درنمي يابد و كلون درب عمارت آدمـي تـا هنـوز بـراي                  نمي كس
البـاب    گفتار و تفاسير دگر بر برنايي گـشوده و نيـز گـوش بـه زنـگ دق                 

  ... است
شناسد و توان ادراك و تفسير و البته تخيل در و بـر               مي آدمي خود را  

و البتـه رنـج و      جهان پيرامونش تعبير لذت و زيبايي و نيز مـن و دگـري              
شايد بـراي همـين اسـت كـه انـسان           . نهد  مي ملولي را در پيش چشمش    

گشت و انگور و خشخاش را يافت تا بـاز عقـل ترازومحـور را بـر رف                  
نهاده و براي دماني حتي به قيمت تباهي آنگونه جهان را بيابد كه در شعر               
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است و يارو ديار و خويشش را با كلمات و براي دمـاني هـم بـه شـكل                   
دوست بيارايد و باز پاي بر زمين حقيقت بنهد و براي صناري سر بتراشد              
و نيز كسان از برابرش سرسري بگذرند انگار نه خاني و نه خواني در كار       

  .... و بر كف عمارت بوده است
جواني اما دريافت آدمي از خوشي خويشتن و توان برگـرفتن نعمـت             

تحسين و پذيرفته شـدن و  از درخت پرهوادار زندگي و درويدن گندمزار      
گريـزد و ايـن       مي انسان از پايان  ... ها شيرين نشستن است     در كام و چشم   

مـستور  اي    چـو مـستم كـرده     "نهايت است كه به روايت شـاعر          بي رنجي
  ."زهرم منوشاناي  چو نوشم داده/ منشين

آدم است از توان شيرين در نگاه و هاي    و كام و نام، نخستين دريافت     
بـر تـن لـوح      اي     نشستن و بر لوح حمورابي و ميخي نوشـته         كلام دگران 

گلين و نيز اينك سـي و سـه پـل اصـفهان، نـامي و يـادي از كـسي كـه                       
زيسته اسـت و مـوي و ميـان و نيـز              مي روزگاري به سان شير و يوسوف     

تا رسيدن به آغاز جواني چنان كه  .... دهان و كلامي داشته و دانسته است    
ند اما فصل خـردي هـست و در انتهـاي ميـانبر             خوان  مي در افواه و عرف   

يادم آمد  .... رسد  ميجواني باز فصل ميانسالي و نيز برگريزان پيري از راه  
ماند و    مي به فلسفه هايش    وودي آلن كارگردان شهير آمريكايي كه فيلم       به

تـوان در آن    مـي بيش از تصوير و صداست و گاه معاني دردنـاك و ژرف       
درباره نظرش درباب پيري پاسخ داد به نظرم چيـز          يافت،در پاسخ سوالي    

ندارم كه پـشت دوربـين نظـاره كـنم          اي    و هيچ علاقه  ! بسيار مزخرفيست 
  !)كس ديگري مقابل خانم اسكارلت يوهانسون نقش عاشق را بازي كند

  :پيش و بعد فصل جواني
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يابي و  نخست خردي و كودكيست و دوراني كه نه رنج را چنان درمي  
تها و آزرم آدم براي ماندن و فزوني لذت را و نه معاني دگر و               ان  بي دويدن

چشي و تن نازكت نـه تـاب دارد و            مي هاي والا و بالاتر را      البته بهرمندي 
و پيري فصل از دست شدن است، زماني كه نـه            ..به تاب بازي دلخوشي   

تواني   مي نه تاب پريدن هست كه زانو يار نيست و مخالف خوان است و           
را به فردا و فرداترها حوالت دهي و بگـويي ايـن نيـز              ها    اريچندان دشو 

مـي مانـد    ..خواهد گذشت و از پس امروز فرداهايي دركـار خواهـد بـود            
فصل جواني كه لبريز يقين است به خويشتن و جهان و چنـان و چنـدان                

و اي    پنبـه هـاي     صعب و سختي زمين و زمانـه و البتـه دسـت           هاي    تجربه
ت ننشسته تا بداني تو تنها فعال گيتي نيـستي و         انسان در خاطر  ي    شكننده

و بـاد مـوافقي بـه       اي    شود و گاه كشتي نشسته      نمي هر چه بخواهي همان   
ديگـر دنـدان    "آيد و بـه خـوانش رضـا نقـاش كمـال الملـك                 نمي وقت

  .... "كبابخوري نداري و خواركت تنها نان و ماست است
شـوي و گـاه بـه         مـي  به گاه برنايي از هر چيز و همه چيز برخورداي         
كـه زمـاني خواهـد      اي    جرعه آبي و خيالي با دوستان و نيز پيرامون آينده         

شـود بـه دور و ديرهـا          مـي  آمد دلخوشي و افق چنان گسترده اسـت كـه         
را وصول كند   ها    حوالت داد و چه كسي تا آنروز در خاطر دارد كه حواله           

 رنـج و    نكتـه اساسـي و مهـم زنـدگي آدمـي          ... ناله سردهد ها    و از نشدن  
بزرگترين مرارت، مرگ خويش و نيز آنانيست كه به جـان           . مرارت است 

دوستشان داريم يا چندان بـدانان وابسته،دلبـسته يـا نيازمنـديم كـه دمـي                
 تـاب   بـي شـود برايمـان و    مـي نبودنشان نيشتر در پهلـو و خـار در ديـده       

به گاه جواني به قاعـده از ممـات دوريـم و آن را دوريـاب و                 ... شويم مي
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اي داشـته باسـد و ودوسـتان و           دانيم كه با مـا ميانـه        مي تر از آن   دوردست
محبان و محبوبان و وابستگان هم احتمالا در سنيني هستند كـه امكـان از               

 پندارد و زيـستن در كـام شـيرين     ميدست شدن اندك است يا آدم چنين      
  ... معلوم از امكان نبودناي  نشيند و با فاصله مي

پايان جسم است با آرزوهاي جان، فـصل          بي هي و جواني فصل همرا   
پريدن و خواندن و نيز دويدن و دلبري كـردن وانـسان در چـشم و كـام                  

نشيند و مگر جز اين است كه آدمي تفسير و تعبير خويش              مي دگران نكو 
نـشيند؟ و     مي يابد و برجاي بخشيده از همان       مي را در كلام و نگاه دگران     

و، سر در گريبان و اندرون خـويش ببـر تـا            گويد تو خود را بج      مي عرفان
شود مولانا و بر سبوي خوشـنامي و سـرير            مي مگر نور خدا ببني و يكي     

كند و براي همين مولانست و تربتش و          مي افكند و سماع    مي دگران ريگ 
شود و آدميـان معمـول و ميانـه،           مي كلماتش تا هنوز بوييده و نيز خوانده      

  .. .اند اسير و تعابير پيشتر گفتههمين تفاي  دربند و نيز ميانه
آيي و ذهـن هـم ياريگريـست          مي به جواني قدمي افرازي و در چشم      

براي جسم اما فصل سرشده و رسيدن پيـري انگـار اصـابت بـه صـخره                 
شوند   نمي دشوار حقيقت است و اينكه روياها براي برآورده شدن ساخته         

 چـون عـسل   پنداشتيم نرم چـون مـوم و خوشـگوار     ميو جهان چنان كه  
  ... تواند قند خون را بالا ببرد  مينيست و

هـاي    تعبير جواندلي و عبور از تقويم و سجل احـوال هـم از روايـت              
درخور تامل است كه آدم كلمه دان و اهل انديشه با توليد و تولد هر معنا          

خوشـنواي زنـدگاني و   ي  يا تصوير و بيت و موسيقي باز انگار بـه جعبـه        
 جـواني آغـاز   "ت و به روايت سيمين بانوي بهبهاني        جواني سلام داده اس   
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  ."كنار نوباوگان خويش كنم، مي
توليد معنا رنج را كمرنگ و آدم در معـرض بادهـاي نـاموافق زوال و              
زجر را استوارمي كند تا باز زندگي و منطق بودن و تداوم چيره شود كـه                

  و ادامـه  و بايـد مانـد    .. عاقبت ماندن اقيانوس است و ناپديد شدن ماهيان       
علـوم و   ي    امـروز البتـه بـا مـدد توسـعه         ..انـد   داد و جمهور آدميان چنـين     

تدوام و گاه تعريف فراخ تري يافته        سالم تر زيستن جواني هم    هاي    شيوه
معنا و بدون دريافت و نيز هضم معنـاي رنـج و آفـرينش در                 بي است اما 

زندگي آيا براستي جواني به صـرف سـياهي مـو و سـپيدي رو در خـور                  
ستايش است؟ و فصل تمايز انسان با گياه و درخات در كدام است و پير               

  اگر شير شود باز هم پير است و يا چيز دگر؟
و نيز  شود و از آسمان  مييايبد و سرو و نهنگ  مي انسان به عقل تمايز   

 زنـد و بـاور      مـي  بافـد و فـرش خيـال رج         مي گذرد و رويا   هاي مي   آستان
هـاي آسـيا و      يان دگر گونـه هاسـت بـا دنـدان         ماي    دارد كه تنها گونه    نمي

فصل تمييز در توليد معناي عطوفت اسـت        ... فكري كه تيز و درنده است     
دگـر و   هاي    نوع بشر و زمين و گونه     هاي    و تلاش براي برافكندن نامرادي    

نهـد و دگـري       مي گر چنيني نباشد كدامست تفاخر و تاجي كه آدم بر سر          
  سازد؟  ميخواند و از مدعا بارو  ميرا خر

اغراق شده كه با ماهيت هاي  از خودويرانگري و محبت و نوع دوستي
 تنازع محور و منابع ديرياب ثروت،قدرت،شهوت در گيتـي ناسـاز اسـت            

انديـشد و معـاني و تفـسيرها را گـاه             مـي  گويم كه   مي گويم، از آدمي   نمي
 هـا و خـويش بـر كاغـذ رج           ناساز و نا منطبق با حقيقت وجودي پديـده        

تو آدمي و سخن بگو     ! آورد تا باور كني نه      مي ند و در حنجره به ميان     ز مي
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ناگزير و توان كاستن از آنها و بيشنه نمودن معناي رضايت و            هاي    از رنج 
تا رسيدن به فصل ناگزير آخر و اين اسـت          ها    لذت و نيز تعويق دشواري    

م و متاخر كـه راز علـو       معناي جواني و آدم در روزگار انسان اين جهاني        
بيشترش گشوده گشته و نان و امان البته نه متوازن و همگاني وليك بيش              
و پيش از اجداد و استخوانهاي پيشتر در دسـترس اسـت و ايـن رسـالت          

خورد   مي ست كه پيتزا  اي    آن در حكم رمه     بي آدمي است و توفير او هم و      
كـف  "خراشد و بر ماديان سوار و آخر          مي و به دندان صدفي تن گندم را      

  "نه اندر نه امد سه اندر چهار/ه محمود عالي تبارشا
  
  
 
 
 
 
 
 



 و عاقبت جنگ شد ...  
داشتم روزي نفير آتش و انفجار به ديوار خانه برسد و انگار بوم               باور نمي 

بـراي  . ديدم  مي شوم جنگ را از بام اين سرزمين پربلا و ديرپا دور و دير            
خـاطرات پـدران و     ي دهه شصت خورشيدي جنگ در ميان          زادگان ميانه 

معلمان و نيز روايت عارفانه و سراسر فتح و ظفر سـينما و تلويزيـون آن                
قريب سي و هفت سال از پايان جنگ تمـام          . زمان خلاصه و محدود بود    

 جادويي    داشتيم كه تصاوير جعبه     نمي عيار ايران و عراق گذشت و باور      
 در پيش چشم،    دور را بشكافند و مقابل و عيان      هاي    و نيز خاطرات، زمان   

جان بستانند و سوز موشك و سـاز آژيـر بـاز جغرافيـاي ايـن جـايي را                   
آميزترين نهانيات خويش را در تـوبره از عـصر            درنوردد و انسان شقاوت   

  .كهن تا اينك همراه بياورد و در مقابل ديدگان حيران بر زمين بگستراند
تشي كه آ .براستي بامدادان بيست و سوم خردادماه مهيب و غريب بود        

 شد افروخته شد و با چشمان گشوده و گشاده نظاره  ميها از آن گفته سال
هياهو و هيهاتي استاده ايم كـه       اي    و در ميانه   شود  مي كرديم كه چگونه   مي

  ... آري اين است حكايت... نگو و نپرس
اين جنگ به من آموخت كه رخدادهاي مهيـب هميـشه و همـاره در               

اند و به چشم بر هم نهـادني          دورتر نياستاده ها   معنادار و فرسنگ  اي    فاصله
شود و جاي آرامش و تامل شبانگاهي را سـوت و            مي هست انسان نيست  
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بجاي اعلان فلان يارانه و بهمان واريزي رنگ ها  گيرد و زيرنويس  مينفير
 دانـد و    مـي  خـود را بيـشتر    هـاي      انسان قدر داشـته    .گيرند  مي قرمز بخود 

مي پيشتر بازگشت و از كنار يـك گـل و يـك             شد به د    مي گويد كاش  مي
نهـد    نمي انسان ساده نگذشت كه گلايه از روزگار، ظرف كباب در پيشت          

  ..نهد و ناچاري از نوشيدن  ميكه گاه كاسه خون
آيد و آن چه به خـون دل از اولاد و سـرپناه     مي صداي مرگ و هراس   

گـويي    مي  و گيرد  مي در خطر نيست و نهب قرار     اي    گرد كرده  يا زر و ارز   
اي و نيـز      و ناباوران ديروز از پس ديواري و شانه       ! پناهم من   بي خدايا چه 

دهـان جنـگ و ويرانـي را          گردند تا مگر اژدهاي آتـش       مي دستي از غيب  
آيند   مي آتشين چون فرود  هاي    پرتابه .... لگامي و يا افساري و دگر چيزها      

اندازنـد و     مـي   خـاك  كنند و با هر باور و مرتبه بـر          نمي ميان آدمان گزين  
برجاي ماندگان را به سوگ هم، تا ديروز خيابان آن كساني بود و امـروز               
براي همگان هراس آور و نيز مامني بـراي جـستن پنـاهي و ايـن جنـگ                  

رساند و گلايـه فرومـي       مي پناه و هراسيده را بهم      بي يها  آدماست كه گاه    
  .... گويند مگر تمام شود  ميو گذارند

برد و هر كس نگران كسي است و گاه           مي را بالا ها    بجنگ ضربان قل  
ي تـن جهـان بـرايش         پاره  بي داند  مي برد كه نكو    مي خويشتن را از خاطر   

تر از دم آخر زيستن و نبودن است و مهرهاي نورزيـده و دمـان                 هراسناك
يابند و در اين ميان كـساني    ميقدرنديده حكم كيميا و آب حيات سكندر   

دهند معنـاي مـردم و انـسان چقـدر            مي ند و باز نشان   كن  مي هم كار ديگر  
گشوده است و در هر روز و حال كساني نان از حلـواي تربـت مردگـان                 

 ... جوان برمي دارند
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همان روزهاي هراس و حيراني و نيز ياس و يكپارچگي و نيز شور و              
گفـت    مـي  شورزدن دل براي كسي كه كنارت نيست، كسي را ديـدم كـه            

 دم و بانك براي قسط و دارايي براي ماليات تـنم را           براي مدتي راحت ش   
و كس ديگري از چيزهاي دگر و بيشنه و بسياراني از آدميـان             ! لرزاند نمي

و يا كمتر از     تا آسمان و آستان چنان و چندان تنگ نيست بر مدار شفقت           
وقدافراشـتن شـايعه و نيـز     آزرمي روزهاي ندانـستن     بي آزاري و نه    بي آن

  .م بودن سرحد واقعيت و خيال روزگار سرمي كنندموهوم و نامعلو
شـود،عمارتي دلبـر و       مـي  بـا بـاد   اي    براستي چه آسان آنچه گرد كرده     

در گاوصـندوقي و    هـاي     شود و در هراس سـكه       مي پرستون به آني خاك   
فرزند و جان خويش كه سهل در برابر بادهاي نـاموافق اسـت و هـراس                

  .قعه يا فاجعه كشنده تر استمرگ و نيز از دست دادن گاه از خود وا
همين روزهاي كسي داعيه شهرياري نموده و انگار بـر سـر خـويش              

هـاي    خواهد و بهايش هرچه باشد از جان و امـان و نيـز داشـته                مي ديهيم
 دگر ايرانيان بايد پرداخته شود، در اين معني چون طفلان بـر زمـين پـاي               

انگار در گيتي   ! همخوا  مي زند كه من شاهي     مي كوبد و بر شيشه سنگ     مي
تغــاري بــشكند، ماســتي "بــسيار كــسان تــا هميــشه در حكــم آننــد كــه 

 و مگر كـسي بـر خـاك بيفتنـد تـا      "بريزد،جهان گردد به كام كاسه ليسان  
اش را بر دست گرفته با تاسي به مجاهدان شـنبه در عـصر               پيرهن خونين 
 ـ              مشروطه حق  ر خواه و دادستان و نيز فاتح و ظفرمند در فـصل غنيمـت ب

ــوده اداي قد  ــدرتان و فرزانگــان از آســتين خــوان خــون جلــوس نم رق
آلود بدر آورند كه ضـحاك را هـم دنـداني بـود و فـر و در تبـاهي              چرك
  ... هم، نه چونان اينان و نيز آناناي  هيمنه
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همين روزها كه تن درگير تشويش خويش،خانه و وطن بود و آدمـان            
  مغــول مرامــان و شــيرازخــون و وطــن را در بيــداد نهــبي  را در ميانـه 

حافظ و حكمت را در دستان و دستار ابراهيم كلانتران، كـسي بـاز در                بي
جلد مارشال دوگل رفته خواست تا چون نيايش شهريار بـوده و پـدرش              
تاجدار، باز اين ملت به ستايش و پرستش نسب مقدس و چكمـه و نيـز                

 ـ            داني نـور  تدوام زايشگاه ابدي برونـد و زانـو بزنـد كـه خداونـد در خان
از مزايـاي   هـا     رحماني و فر ايزدي و دگر چيزها نهاده و خود براي سـال            

آزادي و زيستن ظل قانون و دستĤوردهاي بشر نوين نوشيده و چشيده و              
تلاش در همان بلاد هـوس شـهرياري و ظـل             بي حال براي تامين معاش   

 ...اللهي و نطفه مقدس در اين خاك كرده تا مگر هماي اقبـال بـاز هـم و                 
گان پنداشته    و خيرخواه آناند و اينان را رمه       بيچاره مردم كه همگان حامي    

مغـز و     در حكم ابواب جمعي و سربازان قشون و هوراكشان سـخنان بـي            
 اردهاي بعد از نهار خود در شمار آورده براي خيال خود آنان را در قربان          

آزرده هايي كه    كنند و باز اشكي كه از چشم تمساح روان است و روان            مي
ام و مـرگ را      خواهند بگويـد مـن عاشـق زنـدگي          مي شود و   مي و سترده 
  . ...دشمن

و هـا     پرشماري از آدميان بـا عقـل متعـادل زنـدگي را بـا همـه رنـج                 
چسبنده هاي  گزينند و به گاه نزديكي نفير نبود شدن با دست       ها مي   مرارت
. چسبند و گوشي سنگين بـراي بانـگ رحيـل دارنـد             مي حيات را ي    ساقه

حكم حلـوا را دارد و بـودن و         ها    و گاه حسرت  ها    زيستن به همه نامرادي   
سـت كـه باغايـت       طبعا رسالت آدم متعـادل در زيـستني       ها    كاستن از رنج  

پـس بايـد زيـستن را پـاس         . قطعي و نيز پيري و بيماري در كمين اسـت         
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كـه حكـم    انـد     داشت و سلامت و منال و نيز دوسـتان و امـان چيزهـايي             
ي   ج و فزودن بر كيفيت بودن تـا تقطـع قطعـي امـا منكرانـه               كاستن از رن  

خواهـد بـه      نمـي  چـسبد و    مـي  نبودن است و انسان در جنگ زنـدگي را        
سهولت از دست بشود و بر دردها و تـصوير و تـصور پيـشتر خـود بـر                   

ي   بندد كه فرداي امان و توقف زوزه        مي خندد و عهد الستي    ها مي   نامرادي
زندگي را از غبار بزدايـد و انگـور و          ي    شيشهدگر خيامي بزيد و     ها    گرگ

اين است آدمـي    ... هراس قيمت و عقوبت سربكشد      بي انار را تا دانه آخر    
نادسـترس و غيرمنتظـره و      هاي    با همين كرانه  ... و نهاد ناآرام و نيز رام او      

  ... شويم و اين خود شگفت است  ميغريب آنكه باز شگفت زده
هـاي    تظار براي راندن در همـان جـاده       در همان روزهاي كنج و گاه ان      

انديشم و اين كه گاه چگونه بـا آنـاني            مي پيشين به مفهوم وطن   ي    پرچاله
شوي كه پايان هراسناك و برخورنـده گـاه           مي پنداشتي هم داستان    نمي كه

كنـد و چنـين اسـت        مي پاهاي تاولين را با راكبان مركب زرين همداستان       
ك است و رودخانـه و نيـز مقـداري          براستي وطن خا  ... رسم سراي سپنج  

اشعار پردامنه از هنر و نظر مردماني كه در يك جغرافيايند و بـه كلمـاتي                
و انـد     كنند؟ و نيز گريستن بر گور يلاني كه زمـاني بـوده             مي مشابه سخن 

و تو سوگوار آن ستواراني؟ و يا بـه روايـت شـاعري وطـن در                اند    نموده
ز ياد سعدي شيرين كلام هـو كـه         قلب كسانيست كه دوستمان دارند و ني      

نتوان مرد به سختي / سعديا حب وطن گرچه حديثي ست صحيح "سرود  
عنان در آسمان فكـر و        ها چونان ابرهاي بي      و تمام اين   "كه من اينجا زادم   

چرخيدند و هربـار در شـكلي بـاران زا يـا              مي ام نيز خيال به ذكام نشسته    
ز ديوار و حتي زبان يار گاه تنها        نمودند كه انگار ا     مي جانگزا و تيره رخي   
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  ... ها بارد و خرمالوي گس باغ غريبه  ميبلا
 زيند و   مي وطن انگار در تجسم افكار تمام آدمان يك جغرافياست كه         

. كنند  نمي شوند و گاه فراموش     مي ورزند و فراموش    مي ستيهند و عشق   مي
نيز تنگي  سازند و رنج و هراس و         مي  معني ايران را   ها  آدمتك تك همين    

 و گشودگي روي و زمانه بر آنان معنـاي وطـن و نيـز افتخـار و بـودن را      
هايي كـه خـود در        دهد و برداشتن بار از فشار مادي و معنايي از شانه           مي

برابر بيداد زمان و دست قهار نيروهاي ناشناخته و نيز جنـون و درنـدگي               
  .... نوع بشر خود در آسيب است و نازك هم

كنـيم جزيـي و       مـي  ره است و مايي كه احساس     وطن پاسداشت خاط  
از درياي بيكران آنيم و دريا بودن حس امنيت است و امان و نيز              اي    قطره

عظمت و رقيب و دشمن را جزيره ديدن و صداي تار و نيز نـواي اذان و              
و ايـن    حافظ و البته زيست مدرن كه در هم آميزي شان من اين جهـاني             

ن و با تمـام شـعارها و تحـولات بـاز روز           سازد و در اين زما      مي جايي را 
توست و هرگز يك باور ي  و اينجا خانهاند  داوري كه برسد مرزها پررنگ   

گيرد و اين نـه       نمي در خيال يا نژاد و هر چيز دگر جاي اينجايي بودن را           
  .كه حقيقت استگرايي  گراييست و نه واپس قوم

  
  
  



  دومبخش 
  ها واگويه





 يآشوب هاي دل براي لحظه  
داني كه چرا بر پاي خويشت بند نيست و انگار بنـد             يابي و گاه مي    درنمي

خيالات ناخوش و هراس فرود آمدن آوار و آرواره بر تنـي اسـتخواني و               
انتظار قـرار   . كند داري دمي رهايت نمي    شان مي  نيز خيال آناني كه دوست    

 قراري از دخلي كـه شـايد فـردا تـوان           يا غرش صداهاي ناخوشايند و بي     
الـدين   دمي ايستادن در برابر رود خروشان خرج را ندارد و چـون جـلال             

  ...ماني رود و باز تو مي خوارزمشاه با امواج سند مي
گويم نه بن سينا و نه سفها، از زندگي          ي آدمكان را مي    ها، بيشينه  انسان

به دنبال امور غامض و نادسـترس نيـستند و چنـدان گرفـت و پرسـشي                 
ر پر سيمرغ را آتش زنند و ران مرغي و نيز كنار و كنام              وا ندارند تا تهمتن  

خواهند فلك را سقف بـشكافند       نه مي  ...طاووسي و آبي سرد آنان را بس      
و نه توان تاب آوردن بر سيلاب را دارند كه جهان را سيماني و خـويش                

كـه  "دانند كه گونه دگر تفسير نمايند و حتي بگويند       تر از آن مي    را نحيف 
دفـاع در    اينان بازهاي شـكاري و ماهيـان بـي         ..."ابانت دهد باز  ايزد در بي  

انـد و سـردار     سياهي لشكر ني   دهان خرس نيستند، كه معمولند و معقول،      
بيننـد و    رسالت و نيز رذالتي بر شانه و روان خـويش بـار نمـي             ! سپاه هم 

براي سقف آسمان ستوني از چوب نازك خيزران يا تن درخـت نزديـك              
  ...جويند سرا مي
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اند تا راه بزننـد و نپرسـند كـه           درشمار كوشندگان بسياراند كه محتوم    
سان آدمان   آ ...هاي تخت روان   كلام در كام دگران است و اينان يگانه پايه        

خواهند تا ديرگاه رخت از اين شهر بركشند كه طعـم            ميرند و تنها نمي    مي
گـذرد در    چه مي  ...دارند تر مي  زده را بر تلخي كافور خوش      حبه قندي قي  

  .آستان هراس و حرص آدمي
گـه درگيـر ملالـي و در انتهـاي           ....دانـد و مـن هـم        كسي نكـو نمـي    

پرسـد از ايـن تكـرار        ات به تكرار مي    برخورداي سخني خارگون در ديده    
دهد گام زدني چون تـو       عسل تو را چه حاصل؟ و كسي لنگان ندايت مي         

  آورد؟ يان ميشكم سيري شطح و هذ ....ام آرزوست و دلبرانه ستوار
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 براي برگ  
اش  دمان نخست مهر است و برگ نگـران انجـام كـار خـويش كـه زردي                

حكايت رخ سرخ دگران است و او خش خش بزم آدمي تا پـري در برابـر        
انسان صداي گام خويش را شور بخواند و آدمي عاشق شود كه خشي بـر               

 ....نمـا   فان پـري  گونه دارد از خش خش اعـدام بـرگ در پـيش پـاي يوس ـ              
  !هاي خاكشير برگ خيال طعم شور خون در ميان دندانه بي

هـا راه اسـت و آدم         سرگرداني و سرگراني را زينجـا تـا ناكجـا فرسـخ           
كجاسـت   ... حلاوت و تـدوام مـرارت را دريابـد         خواهد تا راز كوتاهي     مي

درد و برخوردار كĤدمي مخيله را به رنگ انبـان اندوخـه از خـوان                شهر بي 
خزان و سفره    نخواهد تا گلستاني بسازد بي     م لبريز كند و رجز نخواند؟     حات

  هاي باژگون؟ بيارايد به خوت تن لاله
هـا و    پنـدارد همـه رسـيدن      چيست حكايت خيال آدمي كو سراب مـي       

ب زلال و زمزم بيابد و بر لب خشكيده اكسير و بر دل شوريده      آخواهد   مي
  ضماد كند؟

را دون خويشتن درشمار آورده غايت و       پس اسپ و گياه      انديشم و  مي
لود آ  اكنونش را ناخش داشته دشنه برگشودن اين دمل كشيده تا كوهسار مه           

  . طمع در آشيان سيمرغ  خواهم بردتازم و مي
پاييز پشت در است و كلـون دل را زجاكنـده كـه موسـم مـرگ بـرگ                   
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كـستان  سلام بر دستت بند نهاده تا تاري بر غايت سلام كن كو بي   . اينجاست
كـشاندم تـا كاميـابي از         پاييزم و انتظار بهـار مـي       ...كشاندت  وهم و فهم مي   

 خرامـد و  رسته از بهـار و نـسيم و كـسي كـو مـي          تا ناكجاي انساني    . كلمه
هاي  اندوه رنج شكستن رگ دود چون غزالي و در سرخيال برگ دارد بي    مي

  ...برگ تنها و اهل هبوط يا سقوط را دريابد
آزرم و درم در جامـه       بـي  ...بـي برگـستوان و تنـزه      ! پاييزخود   ...پاييزم

  .....همينم .....نهان
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 از شرنوشت تا سرنوشت  
ها    و تمام غم   تر زآب حيات سكندر    انگارم به گاه كام كو جهان شيرين       مي

بال مي   داني تو در پروازي و ليك گاه بي        نمي ...اند كه سلطان جهانم   دربند
اي امـا    در ميـان حجـم خطيـر گيتـي ذره          .پرد  هم راه نمي   شوي و خيالت  

ها و پايان فرهـادي و مانـدن         به دنبال تسكيني براي نرسيدن     !انديش محال
هاي كرم خورده و نيم بشكـسته بـا انگورهـاي            يا فصل دندان  ... شيرين بي

سرنوشـت بـه مـددت      . گذرنـد   اعتنـا مـي    كنند و بي   ياقوتي كه بر نگاه مي    
انـد و    چنـين نگاشـته   ! غال، افيون در كام كني و بگويي آري       ذ آيد تا بي   مي

  ..داند كس نمي
هايـت   آوري شـانه   كني و سـردرنمي    مي پند روزان را سر    دربندي و بي  

گويي در كـف شـير       ات را دارند و مي     چه سان تاب اين پيچ ابدي زيستن      
  ! ي شرنوشتم نر خونخواره

آوري كـه نـرفتنم از       ملامتم نكنيد مردمان و نيز بر خويشتن رحم مـي         
 اكنـون ايـن     اد پاي رفتن به پيش يـار و اينـك و          تاول پا نبود كه دستم ند     

تو مالك تمام آن لحظاتي     اي يا  نگاشتي،       اند و تو خوانده    كتاب را نگاشته  
  ...ورش و نيز برگ پايان به قدر وسع كلمه برداراز خواندن سط ...و

 پـرواز خـاطره و     ماننـد و زود مـسافر      هـا نمـي     كلمات منتظـر جملـه    
  ....اند فراموشي
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 براي ابر سياه  
فشاند تا دنبال چتر و سرپوش يـا سـقفي و            نمي نمي  ابر است و باران نه،    

  .ها شنيدن صداي شرشري روان شوند ابن آدم
دانـم   نمـي  ...باران كه بيايد انگار آغوش پناه است و ابر سياه باد صـبا            

را نـرم و خيـال را رام        ن كـو دل     چه حكايت است در اين نـم نـم آسـما          
بـارد و آسـمان    مـي  ...بـاران اسـت دگـر     ...كند تا دمي آدم دگر شـوي       مي
انبــار دل گــشوده، آدم را ســيراب خــست از غيبــت خورشــيد درب  بــي
  ...كند مي

 ببـار و بغـض      ...همين است حكايت ابري كه سـياه اسـت و دلـسپيد           
اريـدن از   ي آسمان هلهله كن ابـر بـارور كـه بـاور ب             ميانه ،خويش بشكن 

  ....تر است خيسي گونه شيرين
باور كن اسمان براي باريدن است و رستن گياه تا قد بكشد و دسـت               

  ....در گردن ابر شكر با بوسه برجاي آورد
 ...رويـد  آسمان مـرد و خيـال هنـوز مـي         گياه خشكيد و آدم چشم بر       
  ......آسمان خيال چقدر سراب فروشي
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 براي خود...  
ابري برابر خورشـيد اسـتاده و        ... هيچ و همه چيز ملولي     داني و براي   نمي

  ...تاب ابر هم فتابي و بيآتو دلتنگ 
نوازدت و سرو نيست تنت كه بيـد مجنـوني، وز            ي تناقض مي   تازيانه
ي آدم ماتم زده است و جاني كـه از پـي             حكايت كرشمه  .لرزاني نسيم مي 

ذرد و بر قله نـرم      زيستن درگ ي دشوار    آن است تا مگر در خيال از گردنه       
  .بلمد

هاي بودن آدم باز آدمي و اداي        داني و در گذار از بوران تمام سال        نمي
 ...با خود به صلحي يا آتـش بـس         تو كيستي؟ . كني  آدم برفي را نمايان مي    

  ...اور بدار و بودن را همزوال را ب
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 براي پير  
با ياس اندورنش   گره رويش را     كسي بر گذر گذرانيدم شكسته و ناملول،      

  ميانه نبود،
انگار اميـد داشـت نـازكي كرشـمه درونـش را بخوانـد و دسـت در                  

  ...گريبانش كناد
پيردهـر   بافت، پروا مي  نصيحت نداشت و از روزهاي رفته خيالات بي       

پيكـاني در جلـد توسـن        ....خواست ديكاپريو باشد   و داني دير نبود و مي     
دم آسنگر تنهـا تنهـايي نيـست و    خرين آليك . ماهي نمود و دريايي بي  مي

آيـد امـا بـرف       سازد كه در كـار زمـستان نمـي         به بافتن كلمات لحافي مي    
  ....كند دنداني را ستر مي فراموشي و بي
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 بنويس  
بنويس براي تمام لحظات درك طلاي تنهايي، براي آدم كـه تـو باشـي و                

 آدم اسـت و     بنگار تا بداني غـم كولـه بـار        / آرزوهاي خويشاوند اوهامت  
مان كه جمعه است و غم      ماني حتي در آن د     تو تنها نمي  / ديگر چيزها هم  

  ...بسيار
سـوز و    سوزد و نيم   چراغيست كه مي   آدمي تنها همين زيستن را دارد،     

نـوازد و بنـواز كـه همـايون از           ديرساز ساز زندگي را گيرم ناكوك باز مي       
  .دشتي به

آرام  طاق و زمان رام توي  بي      بيا و بنياد هستي را بر آب ده كه طاقت           
پرواز كـن و پريـان را از خـاطر ببـر كـه سـاكن سـاحل                   .....نخواهد بود 
  .اي فردوس نه

جام زيستن يگانه ميان دمان ملول و شـشلول          ...شتاب كن  /درنگ كن 
  است و تو گاه اين و آن و بيش زماني همگاني

  !پاسخي درخورت نيس كĤدمي تو
  .....در آستين پاسخي رياضي نيستو براي هر ندانستن و ارتكاب 
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 اش براي اين تن و تمارض  
كنـد، روي زرد     به خاري اندر فغان اسـت و درفـش قلنـدري فريـاد مـي              

  نوازد از عوارض استيك گاو گزاف مي /خست است و تنگي معاش
  نوازد اعتنايي دنيي دون درام مي ملول منصب است، وز بي
  انگار زيستن همين است

  ...ام  مهميباور كنيد آدم
  .انم را از جنگال خودم نجات دهيدشايد ج
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 دار و كولي  
ميان كـولي و    ميان تني چند استخواني و پوستين همه از كلمات پلاسيده،         

زاري و نيـز زاري بـر زوال         كمال فاصـله نيـست و كـسي در جنـون بـي            
 كاش سخن به اختيار نبـود و پـاداش دانـايي كمـي            ....نوازد خويش را مي  
  ...كلمه و سخن

براسـتي   ...هـا را سـپر ددانگـي خـويش سـاختن           زوزه را كلام و واژه    
باور كن بر     ....كجاست فرشته عدالت تا سارقان عنوان انسان را بردار كند         

  !....بلندا نواي حلاج منم خواهند نمود
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 رام و رامشگر  
ش پـيش   دنـدان را غـلاف كـرده نـي        پنداري آدمـي،   شوي و مي   تو رام مي  

تو تنها لگامي برخود داري اي       ...بري پري و حكيمي    كشي و گمان مي    مي
آدمي بر خويشتن هراسـان      ...خوان الحان و چهچه   در خيالت گرگ خوش   

جويد ولو به سكوت و نيز كتـاب خوانـد در خـرمن و             است و گله را مي    
  ....كنام

در عامل آني كـه روزهـا        خيالت قتلگاه است و بستر اوهام دهشتناك،      
چـه  . ايي خود مرتكبي با تصوير و خيال      اش سرمي تكاني و شبان تنه      نفي

و زوزه را در دسـتگاه  اند تا تنها نجوا كند  ب كردهآخوب كه زهره آدم را     
  ....شور سوپرانو بخواند
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 دوغ و دروغ  
 ...كـار دگـر كـن     . سـت   خواند جهان رفتني   آيد و كسي زيرتر مي     صدا مي 

دهـد و    نش حكايـت از بركنـاري و چيـز دگـر مـي            چروك چهر و پيـراه    
و دروغ را مگـر     . غهـاي درو   تـا قـصه    ....انـد و دوغ    حكايات لبريز خيـال   

رسـد شـايد حـب و        رذالت تا ابد است كه اگر بداني نسبت به كجـا مـي            
اش لم بـده كـه دروغ تـا     شجره بتراش و زير سايه    ....طناب درمانت باشد  

كم خودش را بيار    تزوير نيست و در ح    راه بر كم كردن زر و زيوري نبرد         
  ....و اسمش را نبر
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 دوش سرد با كلمات  
 او لبـان را تقليـد خنـده ترتيـب           بارانند و  ي تگري مي    كسي را باران كلمه   

كه سيگارهاي مداوم و تورم     ! زنگار دندانش حكايت از تلخي نه      ...كند مي
  ...خميردندان دارد

ل فرورفته تا توهم و تظلم بخـرد بـر          خندد و در قامت وسعت خيا      مي
خويش و مگر پاهاي چوبين را بـه سـاروج دم فروبـستن و تـاب آوردن                 

  ...النصر كند تخت بخت
چيست آدمـي؟ بـرايش تاسـف و ترحمـي و نيـز تكـان دادن سـر و                   

 و  . شغاديم و سيمرغ و تهمتن هم      ....پوزخندي ندارم كه آدم رستم نيست     
نـي نخـواد كـه بـه روزگـار كرونـا       كسي از خويش سـليماني و روئـين ت        

  ...كروركرور در خاك شديم و فريادرسي بر آن همه گفتار و فرياد نبود
اش را تيز و چشم و گوشـش را          آدم طفل است و گذر ايام تنها دندان       

  نه بيش و پيش ....كند باز و هيز مي
برازد كه مـور     اي مي  بر اين شانه سبدي و كاغذي و نيز كلمات بيهوده         

 مهمـل طفـل     هـاي  گوش را بـر حـرف      ... پيل طاقت سنگ ندارد    به رداي 
  ....تيزدندان عايق كند كاش
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 مكانم جمشيد و سكندري... 

 انداختنـد  سـپر  نگاهـت  وصـف  پيش دل شهر هاي دروازه كه بيا فتحم به
 ...شدند ودلدار

 ...توان سوختن باز مگر را سوخته كو جمشيدم تخت بر بزن آتش

  دوخته هاي لب و سوخته شهر فاتح .بيا

 ...تو نهايت سپاه قراول باد و است كلام غايت وصفت كه
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 شد هوايي كه آدمي براي 

 پـس  و كنـي  تكيه پاي كدامين بر داني نمي و نيز لول و ملول گاه و آدمي
 دريا؟ يا و است هامون براستي ديوار

 كمتـر  و ديـده  دربنـد  عقل كشتن جز يقين و است هراس آغاز ترديد
 و اسـت  سـيلاب  گاه هم، شادي و است رنج دربند انسان ...يستن شنيده

 هـاي  موج ميان آدمي و برد خواهد نجات بر راه كوچك ماهي و نهنگ تو
 و آفتـاب  گـرم  آن از پـس  و اي كنـاره  و كنـار  آزمند و است غريق مهيب
 ...فريادي



 211 ■ ها واگويه

 انسان؟ اين چيست 

 نـان  كـه  يبزرگ ـ هـاي  دست بر اطمينان و غازيديمآ جستجو و پرسش با
 نيز و پيرامون دنياي دشواري درك و پنداشتم مي خدايش و امان و داد مي

 نيـز  و مانـدن  هـا  هـراس  و حـسرت  و خيـال  در و نرسيدن گاه و دويدن
 ...نشاند مي شيرين خاطر در و دلپسند را خردي ي خاطره مردن،

 نيـست  هـم  چـه؟  بهر و زكجا پرسشت و بداني تا جستجوگري باز و
 راه گاه و دارد وسعتي چه نان و كند مي شرمنده را دندان درد نان، غم كه
 ...برد مي راه ليلي ي قبيله ي خيمه تا

 همين نه آدم بنمايي تا ابرها فراز و كوهستاني آستان پي از انسان تو و
 خـويش  تنهايي و واژه پشت معناي به فرازد مي گردن و استخوانيست تن
 ساخته ماي به را ها هراس كه خواند مي سرود و كوبد مي پاي هياهو در و
 و برهانـد  رندان كوچه سرحد تا مگر دهان آب به رفو ي جامه و خيال با
 ...بنهد آسودگي بالين بر سري و... برماند يا

 !دلواپسم خويش براي من
 در خيـالي  فهم و است وهم ي زاده آرزو دريابم كه خويش براي آري
 كبوتر چشمان

 گـز  و پيمـودن  از تـاولين  و ملـول  پاهـاي  فريفتن براي نقشي قالي و
 ...دگر چيزهاي و كردن
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 و نـورس  هـاي  ميـوه  بـر  باغبان هرس و همگنان حرص از هراسم در
 ...هم بر بي هاي شاخه
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 عبادت و رستگاريست صحن چشمانت سرسراي 

 مسيح مهربانترين بياموز زيارتم آداب

 بسته تلب به دل داران روزه بر شوالي ماه حلول

 ...توام چشم اجبار عاشق !نه لااكراه

 ...دستهايم سردي بر است خورشيد تابش تو از تازيانه كه بزن حدم
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 زمان 

 ...است آدم ي لحظه هر انتهاي بي هيولاي زمان

 سـتيغ،  خيـال  در آدم از و رسـاند  مـي  غايت و نهايت را آرزو و آغاز
 ...دعاگوست صياد جان به كه سازد مي تيغ بي ماهي

 دو هر ها طمع و ها طعم بداني تا آرزوست آونگ سقوط ي سنجه زمان
 ...شده بسر روزهاي از خيالي دندان، و اند بيهوده

 بداني كه آن بي است مرگ خود زمان در زيستن و بازي مي و سازي مي
 باشي گزيده كه آن بي است زهر و

 ...هم خوب چه و گزيني مي خود را واو اعراب و

 بـه  گاه و يابي درمي و روي مي كه است سفر توامان همزاد انگار زمان
  رود مي ات صدقه قربان خورشيد بپنداري كه زمين نه و خويش گرد

 كرده لانه جانت در ميانسالي تلخ ي زلزله براي زمان ي وگاليله

 انـد  جانيان ها عقربه ...براندازيم را ساعت نسل و كنيم فتح را سوئيس
 ...جهان و جان هاي ربعق و
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 آدم سلام 

 ...زمين موجود تنهاترين اي

 را ردايـت  ارتفـاعي  در تا لرزي مي و لغزي مي شتاب به و داني مي كي
 .بياويزي
 روياهاي و گرم هاي دست طعم دريابنده و خويش ممات ي داننده اي
 ناپاينده

 ...نشسته تراخم به هاي چشم و رفته بار هزار هاي راه ي شيفته آي

 ...تر ي ديده به ترديده و خمار به تراخم تعبير آي

 ...گاهان صبح تماشاي عاشق و پرطاووس ي ستاينده

 ...شبم ي شيفته

 و اسـت  حـزين  كـه  نـوايي  و ناميد مي فرياد را زمزمه كه سكوتش و 
 ابـروي  عاشـقان " نواخـت  شـاعري  روزگاري و آدمان ترين عاشق حريم
 ..."اند زمين

 !كم حريف و دارد ماه خود در شب و
 تـوارثي  و تـصاحب  نه و بداني آنكه بي من هاي شب در بسياري تو و
 ...نوازشي نرم رد و نگاهي ترد طعم كه

 عـادت  و مانـدن  هـراس  كـه  هم خوب چه و شكند مي عاقبت آدم و
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 تـاب  بـي  را زلـف  شـكن  و شكـسته  تـار  و تـار  را شـب  گاه عشق شدن
 ...كند مي

 ...آدم يآ
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 بركنار و كنار در 

 بـراي  ...يكدگريم ي همسايه باز و گريزيم مي گاه كو خويشم سايه و منم
 اي قريه به گريختن دهي از و بردني دگري و درخت بر پناه نهاني خويش

 نرمـي  بـه  بدسـگال  از پـس  آب دمـي  تو و... آنانند چون نه اينان كه دگر
 و نـو  از بـازي  بـاز  و خويـشي  خـاطر  آبـاد  خـراب  پي از و كني مي نوش
 بـردار  پـشت  ههفـت  بيگان كه خودي و خويشي نيز و ياري از گريي مي

 و ملـولي  و كنـي  مـي  وطـن  يـاد  بـاز  پـشت  در خنجـري  از پس و است
 تار و تابهي ابر براسما مردمان وزدست خوان نوحه

 و
 نفـي  كـه  همـاني  كـه  گريز به تو دست از كساني ساليان اين تمام در 
 روز مـوران  و منقـل  پـاي  قهرمانـان  و اسـت  ينهم تكرار جهان و ...آني

 ...باراني
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 سفتن خويش با سخن 

 و هست حرف خويشت با هنوز ...شناسي نمي را خود انگار و تو و تويي
 و  نمودي كه بودي تو كه ستاني مي داد خود از و ستايشي نيز و سرزنش

 ...كني مي قاب را ات ترحيم اعلان خويش ديوار بر زار و نزار حال

 فرمان چرا كو جان بر تركه و خواهي مي اهرام ساختن هايت دست از
 و آدمـي  تـو  .نحيـف  هايـت  دسـت  و آدمي تنها تو و ...نچرخاندم بهتر را

 سـينا  و اي  نه هركول ...چشمت ي نمره رفتن بالا و ات آني ادراكات دربند
 رنـگ  خـوش  ي ميـوه  گـاه  بـه  گاه طمع در و كوچه همين صاحب ....هم
 دندان در شيطان و زند مي چشمكت كوتاه جرز سر از كه همسايه تدرخ

 خود كيستي؟ تو ....دست بدون جاني و ليلي بي مجنون آر رحم ...توست
 ...هم كس هيچ و نداني

 ميرد؟ مي و ميرد مي ميل به كس كدام
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 فلسطينم خاك 

  دار نگاه معنايت بي دمان و قلبت براي مرا از اي جرعه

 ديوار پس هاي چشم ي نشئه و است خاك ي تشنه آدم هميشه تا كه

 از بـاز  و ...اشـغال  امير و انكاري آيت ناموخته عشق كه !تو اسرائيلي
 ...آيد مي كلمه صداي پنجره

 تـا  اشـغال  وز هم، مومن و شود مي باران كلمه باز آدم شامي و بامداد
 .شود مي سر دفتر چند و فصل يك به عاشقي
 ...است نوازشگرتر نجوا از كه فريادي و كتابم لاي سرخ گل ي تشنه
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 سالگي چهل دفتر 

 و رفتـه  از سـياه  هـاي  دسـت  و كاغذ بر تكليف تمام پنداري مي و هستي
 ...كرد بايد نهان جيب در را ها نرفته

 كني ديوار پوشي تن چشم در را ات حاصلي بي سرماي مگر تا بافي مي
 ذبـح  تـا  امـروز  و بـود  هنـري  لرزانـدن  زمـاني  گـو  نلـرزي  جمع ميان و

 ...برد مي راه خويشتنت

 نهـاد  در را تلخـي  و اي كـرده  تـدفين  خاطر در را ديده كهربايي گوي
 داني مي صاحبخانه روزان

 رويـا  و مـاني  مـي  جايي در رويا و تند هاي نفس قطحسالي در باز اما
 بافي مي

 شـراب  ديـم  تكش زآن تو و است دگران چون يكي كه تني مسخ، بر
 ...ناله هزار سر بشكسته سبوي از و خواهي مي صدساله

 و جويـد  مـي  را خود آدمييت لبخندي و نگاهي در باز كه آدم ايناست
 .كند مي نشخوار گذر بر

 "چـه؟  كـه  آخرش" زنجير در و بيافشان دست نكن، شرم ابتلائت از
 ...نمان

 رهـن  رد و اسـت  منـت  رهـين  كه داري را زندگي يك همين تنها تو
 ...اگر هزار
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 اسـير  نـه  و درگيـر  را خـود  باز و هم فرياد و كني كودكي بگذار پس
 ...افسوس نه و كن افسون

 آزادي مــن كــه يوســف، بــا و بــه بايــد هــم اســيري گــر را زيــستن
 ...زندانم به يوسوف با كه خواهم نمي
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 كن مهمان هايت چشم بربريت به مرا 

  ماعتج اين اهليت از ملولم

 ...شوم سيراب سراب به و گردم وجودت ي واحه سوار و زائر بگذار

 ...تنهايي افشاني دست و آموختم رفتن شنزار گرم شلاق از من

 بـط  كـه  نكـن  كـوك  را صـحرا  سيم ...توام هاي چشم عود عاشق من
 ...است ترنم خود سيه چشم
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 دمان تحير 

 گاه و رسانند مي ساحل تا را تو كه مواجيا بر شناوري و است تحير دمان
 .است مقصد نرسيدن
 كوچـك  ي جزيـره  باز و راند خواهد دليل كدام تا را تو دريا داني نمي

 ...جويي مي را ات خوشبختي

 زمـين  ي آورده تـرين  يگانـه  آن اميـد  خواند، مي را تو اميد و آبي ميان
 خـاطري  خـوش  سـاحل  بـر  راه گـاه  امـا  تراشـد  مـي  و سرايد مي را كĤدم
 ...شيرين تمناي و كند مي تشنه گلوي در شور آب گاه و رساند مي

 ...داريم را زندگي يك همين تنها ما كه است خوب همين و 

 ...پرورد مي قديس ساحل بر و سازد مي شاعر شن از حضور اين

 .پروردن ناب نت خيال در و است انتظار تنها گاه آدمي نمود معناي
 !گذر بر چشم خشك آدمان و است كوس بري مي كه سيم بر دستت
 و بـسازد  تـر  چـشم  تنـديس  از تـا  روئي يوسوف و بايد بري سيمين

 .شود آدم معناي
 ...دريا آب به تشنگي نيز و غرقگي تلاش در ملول آدم تنهاست چه

 خـوب  هـاي  داسـتان  تمام ترجمان كه اينجا كسيست ...اينجا كسيست
 آدمي "؟ناصر من هل" دفتر بر آغاز خود و است
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 آدمي و آدمي 

 هـاي  بيابـان  سـراب  در خيـالي  آدمان راوي و است خويش تنها انگار آدم
 معنا اهل

 دارد مـي  نهان غلاف در را دندان و جويد مي لمحه خويش براي كسي
 ...آدمي وجود طلاي ي جوينده و منم طوطيا كه

 از سـعدي  سـراب  اميـري  بـراي  بخـسبد  ميـراب  و بخشكد كه قنات
 جنگاورتر  اولاد صاحب از ابتر و ربت چنگيز

 خوانـد  مي نت بر دسته اين پندارد مي كسي و تن هر زند مي خود ساز
 خـويش  بخـورد  خيال تا خرد مي بليط كĤدمي است خوش خيال همين و

 ...دهد

 يـك  كـه  است سكندر حيات ي  چشمه نانوشيده آب طعم انگار خيال
 ...داند مي چه كسي ...دفزو حسرت و ماند تنها و نكرد سيراب را يوناني

 دونـد  مـي  تنهـا  .چـه  براي يابند درنمي خويش و اند هيجان به اي دسته
 اقتدا و است تلخ كه اي كلمه به خندد مي و يندآدر استادگان زمره در مبادا
 ...كنند مي لبان خندان به

 عاقـل  ديرسـالي  هـم  را درخت كه نيست اعتراض و اعراض حكايت
 ...اش مصنوعي نوع از هم آن و است چمن از رت كوتاه گاه آدمي و نكرد
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 ات دمي با سايه 

 ظل گاه به است دلپذير چه جهان پنداشتم و شدم قدم هم ات سايه با دمي
  بودن اي سايه

 و
 سـخن  و ايـستد  مـي  و بخشد مي كه تنهايي و همتا بي وجود چه سرو

 ...بيارامد كنارش كسي تا آورد مي تاب را بهار و زمستان و كند نمي

 بــر و نرســيدن و تــاختن و بــودن رنــج انگــار بــودن اي ســايه كنــار
 به دستي جاودانگي تنديس بر و ستاند مي را دادن سلام آخر كاروانسراي

 ...كشي مي اطمينان و مهر

 هـزار  گريبـان  در دست تو ترديد، نيز و هراس هزار دربند و دميآ تو
 از كمـي  كـه  دنـداني  و چوبي زانوان نيز و برنخواستان گاه به و ندانستني

 ...است سياترآ گرگ

 همـين  و بيـابم  را خوشـبخت  ي قريـه  تـا  رانـم  مـي  قـايق  سـراب  بر
 ... زندگيست

 بـه  جـلال  يا ملال و شكوه با كه داريم را زندگي يك همين تنها ما و
 پيـري  زوال، بودن كمين در اتهام به فرونهادن را جواني و شد خواهد سر
 ...نمود نخواهد نادم مان بام بر كردن بساط و آمدن از را

 و اي پنبـه  هـاي  دسـت  و زوال روبـه  روزان و سـاعات  همـين  تنها ما
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 ...داريم را جفنگ افكار گاه و تنگ هاي كوچه

 ...بود جستجو ستيغ و عقاب و كرد زندگي بايد دريچه يك قدر به

 ...آدم فرزند است انسان كه كسي
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 ام صوفي ام ديده خواب... 

 ...حال خوش كبك دامن نيز و كباب از بريدهب

ــوه آب در ــات ي جل ــدم حي ــويش رخ و دي ــه خ ــرزان دســت ب  و ل
 ...زدن سيلي زده ملامت

 آويختن دار به نامي بي كوي در را خويشتن من

 كـوه  كـدام  در نـيش  دنـدان  و موناليزا خالق كه پرسانم ابرها از من و
 دريا؟ انتهاي نيز و است

 خواهـد  مـي  كـه  دميـست؟ آ ي گرده بر عتراضا دشواري چنين چرا و
 سربكشد؟ را اقيانوس آخر جرعه تا و بيفشاند دست

 انكار؟ ديوار و زلف چين تشنگي؟ و آبشار

 آدم كه گندمي ي مزرعه فتآ و است خويش جان ي گزمه آدم براستي
 ...گرفتندش گردن هوا و حوا و خورد
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 شمارم مي كوه و بافم مي فلسفه 

 و قـرار  آبـادي  كـه  دهد نشان عطش مگر شمارم مي كوه و بافم مي فلسفه
 ...است كدام برخورداري

 خود كه شبي و خوابد نمي كه خورشيدي و گورستانم بي شهر ي تشنه
 ...است شيفته

 ايمان؟ از پرسش بي نان و فروشند مي سراب كاروانسرا كدام در

 بـيم  زمـستان  هراس و كردم بسر جهان گلي ي رايحه پي از و متواريم
 ...دهد مي گلم جان

 ...شوم حاجي تماشا با و بيابم آهوان كشمير تا پاهايم رد پي از من

 ...تر نرم حرير از ها دست اين و است رساتر فرياد از نجوا اين

 انـساندوست  را شـير  و بارد مي چشمانش از شعر كه ناطق اهوروشي
 ...كند مي

 در منطق و كلام بي كلام و ام كرشمه به باميان خشخاش سكر از انگار
 ...متروك داران دكان سراي و متاركه

 كـه  نـسيم  و بپايد بامدادان تا من ساز دست جهان و رويا اين اگر واي
 ...تو ي رسولانه چشمان بر است منزل وحي
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 نه نما انگشت و ام گشته نما نخ من! 

 نگاه زتمو فتابآ و سمانآ زير ريدسكن حيات بآ اميد به را وجودم نخ
 بودنت !ثمر كم نازك نخ آخر نگفت كسي و شوم جاودان مگر تا ام داشته

  سود؟ چه را جهان كار برآمدن تا

 زبانـان  تلـخ  .شـيريني  نـافي  زبـان  بر و سودند پي از دگران و همگان
 ...كام شيرين

 ...بدنام و نمايانم هميشه تا من و پيراهن و تسبح و سيگار نخ
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 نيست طرب و تندي آن دگر را نفس چنديس 

 چرخش بر تا نموده رام را مجنونم ساعت زندگي ي عقربه ريتم كه انگار
 بياورم ايمان جانكشش و آرام هاي ضربه و يكسان

 نخـواهي  را حالايش كه فرداست ديابت و اكنون مرباي همين زيستن
 و حوصـله  كـم  طفـلان  بـراي  اي حوصـله  و بود نخواهد ضرر بي فردايش

 !نيست خواهپر
 سيگار دود و است رزرو كافه اين ميزهاي كه بگريه و بنوش و بخور
 و مخمـوري  نـه  يـا  بخـواهي  .اند ميهمان برايت دو هر فرنگيس و چنگيز
 تعهد كه انگوراني نيز و جايي در بشاريآ سقوط افشان دست نيز و خمود
 ...سرخوشي اش گردي باديه شرح و باد با تو و نشوند باده اند داده

 خـر آ حـساب  دفتـر  در مردادي سرماي و هراس روزهاي مين فاكتور
 و چيـد  خواهـد  ميوه ات زندگي خط چوب از و بود خواهد گران سالت
 بـراي  فرصـت  طلب و است مويه زمان هم ملخ بي سرزمين در درو فصل

 بگذار ....نزولش با برنيانده هاي كام و نزيسته دمان خسارت بازپرداخت

... 

 
 



 231 ■ ها واگويه

 شهريار 

  .نيست سپاه و هست هريارش
  .شب است و سياه نيست

  
 ام، نگشته خلق من و هستي تو

 نيست؟ آخرالزمان بنظرت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )مجموعه نوشتارها( سرنوشت تاوشت شرناز  ■ 232

 بودم خدا گر... 

   محوت چنان و فريدمتآ مي نخست
  ...دريا جهان يك و تو و ماندم مي من كه

  
  
  
  
  
 
 



 233 ■ ها اگويهو

 براستي 

 ننگين؟ غم و است شريف شادي

 شـادي  كـشتي  يـك  بـه  غمـت  كـه  هاست واژه صدق در ترديد فصل
 ...ها زخم همه بر دواست خود داشتن تو درد و است تر شيرين

 عـشقبازان  سـركوي  تا كن لبريز اشكت به مشكم و باش من باز زخم
 ...شوم مولانا

 ...كند مي باران غم ابر و گريد مي شعله به خورشيد شمسم،

  نهان نه و جست بايد نهاد در را شادي
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از  بر آن‌چه در پیش اســت نظری بیفکنیم. این نوشتارها 

در دوپاره‌ی دلداده بهم آمده‌اند، نخســت برای آنچه بر 
ذهن و نیز زمانه‌ام آمد و نازل شــد نگاشتم، نه چنان‌که 
دگران و پیشتران نگاشته‌اند که کلمه را برای کرشمه و 
نیز دانایی و البته در حکم رســم ماندگار زمانه از آغوش 
گرم و نرمش پرواز دادم و خــود با خوانش درخواهید 
یافت و یا آمدگان به ســال‌های بعدتــر و یا »یوم تبلی 
السرائر« از ایشــان راز سر به مهر گشوده خواهد شد. 
هر کدام از مقولات را تنها مقاله نخوانید و از من بیشتر 

هم نخواهید...

دکتر احسان اقبال سعیدی


